3 9 

۳ ۰ 

۱ ۲ FIR 0 
۱ 7 9 


/ 


ِ 2 ال‎ 
۳ A ۷ 


گزارش خارجی‌از 
مخوف تر بن حنایتکار 


احسان حدادی: 
کنار اتوبان 
برای المپیک 


1 مک بس ا٤‏ بد 
اماده‌می شویم! ۱ ا 


نھ ~~ ۱ 0 
e‏ ۰ > ۷ 
ا Ex‏ 
7 
اي با و4 اس 
DN, 7‏ و ۳ 
, ۳۹ 
1 ب 1 ۳ U‏ 
£ ۰ 
1 ۰*45 ۲ کک 
ri ° £ ۶ ۵ ِ‏ سم 
000 ۰ هرفن ِ 
ی , ۳ ِ 
3 » ۸۶ 
^ << 
a .‏ 
د 


ا 


اش 
1۳ 


بناج ر ایر 


یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 
تفسیر سیاسی 
سه گانه 

زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۳ 
رفتارها و واکنشها 5 
داستان زندگی 1٤‏ 
باریکتر از مو 
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شماره ۳۴۸۸ - چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۰ 
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عکس روی جلد: مجید شادمان نژاد 


شهادت آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی 
دراول آبان ماه‌سال ۱۳۵۶ هجری شمسی آیت الله حاج 
اقا مصطفی خمینی فر زند برومند امام خمینی(ره) به شهادت 
رسید ومردم ایران را که در تدارک ب رگزاری جشن‌های 
بودند عرادار ساخت.حاج آقامصطفی 
در شهر مقس قم زاده شد و بعد از اتمام دروس ابتدایی در 
ې ب ر اگیری علوم اس لامی از محضراساتیدی 
چون ایات عظام صد وقی و محمد جواد اصفهانی بهره جست. 
به دنبال آن سطوح عالیه رانزد مرحوم آ یت الّه بروجردی.امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی اموخت. شهید 
مصطفی خمینی به سبب هوش سر شار و ذوق بی حد خود در فرا گیری علوم اسلامی در ۲۷سالگی به درجه 
اجتهاد رسید واز آن‌هنگام‌به‌مدت ۰ اسال در حوزه‌نجف تدریس کرد.درسال ۱۳۴۳ شمسی‌دربی تبعید 
حضرت امام به تر کیه وی دستگیر و زندانی شد. سپس به تر کیه وعراق تبعید گر دید واز آن تاریخ همیشه در 
کنار حضرت امام قرارداشت 


در گذشت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی 
در ۲ آبان ماه‌سال۱۳۶۸ هجری شمسی آیت الله میر زا جواد آقا تهرانی از مدرّسان 
برجسته حوزه علمیه مشهد ومعلم اخلاق بدرود حیات گفت . آیت الله تهرانی به تفسیر 
و تدریس اصول واخلاق اسلامی پر داخت و جمع زیادی از فضلا از منبع علم و عرفان او 
استفاده کر دند. «میزان المطالب ؛عارف و صوفی چه می گویند؛ فلسفه بشری و اسلامی 
وان زند کی دراخلاق اسلامی ازجمله آثار مععدد آیت الله تهرات مب ۱۳ 


عملیات عاشورای ۴ 

در ۰ ۲مهرماه‌سال ۱۳۶۴ هجری‌شمسی عملیات عاشورای ۴ 
آغاز شد ا ارا رین ی اهام تبر وهای د شسمن در 
منطقه عملیاتی غرب دریاچه ام التعاج در هورالهویزه بود .عملیات 
عاشورای ۴درمنطقه ای به‌وسعت ۱۰ ۱ کیلومتر مربع به همت 
دلاورمر دان سیاه‌یاسداران انقلاب اسلمی با موفقیّت به‌پایان | 
رسید.درعملیات عاشورای ۴بیش از ۰۰ ۴تن از افراد دشمن کشته 
و زخمی شدند و تجهیزات و یگانهای متعددی از آنها نابود شد. 

د رکذ شت ابوالقاسم حالت 

در ۳آبان ماه‌سال ۱ هجری شمسی ابوالقاسم حالت شاعر. طنز پر داز و مترجم معاصر ایرانی در گذشت. 
او ۶ اساله بود که‌سرودن‌شعررا آغاز کرد ودرسرودن اشعار طنز مهارت بسیار کسب نمود. وی به ۴زبان 
فارسیانگلیسی,عربی و فر انسه تسلط کامل داشت.تر جمه سخنان گهربار حضرت رسول اکر م (ص) ومولا 
علی(ع)از جمله | ثار باارزش ابوالقاسم حالت به شمار می‌روند. 


شهادت د کتر فنحی شقاقی 

در ۴آبان ماه سال ۱۳۷۴هجری شمسی د کتر فتحی شقاقی دبیر کل جنبش 
جهاد اسلامی و از مبارزان فعال فلسطینی علیه رژیم اشغالگر قدس توسط چند تن 
از تروریست‌های مز دور صهیونیست در مالتا پایتخت مالت به شهادت رسید CEE‏ 
دراوایل دهه ۰ ۶فعالیت سیاسی خود را علیه صهیونیست‌ها آغاز کرد ودر سال 
۸ میلادی به جنبش جهاد اسلامی پیوست. در سال ٩۷۹‏ ۱ میلادی به علت 
تاليف کتاب امام خمینی وطرح اسلامی نوین در مصر زندانی شد. شسهید فتحی 
شقاقی پس از مبارزات طولانی و خستگی ناپذیر به عنوان دبیر کل جنبش اسلامی 
به مبارزات خود عليه صهیونیست‌ها وسعت بخشید. 


د رگذشت لئون تولستوی 
در ۲۰اکتبرسال ٩۱۰‏ ۱میلادی لئون تولستوی رمان نویس بز رگ روسی بدرود حیات گفت. تولستوی بعد 
ازاتمام تحصیلات,چندی‌وارد خدمت نظام ئش دا ماين ارم ۱ ۲۳۱ 
پرداخت. تولستوی از بسیاری از کشورهای اروپایی دیدن کرد و پس از باز گشت به وطن در زاد گاه خود مدرسه 
ای‌برای کود کان دایر کرد و خود به تربیت کود کان اهتمام ورزید. تولستوی معتقد بود که فقط محبت باید درمیان 
مردم حکومت کند. از آثار ارزشمند تولستوی جنگ و صلح را می توان نام برد که شاهکار جاویدان اوست. 


٩۰ کر‎ ۷ 


موم مه مه ۳ 


اک سیر شتابا 
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وهار ادامی گذاری 


امام کاظم(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


جرا این همه طلاق؟! 


آماری که‌اخیرآدرباره تحولات جمعیتی وووقابع 
حیاتی استان تهران منتشر شد.از یک جهت دغدغه | میز 
است. گرچه به خودی خود ترا کم نزدیک به ۲/۵ ۱ 
میلیون نفر از جمعیت کشور در یک استان کوچک با 
مساحتی اند ک که تازه‌استان‌البرزهم از آن جداشده 
راق کش ور ام ای اسلا راو 
امیدوار کننده‌ای به حساب نمی آید و باید برای چنین 
انفجار جمعیتی فکر ی اساسی کرد. اما دغدغه مهمتر در 
این آمار به افزایش میزان طلاق برمی گر دد. 

در آمار ثبت احوال آمده‌است ازدواج ثبت شده در 
شش ماه‌اول سال ۱ اقعه ازدواج بودهاست و 
میزان طلاق نیز در همین مدت ۱۵۸۱۷ واقعه بودهاست 
که وقتی نسبت طلاق به از دواج رامحاسبه می کنیم تقریباً 
به در صدی می رسیم که شاید تا کنون سابقه ند اشته است. 
یعنی | مار طلاق نسبت به ازد واج در این استان نز دیک به 
۰درصد می‌شود که بسیار آمار نگران کننده‌ای است و 
بیش از هر چیز نشانگر گسست نهاد خانواده به حساب 
می آید. البته برای نتیجه گیری درست و منطقی و تحلیل 
صحیح آمار فوق به اطلاعات ریز تری مورد نیاز است. 
اما با توجه به سابقه آماری گذشته می‌توان حدس زد که 
بخش قابل توجهی از این طلاق‌هایعنی نز دیک به ۴۰ 
درصد آن در سال‌های اول و دوم از دواج اتفاق افتاده‌است 
ای مک دار کا ماب ا 

ما برای اینکه کی ساده‌تر بحث راپیش رد اجازه 
بدهید از یک تجربه شخصی سخن بگویم: 

اخیراً به یک مجلس عروسی در یکی از مناطق بالای 
شهر دعوت داشتیم.از سر کنجکاوی هزینه بر گزاری 
مراسم راپرسیدم مسوول سالن توضیح داد که در این 
ال اکا اراد یرای عروس وداماد در نظر گرفته 
می‌ش ود از جمله ۱۶ نوع غذاء ۸ نوع دسر ۷ مدل سالاد. 
انواع ماست. انواع نوشیدنی و شیرینی و میوه و... البته اگر 
خانواده‌های عروس و داماد هم بخواهند کنسرت هم 
هی ره رام کر سا وا 
از یا سان ار 
نظر گرفته بوداینکه به آنها کار تی داده می شود که بتوانند 
در سالگر داز دواجشان به‌همر اه خانواده‌های عر وس و 
داماد(جمعا ده نفر) یک ناهار یا شام. میهمان سالن باشند 
وهر غذایی که مایلند سفارش دهند. پرسیدم بااین 
توضیحات هزینه هر نفر را چقدر حساب می کنید ؟ گفت 
۰ هزار تومان... گفتم که چه تعدادی از عروس ودامادها 
در سالگردازدواجشان میهمان شمامی شوند؟ نکته 
عجر یراک ود کاو داكو اه 
زوج‌هایی که دراین سالن مراسم گرفته‌اند در سالگرد 


۴ کر ا ڪٍ 


ازدواجشان هم از امکان غذای رایگان استفاده کر ده‌اند. 
پیش خودم گفتم شاید آنها نخواسته‌اندازاینامکان 
استفاده کنند.امااوباسرتکان دادنی تأس_ف بار اعلام 
کرد که متأأسفانه وقتی ما به آنهادر سالگر دازدواجشان 
زنگ می‌زنیم تا برایشان میز رزرو کنیم متوجه می‌شویم 
که از هم جدا شده‌ان... 

مس اله اصلااین نیست که سالن شوم بخت اس 
و یا پاقدم ندارد. به بسیاری از سالن‌ها که مراجعه کنید به 
خصوص بالای شهر با همین پدیده رو برو می‌شوید واين 
نشان می‌دهد که یک زند گی که تنهامراسم‌عروسی آن 
حدود سی میلیون تومان خر ج دربر داشته و قطعا دو بر ابر 
این رقم نیز صرف مقدمات و مؤخرات آن شده, ودر جمع 
نزدیک صد میلیون تومان خرج روی دست دو خانواده 
گذاشته یک سال هم دوام نداشته است. خود این پدیده 
ی کی کل تی را 
اقتصادی باشد. اتفاق دیگری در میان فرهنگ خانواده‌ها 
افتادهاست که شاهد بروز و ظهور چنین پدیده‌هایی 
هستیم. و می‌توان چنین استدلال کرد که به خصوص در 
جوامع شهری بیش از آنکه به پایداری ازدواج و حفظ نهاد 
خان_واده وایجاد بسترهای لازم بر ای افزایش طول عمر 
از دواج وهمزیستی مسالمت آمیز.انديشه کنیم تشریفات 
و هزینه‌های پر خرج مراسم را در نظر داشته ایم. 

نکته مهم دیگرهجوم غرب زد گی وفرهنگ غربی 
بر روا ا «ماس ات کا کے ما ور گر 
این نکته که سنتی اند یشیدن بامدرن زند گی کردن 
چندان جور در نمی آید. یعنی بسیاری از ما متأسفانه 
می‌خواهیم مدرن زند گی کنیم و تحت تأًثیر فرهنگ 
غرب قرار داریم در حالی که در انديشه و باور نمی‌توانیم 
آموزهه ای دنی ای غربی را بپذيريم. که‌طبیعی است 
که نباید هم پپذیریم. نقطه اشکال مس أله و نقطه عیب 
ماجرااین‌نیست که‌ماباید غربی هم فکر بکنیم,بلکه 
بهتر ان است مطابق ارزش‌ها و | موزه‌های شناخته شده 
خودمان زند گی کنیم.به جای آنکه به فکر بر گزاری 
مراسم پر خرج باشیم.به فکر ایجاد شرایطی باشیم که 
خانواده محکمتری داشته باشیم. من به شخصه نمی توانم 
بپذی رم که یک خانواده با داشتن اعتقادات مذهبی, به 
جای آنکه سر مایه خود راصرف بر گزاری مراسم پر خرج 
کد جرادم بد اراک د و اس تس اند 
کروی مدو کا وار دوک ااال 
کند. صدقه بدهد. جهیزیه‌ای برای یک دختر دم بخت 
فراهم آورد؟و... مسلمانی فقط به خواندن نماز و گرفتن 
روزه‌وداشتن حجاب‌نیست. آموزه‌های دینی بسیار فراتر 
ازانجام فرایضی است که گرچه لازم وواجب است اما 
همه دین نیست. بدون تردید اگر ماخدارا آنگونه که 
هست بپرستیم و دین رابا همه تکالیفی که برای مامعین 
کر ده دستور کار خویش در زند گی قرار دهیم. بی‌شک 
کمتر دچار مشکل می‌شویم و خانواده‌ها نیز کمتر دچار 
اس می‌شوند کے یں آنکه اثرایس آمار طلاق در 
جامعه‌ای چون ایران وبافرهنگ حا کم بر آن‌به خودی 
خود موجب نگرانی است که باید برای آن فکری کرد.و 
این وظیفه حتمی مسوّولین است تابیشتر و مسوولانه تر 
به این مهم بپر دازند. ۴ 


شعر نکته آموزی از شیخ بهایی 
همه روز روزه بودن.همه شب نماز کردن 
همه ساله حج نمودن. سفر حجاز کردن 
شب جمعه‌ها نخفتن,به خدای راز کردن 
ز وجود بی‌نیازش طلب نیاز کردن 
به مساجد و معابد. همه اعتکاف جستن 
ز مناحی و ملاحی همه احتراز کردن 
ز مدینه تابه کعبه»سر و پا برهنه رفتن 
دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن 
به خدا که هیچ یک را ثمر آنقدر نباشد 
که به روی ناامیدی, در بسته باز کردن 


فرستنده:عبدالله خورشیدی - سقز 


قدیمایادش بخیر 

آمروزه. اکنرابه عنوان ورد زبان عام و خاص» 
خصوصادر موارد گیر ودار تنگناو... از خیلی‌ها 
می‌شنویم که زیر لب زمزمه می کنند: 

برای چی؟ در چه موضوع ؟ و جرا...؟ 

قدیم‌اهم اوضاع و احوال مردم خوب نبود. پول 
توی دست و بال مردم مثل الان چرخ نمی‌زد. خیلی‌ها 
به نان شب محتاج بودند. سیر از گرسنه و سواره از 
یاد خبر نداشت ...اما دل‌ها الکی هم که بود خوش 
بود. مهربونی و عطوفت و نوعدوستی توی خون مردم 
بود. بااینکه سفره‌هاخالی بود اماطلب مهمان توی ذات 
مردم بود. مثل دوران انقلاب. مثل جنگ و هشت سال 
دفاع مقدس و... که مردم برای همدیگر جان و دل فدا 
می کردند و از جان و مال و همه چیز برای همدیگر مایه 
می‌گذاشتند اما حالا چه؟ برادر از برادر,پدر از فرزند 
و... خبر ندارد. خدارحمت کند ادیسون را که برق و 
گراهام‌بل که تلفن رااختراع کردند تادر تاریکی‌ها هم 
باوسیلة نور بتوانیم از حال و روز همدیگر در هر جای 
از خاک ایران وحتی کشورهای خارج باخبر باشیم. 
اما شنیدن کی بود مانند دیدن. ما همان مردم زمان 
جنگیم که در جبهه و پشت جبهه از کمک به همدیگر 
دریغ نمی کردیم سر باز نمی‌زدیم. اما حالا چه؟ عوض 
شدیم. بد جوری هم عوض شدیم. صلهة رحم که 
دستور پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بود 
رانادیده گرفتیم و بی‌بر کتی‌ها و بدبختی‌ها نصیبمان 
شد. احترام به بزر گترها رااز یاد بردیم و به بیچارگی 
افتادیم. و مهمتر از همه قدر همدیگر رادر شادی‌هاو 
خوشی‌ها دلواپسی‌ها و بلایا و عذاب‌ها نمی‌دانيم. ما را 
چه شده که تادری به تخته می‌خورد می گوییم قدیما 
یادش بخیر؟ شاید منظور حکومت ها و دوران های 


تسف دوست داشتن و مردم دوستی و نوعدوستی 
است. تورم.گرانی پیش از حد. احقاق حق نشدن‌ها و 
شیادی‌ها و نامردی‌ها. سرمنشاء آن است که بنالیم 
و بگرييم که حق ماست. پس اینبار مخلصائه تر دعا 
کنیم که: اللهم عجل لولیک الفرج... 


رنجنامه یک رزمنده مظلوم 

ای خدای در هم کوبنده سمتگران ما را دریاب 

پرورد گار؛ مدت‌هاست که مارا در محاصره قرار 
داده‌ان د. بدن‌هایمان از تیر مستقیم تهمت زخمی و 
از تر کش افترا پاره»پاره گشته است. بدتر از آن با 
شیمیایی شایعه, «جو» رابه قدری سنگین کر ده‌اند 
که نفس کشیدن سخت و طاقتمان طاق شده است. 
آبرویمان راجیره‌بندی کرده‌ايم. عده‌ای برای رسیدن 
به منافع دنیوی و یا از دست ندادن آن از ما دوری 
کرده‌ان د وعده‌ای بما گفتند چرابه خط مقدم رفتید؟ 
و بعضی‌ها خواستار عقب‌نشینی ما شد ندا(تمسخرمان 
می کنند. به جان می‌خریم)اما ما مظلومانه ایستادیم و 


ایستاده‌ايم تا دین و شرفمان بماند. 
«خدایا ما رااز این محاصره رهایی بخش و آنها را 
هدایت بفر ما» 
و تن تفا م.ق 
حکم خدا بی حکمت نیست 


دختر خانمی که قربانی اسیدپاشی خواستگار 
اش هدز آخرین لحظه‌اورامی‌بخشد 
روزنامه‌ها و صدا وسیما حسابی به موضوع می پر دازند 
واین اقدام رامورد تحسین قرار می‌دهند .من هم 
وقتی عکس‌های قبل و بعد از اسیدپاشی این دختر 
خانم را دیدم ناراحت شدم اشک در چشمم حلقه زد. 
اما اجازه بدهید بگویم که نباید این قضیه باب شود که 
می‌توان از قصاص فرار کرد. به نظرم خداوند قصاص 
راقرار داد تاهم تسکین دل داغدیده‌ها شود. و هم 
خشونت آمیز نداشته باشد. مگر ما از امامان معصوم 
حسنین(ع) دلسوزتر و مهربان‌تر از خلق هم داریم؟ 
چراانان از قصاص ابن‌ملجم قاتل پدر خود صرف 
نظر نکر دند. مگ ر امامان ما اهل انتقام بودند؟ بلکه 
خواسته‌اند به جامعه بگوین د قصاص حکم خدا برای 
بازدارند گی است تا کسی دست به جنایت نزند. شاید 
دلیل‌افزاي ش انواع بزهکاری‌ها و جنایات در کشور 
امیدی است که در دل خلافکاران ایجاد شد‌و آن 
اینکه با گذشت زمان و طولانی شدن پر وسه محاکمات 
قضایی در ایران که خود یک مشکل بز رگ است.آنها 
باعجز وناله والتماس و گذشت واحسان وبخشش 
وبازی با احساسات داغدید گان و... می‌توانند رضایت 
بگیرند وازمجازات فرار کنتد. من نمی‌خواهم و 
لذت عفو و بخشش شوم و یا بگویم این دختر خانم کار 
لطي گرها آنست به هرخالاو تااینگة‌یک فد 
عذاب از دست رفتن زیبایی و تقریباً همه لذات زند گی 
دنیایی خود خواهد سوخت. گذشت کرد و قطعا دست 
به فداکاری بز ر گی زده است. اما می‌خواهم بگویم نباید 
این رویه به گونه‌ای باب شود که جانیان و متخلفین در 
دلشان روزنه امید باز گردد. شاید برای یک خطای 
سهوی بخشش اشکالی ایجاد نکند اما برای یک جنایت 
از پیش طراحی شده که همه می‌دانند چه جرم بزرگی 
است و چه مجازاتی دارد. نمی‌توان راههای بخشش رابه 

گونه‌ای گشود که جنبه بازدارندگی آن از بین برود. 
محمد احمدوند. مدرس دانشگاه 


لز وم حمایت بیمه از بیماران کلیوی_ر 

بأتبریک ولادت باسعادت امام رضا(ع).احتراما 
به موضوعی اشاره می کنم که شاید دغد غه بسیاری از 
خوانند گان نیز باشد. تا پیش از این, کسانی که به بیماری 
های خاص کمک می کردند و يا خودشان بیمار بودند. از 
جمله شخص آهدا کننده و گیر نده کلیه از دفترچه بیمه 
خدمات درمانی رایگان بر خور دار بودند. اخیرا پس از 
مراجعه به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان, اعلام 
شده که مطابق بخشنامه مر کزاینقبیل افراد باید مبلغی 
پرداخت کنند که پرداخت این مبلغ برای این افراد 
می دانیم داروهای مربوط به بیماری کلیه به خصوص 
اغلب وارداتی و گران هستند واگر فرد دفتر چه بیمه 
نداشته باشد.اين فشار سنگین تر هم می شود. امیدواریم 
مسوولین وزارت تعاون و رفاه وبیمه خدمات درمانی در 
این مورد اقدام عاجل به عمل آورند. حیدری -اهواز 


به جانبازان بیشتر توجه کنید 

اینجانب همسر یکی از نظامیان هستم که با 
مشکلاتی روبرو شده‌ام. از جمله اینکه همسرم با 
داشتن حدود شش سال سابقه خدمت در منطقه 
جنگی و عوارض موج انفجار. تنهامشمول ۱۵ درصد 
جانبازی شده است که امتیاز ویژه‌ای ندارد. در حال 
حاضر بازنشسته است و نزدیک به ۸۰۰هزار تومان 
حقوق می گیرد. اما آنچه که درد دل خانواده‌هایی 
نظیر ماست اینکه ما داروهای داخلی و همین طور حق 
ویزیت پزشکان را رایگان از بنیاد دریافت می کردیم. 
امااخی رآمدتی است که گفته‌اند فقط به جانبازان 
غیر ارتشی خدمات داده می‌شود و شما می‌توانید از 
بیمه تکمیلی ار تش استفاده کنید. به اداره بازنشستگی 
استان مراجعه کردم جواب دادند که فعلاً ختلاف 
نظری بین بیمه ارتش و بنیاد پیش آمده و تاحل 
اینکه درمان همسرم پر خرج است وداروهای مفاصل 
ایشان خارجی‌است که حتی بنیاد هم قبول نمی کند 
بای د بنی اد جانبازان, جانبازان ارتحش رابه صندوق 
بازنشستگی این سازمان ارجاع دهد؟! و آیا نباید به 
جانبازانی نظیر همسر من که سالها خدمت صادقانه 
کرده اند رسید گی بیشتری صورت گیرد ور -تهران 

نیا زمند یک جهيزية مختصر 

زنی هستم دارای چهار دختر ویک پسر.یکی از 
دخترانم در آستانه ازدواج است. دست نیاز اول به 
اگر کسی بتواند حدود ۲ میلیون تومان به من کمک 
کند تاجهیزیه مختصری برای دخترم مهیا کنم. 
ممنون می شوم. مستاجر هستم و ماهی ۱۵۰ هزار 
تومان کرایه می دهم و دستم تنگ است. نمی دانم 
چه کنم؟ نمی خواهم دخترم نزد خانواده همسرش 


۲۱ ۱ 


٩۰ ثم‎ ۷ 


نامه‌به‌سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش 
بابت تاخیر در پاسخ به موقع به نامه های شما عز یزان. 
et‏ 

# قنبر یوسفی - آمل 

دوشعر طنز شما به دستم رسید که در شماره‌های 
آینده از آن استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 

# علی پور محبی -شهرری 

بنده نسبت به تمامی نامه‌هایی که خوانند گان 
برایم می‌فر ستند. حساس هستم ونسبت به آن 
مسوولیت دارم. منظور من این بود که خوانند گان 
محترم لطف کنند و مضامین تکراری رامجددابرایم 
را ۱ 

# شهرام حیدری -اهواز 

نامه‌های شمابه دستم می‌رسد واز آن استفاده 
می‌کنیم.از همکاری خوب شما خبرنگار افتخاری 
فعال مجله با نشر یه خودتان سپاسگزارم. 

علی نصیری- آمل 

جوایزی که از طرف مجله ارسال می گردد. جنبه 
یاد گاری دار د و ارزش ریالی آن چندان مهم نیست 
گرچه‌بهای آن‌از آن چه که شمااشاره کر ده‌اید خیلی 
بیشتر است. کم لطفی نفر مایید و به جنبه‌های معنوی 
کار توجه‌نمایید. شاید باور نکنید که در تمام این مدت 
این شاید تنها موردی باشد که خواننده گر انقدری 
فرط ار ما مر سل تور 
گلایه قرار داده باشد. ان‌ شاءالله سعی خواهیم کرد در 
آینده جوایز بهتری تقدیم کنیم. موفق باشید 

غلامعلی چریکی -گچساران 

من هم به سهم خود برای سلامتی خواهر شما که 
در بستر بیماری است دعا می کنم . سرافراز باشید 

* مسعود سعیدیان-بابل 

از شما استاد محترم دانشگاه چند مقاله تحقیقی 
تابه حال دریافت کرده‌ایم که یکی دو مورداقدام به 
چاپ آنها شده و مقاله اخیر تان نیز به تحریریه ارجاع 
شده فا مورد استفاده قرار گیر دسرافراز ا 

٭ سید جمال اعتصامی - اصفهان 

داستان ارسالی به تحریریه تحویل شد تادر 
صورت امکان مورد استفاده قرار گیر د. پیروز باشید 

# س. مستجاپی - سراب 


تا بتوانم بخشی از نامه شما رابه دست چاپ برسانم. 

٭ مسعود ذوالفقاری- قائم شهر 

یکی از کلمات قصاری که در نامه شمابود تقدیم 
به همه مادران می شود:«نمونه و سر مشقی که مدام 
در برابر دید گان کودک قرار دارد.مادر است. هیچ 
موجودی به جزمادر در زند گی پیدانمی‌شود که عشق 
و جوانی و مال و آرزوی خود رابی هیچ چشمداشتی 
در اختیار کسی بگذارد.» 

# جهانبخش محمدی - مسجد سلیمان 

نامه شما در نوبت چاپ قرار گرفت. سرافر از باشید. 


سیم تاحق هر صاحب حفی راادانکنی ندده ات بددد فته نمی شود 


#امام باق (ع) 


مصر اف اط کرای در بهار فرب 


حسن فتحی 


WWW.hassanfathi blogfa.com 
WWW.hasanfathi 96@ yahoo.com 


# برخی‌ازگر و «های مسیحیمصر ب رتجزیه ای کشو ر تأکید می‌و رزند 


استبداد طولانی مدت اگر چه از سوی برخی 
از تحلیل گران می تواند زمینه‌ساز ثبات و رفاه نسبی 
دریک جامعه‌و کشور شودولی بز ر گترین لطمه را 
به دمو کراسی» مردم‌سالاری و حقوق ملت‌ها وارد 
می‌سازد. به همین دلیل همواره سقوط دیکتاتوری‌ها؛ 
بااعتراض‌هاوبیان خواسته‌های مختلف وحتی گاه 
تجزیه طلبانه مواجه‌می گر دد که استمر ار این اقدامات 
و فعالیت‌ها قادر است تمامیت ارضی رابا مشکل مواجه 
ساخته و هیأت حا کمه را وادار به اتخاذ شیوه‌های سخت 
و آهنین نماید. 
فاقدشهروندمداری و آزادی‌بوده‌نهادهای‌مدنی که 
رابط مردم و مسوولین هستند تشکیل نمی شوند و 
احزاب راستین شکل نمی گیرند و اگر هم نهاد و حزبی 
وجود داشته باشد وابسته به دولت و دیکتاتور بوده و در 
رسته‌باید تلاش‌های وسیعی صورت بگیرد تا آزادی و 
مردم‌سالاری‌نهادینه شده‌واحزاب راستین شکل گر فته 
و قدرت و ثروت به طور عادلانه تقسیم شود. 

در چنین جوامعی دوران گذر از اهمیت بسیاری 
قدرت ر سیده‌اند نقش بسزایی در این مقطع زمانی 
ایفامی کنند.زیرااگر آ نها تمایلات دیکتاتوری‌داشته 
باشند انقلاب رابه سوی انحصار طلبی‌های جدید و 
دوران سر کوب نوين سوق خواهند داد ولی در صورتی 
که عدالت خواه باشند سعی خواهند کرد از غلطیدن 
کش ور به سوی استبداد وانحصار طلبی جلو گیری کرده 
وزمینه مساعدی برای تغییرات و تحولات زیر بنایی 
مهيا سازند. 

دیکتاتوری‌ه او حکومت‌هایی که ارزش و بهایی به 
چینی بهره می گیر ند. ۱ 

در الگوی چینی که امر وزه‌متاًسفانه توانسته حامیان 
بسیاری در جهان سوم و کشورهای در حال توسعه به 
دست بیاورد. آنچه اهمیت دارد صر فارشد و توسعه 
اقتصادی بو ده و سیاست و مرد م سالاری و دمو کراسی 
اهمیتی نداشته و به هیچ انگاشته می‌شود. 

الگوی دیگر الگوی هندی است. 

درالگوی‌هندی,رشد اقتصادی به تنهایی مورد 
توجه نبوده‌ودر کنار آن‌ باید رشدسیاسی هم صورت 
بگیرد تااعتدال رعایت شده و مرد م بتوانند درباره آینده 
خود تصمیم گرفته واظهار نظر کنند. به همین دلیل است 
که هند وستان رابا بیش از یک میلیار د جمعیت می توان 


۶ لاا ہے 


یک نمونه دمکراتیک سیاسی به حساب آورد. 

این وضعیت خصوصادرجوامع چن د فرهنگی 
که دارای جمعیت یک دست و یکپارچه نیست باید 
بیش از دیگر جوامع رعایت شود. زیرارهایی از سلطه 
مستبدهاهمان گونه که عنوان شد باعث بیداری ملت‌ها 
وشکلگیری گرایشات مختلف درمیانآنهام زود 
که مشابه آن راپس از فر وپاشی امپراتوری شوروی 
شاهد بودیم بطوری که هنوز هم روسیه با این گونه 

مصرراباید قدرتمندترین کشور جهان عرب در 
زمینه‌های سیاسی اقتصادی و نظامی به حساب آورد 
که دارای جا ی گاه وی ژه‌ای در این منطقه حساس و 
استراتژیک است. این کشور که در همسایگی اسراییل 
قرار داشته و کنترل کانال سوئز را در دست داردنقش 
بسزایی در موفقیت‌های کنونی جهان عرب داشته و 
سبب پربار تر شدن‌بهار عربی گردیده‌است.ولیاخباری 
که از این کشور به گوش می رسد چندان امید وار کننده 
نیست.دلیل آن‌هم دوران طولانی حکومت استبدادی 
نظامیان و مشکلاتی بوده که بر سر راه‌مردم‌سالاری و 
قانون‌مداری در این کشور به وجود امده است. 

رشد افراطی گری پس از هر انقلابی اجتناب‌ناپذیر 
است ودر دوران گذر.احزاب و گر وه‌هایی شکل می گیرند 
که سعی می کنند با مطرح کردن شعارها و خواسته‌های 
افراطی نب ض جامعه وحر کت رادر دست گرفته وبا 
تحریک مردم خصوصاجوانان خود رابه ر اس‌هرم 
قدرت‌نزدیک سازندواز آنجا که اصولاأفراط گرایی 
با قلع و قمع و سر کوب همراه می‌شود و هدفش مهيا 
ساختن زمینه برخورد به رقبا و خالی کردن میدان برای 
خوداست اگر این اندیشههاوحر کت‌هامهار نشوند. 
انقلاب و جامعه رابه بیراهه سوق داده و دجار بحران 
خواهند ساخت. 

آنچه امروزهدر مصر دیده‌می شود ومتاًسفانه‌در 
حال رشد است افراط گرایی نه فقط میان مسلمانان که 
اکثریت‌مردم‌این کشورراتشکیل می‌دهندبلکه‌درمیان 


ارو ۳۶۸۸ 


اقلیت مسیحی قبطی است که‌اوضاع مصر راخطر ناک 
کرده‌وسبب گر دیده‌دولت موقت و شورای‌حا کم نظامی 
برای مهار آن به سر کوب شدید روی بیاورد. اگر چه 
ممکن است عده‌ای این بر خور د دولت راباز گشت به 
دوران استبداد و جنگ و دندان نشان دادن به انقلاب و 
مردم‌تلقی کنند امادر صورتی که هیأت حاکمه ساکت 
نشسته وصر فا نقش ناظر راایفا کند اوضاع بیش از پیش 
به وخامت گراییده‌و کنترل اوضاع از دست آنها خارج 
خواهد شد. 

اصولا هر جامعه‌ای با توجه به روابسط,علایق و 
دید گاه‌های سیاسی, مذهبی واجتماعی, نیز به قران 
ومقررات خاص خود رادارد به همین دلیل بر خلاف 
برخی دید گاه‌ها که مدعی هستند با یک فر مول والگو 
می توان کشورهای مختلف رااداره کرد دجار اشتباه‌شده 
و به بیراهه می‌روند. لذازمانی که مسأله صدور انقلاب 
مطرح می‌شود باید به تفاوت‌ها توجه کرد وفرهنگ‌ها 
رامدنظر قرار داد. 

در این رابطه می توان به مقایسه دو رژیم کمونیستی 
شور وی‌وچین پر داخت.در شوروی.حکومت کمونیست 
از ابتدانتوانست موفقیت چندانی به دست بیاورد واگر 
سیاست مش تآهنین استالین نبودو یا کشو ر گشایی‌های 
ارتش سرخ در جریان جنگ دوم به فریاد مسکو 
نمی رسید در همان سال‌های اولیه: بلشویک‌های حا کم 
ناگزیر می‌شدند رویه و شیوه‌حکومت خود راتغییر دهند 
درنهایت‌نیزاین‌امپراتوری که ابر قدرت‌شرق‌بودازبین 
رفته و جای خود رابه ۱۵ جمهوری ورشکسته داد. 

آما در چین. شر ایط متفاوت بود. در این کشور مائو و 
چوئن لای توانستند اندیشه‌های کمونیستی رابافرهنگ 
بومی چين تلفیق کرده‌ورژیمی رابه وجود بیاورند که 
این کش ور رااز گزند حوادث مصون نگه دارد.اگر جه 
چين توسعه سیاسی رابه فراموشی سپرده و در مسیر 
سرمایه‌داری دولتی به پیش رانده اما امر وزه توانسته به 
یک قدرت بر تر اقتصادی در جهان تبدیل شود. 

لذاص دور انقلاب ویاایدئول وژی به صورت یک 
بسته فرمایشی واجرای آن دستورالعمل‌ها و توصیه‌ها 
دردیگر کشورها کاری عبث و نشدنی می‌باشد. به همین 
دلیل کشورهای عرب باید با توجه به باورهاء فرهنگ‌ها 
ودید گاهه ای‌مر دم خود آینده‌راپایه‌ریزی کرده‌ودر 
همان مسیری ح ر کت کنند که با خواسته مر دم مطابقت 


دارد. 
۲ در گیری با قبطی‌ها 
اصولا باید این واقعیت راپذیرفت که‌اداره‌یک 


جامعه تک فرهنگی تفاوت اساسی دار د. به همین دلیل 
شیوه‌های مختلف حکومتی ارائه شده و يا در جهان دیده 
می‌شود که می تواند با تغییراتی در کشورهای عربی نیز 
الگو قرار گرفته و به آن عمل شود. 

به طور مثال عراقی‌ها که دارای قومیت‌های قوی 
کر د شیعه وسنی هستند قبل از سقوط صدام ورژیم بعث 
به این توافق رسیدند که باید کشورشان دارای حکومت 
فدرالی بوده‌وفدرالیسم بر آن‌حاکم شود.در حالی که 
سودان پس از ده‌ها سال جنگ و خونریزی, نتوانست 


فدرالیسم را پذیرفته و عاقبت به چاقوی جراحی سپر ده 
شده و تجزیه گر دید. هر چند تجزیه و جدا شدن بخشی از 
یک کشور اقدامی بسیار در دناک است ولی گاهی اوقات 
این اقدام می‌نواند مثبت تلقی شود و راهگشاباشد. 

این ‌واقعیت راباید پذیرفت که آنچه رابطه بین 
ملت ها وحکومت ه اراتنظیم کرده و آنها ابا یکدیگر 
هماهنگ می‌سازد تعامل بین آنهاست.اگر تعامل وجود 
نداشته و جامعه و کشور به سوی تک صدایی و استبداد 
سوق داده‌شود زمینه مساعدی برای تفر قه و جدایی 
فراهم خواهد شد. 

عصر قبل وپس از کودتای افسزان آژاد در سال 
۲ که در نهایت به حکومت عبدالناصر منتهی شد 
دارای ۲ نوع حکومت متفاوت بوده است. 

قبل از ان مصر دارای حکومت پادشاهی بود که در 
آن احزاب تاحدی اجازه فعالیت داشته ومی‌توانستند 
بر روند فعالیت‌ها تأثیر گذار باشند. 

-پس‌ازروی کار آمدن نظامیان اگر چه‌نظام 
حکومتی به جمهوری تغییر یافته و ملک فاروق به تبعید 
فر ستاده شد اما خبری از جمهوریت در ان دیده نشده و 
در نهایت به استبدادر وسای جمهور مادام العمر واحزاب 
حاکم کشیده شد. 

دراین سال‌هاسیاست به گونه‌ای بود که همه 
افا ری ری اا ام کا انع 
حکومت راجمهوری پادشاهی نامید ختم شدهو مرد م 
بازور و استبداد عریان مواجه بوده‌و ناگزیر تابع مطلق 
شدند. حکومت در پایان نظامیان و استبداد. ضربات 
جبران‌ناپذی ری به مصر وارد آورده‌به طوری که آنچه 
این‌روزهادراین کشور دیده‌می‌شودرامی توان‌از 
نشانه‌ها و باز تاب‌های منطقی آن دوران سر کوب به 
حساب آورد. 

ولی‌همان گونه که عنوان شد اگر جلوی بر خوردهای 
خشونت آمیزوافراطی گر فته نشود کشور به سوی 
استبداد جدید و تقابل ملت‌ها پیش خواهد رفت. زیرا 
مصر دارای جمعیت و مردمانی یک دست و هماهنگ 
نیست بلکه در این کشور سال‌هاست که مسلمانان در 
کنار مسیحیان قبطی در کنار هم زند گی کر ده‌واز مواهب 
این سر زمین بهره‌مند شدهاند. در حالی که متأسفانه 
مدتی‌است حمله به کلیساو به آتش کشیدن کلیساها و 
مساجد باب شده و سبب گردیده این دو گروه‌رویاروی 
هم صف آرایی کنند. 

حوادث هفته‌ه ای پیش در مصر که‌به در گیری 
خونین قاهره‌با ۲۳ کشته و ده‌هامجروح انجامید بر 
این واقعیت صحه گذارد که اوضاع در مصر چندان رو 
براه‌نبوده وا گر این روند ادامه یابد باید شاهد ازدست 
رفتن دستاوردهای انقلاب و بهار عربی و استقرار مجدد 
استبداد بود یااین که زمینه برای جنگ داخلی و تجزبه 
مهیاخواهد شد.مصر که خود رابرای بر گزاری انتخابات 
پس از دوران مبارک آماده‌می‌سازد بااقداماتی نظیر 
از مسیر اصلی خود دور شده و در جاده نا | رامی قرار 
خواهد گرفت. زیرااین واقعیت راباید پذیرفت که 
اصلاحات و ترمیم قوانین و روابط نیاز به آرامش و گذر 


از نافر مانی به قانون‌مداری‌دارد در غیر این صورت 
باید شاهد دورانی از هرج و مرج باشیم که نهایت آن 
مردم‌سالاری نخواهد بود. 

به‌طور مثل انقلاب کبیر فرانسه به دیکتاتوری و 
امپراتوری ناپلئون منجر شده وانقلاب ۱٩۱۷‏ روسیه با 
دیکتاتوری استالین همراه می گر دد. در جهان سوم نیز 
انقلاب‌های بسیاری را می‌توان نام برد که در حالی که 
ملت‌ها در رزوی تحقق عدالت و قانون‌مداری بودند به 
شخص محوری واستبداد جد ید منجر شد که از آن‌جمله 
می توان به انقلاب‌های کوبا و الخزایر اشاره کرد. 

به همین دلیل هوشیاری ودرایت مسؤولین» مر دم. 
احزاب و گر وه‌ها در این مقطع زمانی در مصر از اهمیت 
به سزایی ب رخور دار است زیر ااستمراراین وضعیت 

یکی از صحنه‌های جالبی که پس از حوادث خونین 
قاهره‌دیده شد شعار «مسلمان-قبطی کرد در کنارهم» 
بود و در حالی که بسیاری از مردم سلفی‌های افر اطی را 
عامل این در گیری‌هاو حمله به کلیساها می‌دانستند آنها 
ضمن محکوم کردن این اقدامات, حضور در برخوردها 
راتکذیب کردند. 

ولی‌این واقعیت راباید پذیرفت که عده‌ای‌در 
کشورهای عر بی درصدد آشفته کردن اوضاع بر آمده‌و 
تمایلی به پرقراری نظو و آزامتن در این جوامع تدارند: 

بمب گذاری و حمله به کلیسادرعراق‌ویا آنچه 
در مص بروز کر ده‌باید ز نگ خطر رابرای دولت‌ها و 
ملت‌ها به صدا در | ورد. در این شر ایط است که بر خی از 
گروه‌های قبطی در خارج از مصر طر ح‌هایی مشابه تجزیه 
سودان و یا منطقه خو د مختار کر دستان عراق‌ارائه داده‌و 
خواستار تعیین تکلیف مسیحیان قبطی می‌شوند. 

مسیحیان در جامعه ۰میلیونی مصر حدود ١الى‏ 
۵ درصد جمعیت را شامل می‌شوند ولی این عده تأثیر 
به سزایی بر سیاست.اقتصاد وامور اجتماعی این کشور 
داشته ویک قطب قد رتمند به شمار می‌روند به طوری که 
اکثر اقتصاد دانان» پزشکان ماهر. دانشمندان هسته‌ای 
وثروتمن‌دان مصری راقبطی‌ها تشکیل می‌دهند. این 
گروه‌از نظر عقاید مذهبی به کلیسای ار تدو کس نز دیکتر 
است واز دولت موقت مصر خواستار بر خورد با کسانی 
شده‌اند که به کلیساها حمله‌ور شده‌ویادست به 
قدامات تروریستی علیه قبطی هامیزنند 

این وظیفه نه تنهادولت موقت یا شورای حاکم 
نظامی,بلکه تمامی احزاب, گر وه‌های سیاسی و سیاسیون 
ومحافل مذهبی مصر است که به نفی افراط گرایی 
پرداخته و زمینه مساعدی را برای آشتی ملی فراهم 
آورند.دراین رابطه هم دیدار ریی س الازهر بارهبر 
مذهبی قبطی‌هااز اهمیت بسیاری برخوردار است که 
استمرار این اقدامات می‌تواند افراط گرایی رامهار کرده 
وراه را به روی استبداد جدید سد سازد. 

مصر باید خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد 
ولی این مسیر نباید از خون و سر کوب بگذ رد بلکه آنچه 
اهمیت داشته ومی تواند یکپار چگی ملی راحفظ کند عبور 
با گفتمان و تعامل و مداراست عبوری مطمئن و مثبت. 


اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به طور 
سر زده به زندان آوین رفتند. 

#*#رییس کل با نک مر کزی نسبت بهانتقام 
جویی‌ها هشدار داد. 

ر حیمی معاون اول رییس جمهوری از اژه‌ای 
شکایت کرد. 

وزیر کش ور شایعه بر کناری خود را جوسازی 
دانست 

3% اژه‌ای: نمی دانستیم خاوری تابعیت دو گانه 
دارد. 

۶ ایران از روسیه درباره‌لغو قرار داد. خرید 
موشک‌های اس ۲۰ شکایت کرد. 

دو تن از مستندسازان بازداشتی آزاد شدند. 
۴ به گفته وزیر اقتصاد. مدار ک ۱۷۳۰ میلیارد 
تومان تخلف وجود ندارد. 

#۶ دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
درباره سهام عدالت تفحص می کنند. 

+ کوا کبیان تبانی روسیه و غرب علیه ایران را 
افشا کرد. 

+ گاز پروم روسیه از میدان نفتی آذر اخراج 
شد. 

۶+ روزانه ۴ایرانی در حوادث کار جان خود رااز 
دست می‌دهند. 

ا ار اه یس اا ا 
تعدادی از مسوّولین گفته بود مخفی شد. 

+ وزیر ارشاد گفت کسانی که‌از ممیزی‌ها گله 
دارند به دفتر من مراجعه کنند. 

۶ رییس داد گاه حریری استعفا کرد. 

حزب حاکم لهستان در انتخابات پیروز شد. 
پادشاه بحرین سربازان عربستان راعامل خير 
داست. 

:#مالکی درصدد ادامه حفظ حضور نظامیان 
اھر کادر عراس 

۶+ بشاراسد اصلاحات در سور یه راجدی دانسته 
و برادامه آن تأ کید کرد. 

#دالای لا ما دولت جین ارا کر دانست: 

#۶ قانون انتخابات مصر اصلاح شد. 

+ سودان جنوبی و شمالی آشتی کردند. 

6 مخالفان یمنی از جامعه جهانی خواستند 
رییس‌جمهوری کشورشان را جدی نگیرند. 

#* مخالفان لو کاشنکو در روسیه سفید به خیابان‌ها 


امدند. 


۶ پوتین‌برای یک دیدار استراتژیک به چین 
رفت. 

6 پایتخت دوم قذافی سقوط کرد. 

کر زای پس از سال ۲۰۱۴ کناره گیری می کند. 
دراین سال قراراست نیروهای آمریکایی هم از 
افغانستان خارج شوند. 

6 تونس خود رابرای بر گزاری انتخابات آماده 


ی 


خش و خضب پر 


* 


: 


چ 


۰ 


او و 


اخصر ه 


د اده مد لت بش طلییدن واداو می سا د 


۵ امام صلدق(ع) 


حابی که به نظاه ر کنندگان کادو می‌دهند 
اعتراضات علیه شر ایط اقتصادی ایالات متحده 
آمریکازمانی که وارد چهارمین هفته شد. حتی مردم 
آخرین آمار غیررسمی می گویند که مردم تا کنون 
در هفتاد شهر ایالات متحده آمریکا تظاهرات بر پا 
کر ده‌اند وخواستار تغییر شرایط اقتصاد ی هستند. 
تظاهرات در شسهر به ظاهر ثروتمندلسآنجلس زیر 
باران انجام گرفت و شهردار این شهر که به دلیل 
از تظاهر کنند گان اعلام کند. دستور داد تامًمورین 
شهرداری, میان تظاهر کنند گان مان ده زیر باران. 
«بارانی» توزیع کنند تامعترضین, کمتر خیس شوند! 
صدای اعتراضات چنان بالا رفته و احساس خطر از 
تبعاتش چنان زیادشده که حتی رییس نمایند گان 
دمکرات کنگره آمریکاهم اعلام کر ده که‌از تظاهر 
کنند گان حمایت می کند واین طور فکر می کند که 


۰ 1 ۰ 4 
سازمان سواحل جنوب وال 

پس ازاینکه دو همسایه شمالی و جنوبی بعنی 

امارات متحده عربی و ترکیه در سواحلشان, آنچه 
می‌توانستند سر مایه گذ اشتند تا گردشگران‌ایرانی را 
سرازیر» سرانجام استاندار ماز ند ران از طرحی سخن 
می‌گوید که دولت به دنبال اجرای آن است تاباایجاد 
سازمانی که نامش را سازمان عمران سواحل و جنوب 
گذاشته‌اند. وضعیت هزاران کیلومتر ساحل جنوبی و 
قابل استفاده‌است راسامان دهند وازشر ایط کنونی 
به حال خود رها شده و جز چند تکه از جزیره کیش و 
قشم تقریباً هیچ ناحیه معتبر و قابل اشار های در این مرز 
طولانی آبی وجود ندارد تا گر دشگران امکان استفاده 
از تفر یحات آبی وبهره گیری از زیباییهای ساحل را 


آخرین لعظهای یک ماهی؛ 


یک تولید کننده کنسروماهی در کشور انگلستان 
برای‌رسیدن به‌این هد ف که مشتریان راقانع کند 
محصولات‌این‌شر کت راانتخاب کنند روش جدیدی 
به کارمی گیرد که هیچ بعید نیست از این پس به 
روشی معمول بر ای ارائه محصولات خورا کی به بازار 
تبدیل گر دد. شماره‌ای بر روی هر قوطی نوشته شده 
تاخریدار در سایت اینترنتی این شر کت وارد شده. 
شماره راوارد کند و این اطلاعات را دریاقت کند: 

۱-ماهی کی صید شده است؟ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


بااین حرکت تظاهر کنند گان, تغییرات آغاز شده‌و 
این شرایط اقتصادی,دیگر برای آمریکاقابل تحمل 
نیست.اعتراض به نظام سر مایه‌داری پایتخت‌های 
برخی کشورهای اروپایی مثل لندن راهم در نوردیده 
و بای د منتظر ماند و دید که این حر کت‌هامانند مصر و 
لیبی نظام سرمایه‌داری راد گر گون خواهد کرد یا مانند 
بحرین.این صداها سر کوب خواهند شد و به لایه‌های 
پنهان جامعه فرارمی کنند ومنتظر فرصتی در آینده 
خواهن د ماند یا اینکه سرنوشت تظاهرات علیه نظام 
سرمایه‌داری دراروپاو آمریکابا انچه‌در کشورهای 
عربی‌روی‌داد متفاوت خواهد بود.دراین‌میان آنچه 
برای ایران و ایرانیان جالب توجه است. سرنوشت نظام 
اقتصادی بز ر گی است که پس از حد ود یک صد سال 
که توانست در بسیاری از کشورهای جهان, به عنوان 
الگویی موفق اجراشود.امروز مردمان‌همان کشورهایی 
که این نظام در آنها متولد وبه دیگر کشورها صادر شد. 
باصدای بلند فریاد می‌زنند که دیگر دوستش ندارند. 
نظامی که در آن سرمایه بسیار محترم بود. بانک‌ها 
بیشترین د رآمد و ثروت راداشتند. جیب‌های پر پول 


به شکل برنامه‌ریزی شده و با فراهم آمدن مقدماتی 
داشته باشند.سواحل شمال هم گر چه قیمت فراوانی پیدا 
کرده‌اند و برای خرید یک تکه زمین مرغوب مشرف به 
ساحل بابد ضدهامیلیون تمان پول کتار گذاشت اما 
دراینجاهم تقریباً هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که از نظر 
امکانات فراهم شده در آن»بتواند رقیب امکانات سواحل 
کشورهای همسایه ایران باشد. مطابق معمول اولین گام 
برای ایجاد چنین ساماندهی وامکاناتی بودحةاست, 
بودجه‌ای که استاندار مازن دران‌می گوید.ابتکاری در 
دولت به خرج داده شده تااز طریق فروش تأسیسات و 
پلاژهای دولتی, بود جه اولیه این سازمان به چنگ آید و 
با کمک مجلس.ادامه راه با بود جه‌های اختصاص یافته از 
سوی مجلس طی شود و از این پس دست کم مر جعی در 
کشور وجو دداشته باشد که در مور دوضعیت ناامید کننده 
سواحل جنوب وشمال کشور بتوان از اوسوال پر سید و 
منتظر بود که‌اتفاق خوشایندی‌به دست آن‌سازمان‌روی 
دهد.وضعیت این ‌سواحل عزیز آنقدر تأسف‌انگیزهست 


۲- ماهی از کدام منطقه صید شده است؟ 

۲-ماهی توسط کدام کشتی صیادی این شر کت 
صید شده است؟ 

تااینجامشتری مطمئن خواهد شد که محصول 
ضمن اینکه تاز هو از صید های اخیر شر کت است.از 
طریق صیدهای غیر مجاز هم به دست نیامده‌وشر کت 
احترام کاملی برای قوانین و حریم‌های محیط زیست 
قائل است. 

پس از این شر کت تصاویر کاملی از مراحل فرایند 
تبدیل این ماهی صید شده به یک قوطی کنسرو ماهی 
درداخل‌این شر کت رادرون همین سایت اینترنتی 


قد ر تمند ترین بازوها رابه صاحبانش هد یه می کرد. 
کارخانجات و تولید کنند گان روزو شب مردم راتشویق 
پول و سر مايه بود که می توانست بیشترین تعداد لبخند 
رابر لبان مر دمانش بنشاند.این جملات آخرین ظاهر 
توصیفی از نظام سر مایه‌داری بود ولی به نظر خیلی دور 
ومربوط به مردمانی در دور دست و کشورهایی که 
هزاران کیلومتر از مادور ترند ویانظام‌های اقتصادی که 
چندان با آنچه دور وبر مامی گذرد ربطی ندارند. نبود! 
در جامعهامروزایران‌هم.پول و ثروت. کم قدر تمند 
نیست. شعبه‌ها و تبلیغات بانک‌ها هم به نظر هر روز 
بیشتر و فربه‌تر می‌شوند. تبلیغات مصرفی کالاها هم 


که‌اگر برای هر نماینده‌مجلس تشر یح شود.ایشان حاضر 
به فشر دن د کمه موافق باشند تابا تخصیص بودجه. گامی 
برای بهرهبر داری زاین نعمت خدادادی بر داشته شود 
ومیلیونهادلار که صرف گشتن در سواحل همسایه‌ها 
می شود دست کم بخشی از آن در ایران وسواحلش باقی 
بماند. یادمان باشد که شر کت‌های خدمات گردشگری 
حدود ۲ساعت روی آب‌های ساحلش بگر داند واوراتا 
جزیره‌های گر دشگری‌اطر اف ساحل بر ساند. تنها ۲هزار 


به خریدار نشان می‌دهد تا خریدار نسبت به پا کیزگی 
مراحل و سلامت این روند نیز اطمینان کامل پیدا کند 
وبه این تر تیب ‌اند ک‌اندک دیوارهای کارخانجات 


دیگر هیچ تر دید ی‌ندار ند که از میان علم وثروت کدام 
بهتر است!جامعه‌شناسان واقتصاد دانان. ویژ گی‌های 
فراوانی برای نظام‌ها و جوامع سر مایه‌داری که امروز 
مورداعتراض‌سخت مردم آمریکاواروپاقرار گرفته. 
در کتاب‌ها و کلاس‌هاشان به دست می‌دهند اما هر 
چه بیشتر این ویژگی‌ها رامرور کنیم؛ بیشتر می‌بینیم 
که انگار جامعه امروز ایران هم تعداد قابل توجهی 
ازاین ویژگی‌هارادرخوداحساس می کند. که اگر 
چنین باشد دیگر نباید خوشحال بود از اینکه اقتصاد 
ایران باالگوی پیش رو هر روز به اقتصاد کشورهای 
پیشرفته» در حال نز دیک ‌تر شدن است واینکه از 
نظ ربانک جهانی که محصول نظام سر مایه‌داری 
است.نشانه‌های مثبتی در اقتصاد ایر ان دیده‌شده 
و بپذیرند کهایران هم به عضویت همان اتحادیه‌ها 
وانجمن‌هایی در اید که کشورهای پیشر فته جهان. 
نام خود را در فهر ست تشکیل دهند گانش نوشته‌اند. 
تظاهر ات ضد نظام سر مایه‌داری غرب ظاهر ا هیچ 
ارتباطی به ایران ندارد.امااگر هوشمندانه‌تر به این 
صدهاگ وش فرادهیم, کلماتی د ر آن‌هست که‌با 
آنچ ه نظام اقتصادی ایران به سویش می رود اصلً 
بی‌ارتباط نیست. . 


تومان از او مطالبه می کنند و در سواحل ایران قیمت 
سوار شدن همین مقدار ساعات بر قایق‌های کوچک 
گردشگری.از یکصد هزار تومان‌هم می گذرد.به‌هر رو 
با تمام نیات خیر و مقاصد خوپی که از تأسیس سازمان 
سواحل جنوب و شمال در ذهن پيشنهاد کنند گانش 
وجود دارد.این سوال جدی در شر وع به کار این وعده 
جدید مطرح است که دولت سالها پیش وعده‌های 
جدی‌می‌داد که سواحل شمال را | زادسازی خواهد 
کرد و ساختمان‌هایی که تقریباً تمام سواحل زیبای 
شمال رااز دسترس مردم خارج کرده‌وبر خلاف 
قانون س اخته‌شدهاندراتخر یب خواهد کر دامالمروز 
پس از گذشت سال‌ها تنهاجند ساختمان تخریب شد 
و همچنان حریم قانونی ۰ ۶متری ساحل شمال در 
بخش بزر گی از این سواحل در دست غاصبان,باقی 
مان ده.حال چگونه‌می‌توان خوش بین بود که پلاژهای 
دولتی فروخته خواهند شد تاسواحل جنوب وشمال 


تولیدی از مقابل چشم مشتریان برداشته می‌شود تا 
هیچ نکته‌ای در فر ایند تولید از چشم مصرف کننده 
دور نماند وبه این ترتیب یک گام جدید دیگر در 
رعایت حقوق مصرف کننده بر داشته شود.این 
داخلی که برای نمونه یس از گذشت حدود ۴۰ سال 
ازورود صنعت تولید فر اور ده‌های گوشتی(سوسیس 
و کالب اس) هنوز هیچ فیلم کامل ودقیقی از مراحل 
عجیب و دیدنی تولید کالباس و سوسیس در یکی از 
این کار خانجات محترم به میلیون‌هامصرف کننده 
ایرانی نشان داده نشده است. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


گیج انگاری در زبان فارسی 
ادامه قطره پیش 


گیج‌انگاری تجاهلی: 1 

دراین گیج‌انگاری,وانمود می کنند که به کنه 
قضیه پی نبرده‌اند. یعنی دوزاری‌شون نیفتاده. 
بنابراین چیزهایی می‌گویند که به موضوع ربط 
ندارد. مردم به آن می گویند کبک‌بازی زیرا 
گیج‌انگار سرش را مانند کبک زیر برف کرده 
و چون خودش کسی رانمی‌بیند. کارش را 
می کند و به رویش هم نمی آورد. بی گمان شما 
ان تال با دیل رن کد زرانههای 
اد هست. فرق می کند. 

در ادبیات فارسی تجاهل‌العارف‌های بسیار 
زیبایی هست که گرجه گوینده خود را به نادانی 
می‌زند. سخنش چنان ظریف و زیباست که 
شنونده رابه تحسین وامی‌دارد.قر آن می‌فر ماید: 
وا کے ار اما ۰ 
چه داری؟ واضح است که در دستش عصادارد. 
پس منظورش عصا نیست. به عطا کنند عصا 
اشاره می کند و این که چه افتخارات و نیروهایی 
در ان عصا جاری است. 

تجاهل العارف داری تخیل, تشبیه و مبالغه 
است. سعدی زرف‌نگر می‌گوید: 

را 

یا نکهت دهان توء یا بوی لادن است؟ 

امادر زب ان مردم و در بخش گیج‌انگاری. 
این تجاهل بی‌هیچ تشبیه و تخیلی همراه است 
و فقط برای به کرسی نشاندن حرف خود.در 
پررویی مبالغه کند. 

مت ال اون یو که بار راق مار تان 
سیگار کشیدی! 

دومی :من ؟ چرا تهمت میزنی ؟ من سه روزه 
سیگار نکشیدم. اولی: وا..! خودم امروز صبح 
دیدمت کنار پنجره داشتی سیگار می کشیدی. 
دومی: حتما یکی دیگه بوده. من آمروز تا ظهر 
خواب بودم. 

اولیعجب حرفی میزی! بادت نیست 

امروزساعت هفت صبح از رستوران 


۳۷ ن ۲ ۹۰ 


:کے ھر کس گفتارش راست داشد ود 


بیمارستان چایی و قند گرفتی؟ 

دومی:مطمتئنی من بودم؟ اولی از اینا 
گذشته لباسات و نفست از سه متری بوی 
کار میده. دومی: اشتباه م کے این بوی 
سیگار نیس. بوی عطریه که از د کتر محمودی 
گرفتم... اگر این کل کل ادامه‌دار شود. دومی 
زیر بار نمی‌رود و به د کتر محمودی هم اصرار 
1 
می‌دهد. 
گیج‌انگاری تجاهلی با گیج‌انگاری عذر بدتر 
از گناه فرق می کند زیر در عذر بدتر از گناه 
سرانجام دومی می‌پذیرد که کارش اشتباه بوده 
و نباید بیش از این آن را توجیه کند. 

مثال: ناصر الدین شاه از بز رگان پر سید: 
از 

بزرگان ده‌ها مثال آوردند و سلطان هیچ‌یک 
را نیسندید. فردایش جناب ظل الله در باغ روی 
صندلی نشسته بود و شعر مرتکب می‌شد. کریم 
NS‏ 
شاه نزدیک شد و ماچ آبداری بر ل شاه 
کا طا عظیم الان او کشید:ای 
کریم پدرسوخته بی‌تربیت!این چه کاری بود 
که کردی؟ کریم می گوید:ای وای خاک به 
دیگری است. سلطان پرسید: تا زبانت رااز 
حلقومت بیرون نکشیده‌ام. بگو فکر کردی من 
کیستم که مرااین گونه عاشقانه بوسیدی؟ 
کریم گفت: فکر کردم مادر شماست. سلطان 
خواست جلاد را بانگ بزند ولی کریم گفت: 
قربان سبیل چخماقی و مردانه‌ات بروم الهی 
من همه‌ش! این همان بهترین مثالی بود که 
برای عذر بدتر از گناه می‌خواستی. سلطان با 
دهان مبارکش خندید و کیسهای زر به کریم 
امد ای مو الین قل فا جه 
عتیقه‌هایی بودند! 

را 
ملی به نادانی می‌زنند. وقتی که آب می‌بینند. 
چنان باهوش و حسابگر می‌شوند که شاعر به 
وادی حيرت می‌رود و می‌فرماید: 

کی هستی و چی هستی؟ فقط خدا میدونه 

حل این معما منو دیوونه کرده. 

مثال: مبتلایی به محبوبش گفت: 

دوست داری به تو اسبی بدهم یا گاوی و 
غلامی یا باغی و یا روستایی؟ 

محبوب. رطب از رطب گش ود و فرمود: 
منظورتو نمی‌فهمم و نمی‌دونم درباره چی 
می‌حرفی فقط میدونم که از بچگی دوس داشتم 
سوار اسبم بشم و به باغی که نزدیک روستای 
خودم دارم برم و به غلامم دستور بدم گاوم رو 
ببره بفروشه! 


کر 
ارحص 


۹ 


ى 


ادامه دارد 
ا 1 


کیش افزونی 


» 


دادد 
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خبرنگار افتخاری اطلاعات هفتگی - طاهره رفیع زاده کسمایی 


شهرستان زیبای صومعه سرا یکی از مهمترین و 
دل‌انگیزترین شسهرهای غرب استان گیلان یا به تلفظ 
بومی و محلی خود «سوماسر» همواره به عنوان قطبی 
مهم در گیلان حایز اهمیت است. این شهرستان با 
مساحت ۷۲۰/۵۶۲ کیلومترمربع در ۵ ۲ کیلومتری 
غرب شهر ستان رشت و ۶ کیلومتری شهر فومن قرار 
دارد.از غرب به شهر ستانهای ماسال» ر ضوانشهر و 
طبق آخرین آمار جمعیت این شهر ستان ۱۳۰۸۰۲ 
نفر بوده‌است. نام صومعه سر به قولی بر گر فته از نام 
عارف قرن چهارم و پنجم هجری قمری (شیخ عبدالّه 
صومعی) است وبه قولی دیگر وجود صومعه‌هایی که 
رای شهر بوده علت اصلی این‌نامگذاری بوده اسٹ. 
این شهر با موقعیت جلگه‌ای, یکی از شهرهای تازه 
تأسیس یافته استان گیلان است که در گذشته یکی از 
روستاهای کسمابه شمار می‌رفت ‌ونسبت به آبادیهای 
اطراف خود از اهمیت کمتری بر خوردار بود. اماامروزه 
به دلایل مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی آن که از 
غرب به ماسال شاندرمن و تالش دولاب واز شمال به 


انزلی و از مشرق به رشت متصل است و همچنین عبور 
کانال آب بر فومن ونقش آن در آبیاری این شهر ستان» 
از روستاهای اطر اف خود پیشی گر فته وبه عنوان مر کز 
شهر ستان از اعتبار زیادی بر خوردار است. 
مردم صومعه‌سرا به گویش گیلکی (بیه پس) تکلم 

می کنند و مرواربافی (سبدبافی) و کشاورزی از عمده 
فعالیت های عمده آنها است. از مهمترین محصولات 
کشاورزی این منطقه برنج. توتون ومحصولات 
جالی زی رامی‌توان نام برد.پرورش کرم ابریشم و 
زنبور عسل نیز در این شهرستان دارای موقعیت ممتاز 
کشاور زی است.در بخش منابع طبیعی و از نظر کاشت 
صنوبر و تولید چوب رتبه اول رادارا است ولی در 
زمینه دامداری به دلیل کم بودن وسعت.رشد چندانی 
نداشته است. 

این شهر ستان بر اساس آخرین تقسیمات دارای سه 
0 ر 


بخش مر کزی, تولمات و میرزا کوچک جنگلی و هفت 
دهستان کسما طاهر گوراب ضیابر هند خاله, گوراب 
زرمیخ.مر کیه وسه شهر صومعه‌سرا؛ مر جقل, گوراب 
زرمیخ و ۲ روستامی‌باشد.معماری سنتی روستایی 
در صومعه سرابه تجربه گرانبهای گذ شستگان تکیه 
داشته و هماهنگ با عوامل محیطی پدید آمده‌است 
که در چگونگی معماری عوامل آب وهوایی همچون 


باران مدام.وزش بادهاوطبیعت 
دردسترس.نقشی‌اساسی داردو 
دربعضی مناطق نوع خانه‌هامانند: 
تلمبار. کندوج و... در ارتباط مستقیم 
با کار کشاورزی است. 
آداب و رسوم: 

از آداب و رسوم رایج در 
شهرستان صومعه‌سرا را که برخی 
از انها به فراموشی سپرده شده 
می‌توان به شرح زیر بر شمرد: 

##لافندبازی که بیشتر در 
جشنهای عر وسی»عید نور وز و یا در بازارهای‌هفتگی 

+ کشتی گیله مر دی که‌امر وزه‌همچنان پابر جا 
است ویاد گار قدرت و دلاوری مر دم این خطه است. 
نوروزخوانی که از رسوم آخر هر سال است وهم | کنون 
کم و بیش رواج دارد و نماد ورود بهار می‌باشد. 

* و عروس گوله از دیگر مراسم قبل از حلول سال 
نو به شمار می‌رفت. 

وجود بیش از ۱۸۰ مسجد بقاع متب رکه که در اقصی 
نقاط شهر ستان معرف مذهبی بودن‌این ديار وعلاقه 
آنان به اثمه اطهار است. 

شهر ستان صومعه‌سرااز مناطق زیباودیدنی‌استان 
گیلان است که به دلیل ناشناخته بودن از دید مسافران 
وحتی مردم این شهر ستان دور مانده است. 

این شسهر به دلیل قرار گرفتن در حاشیه جنوبی 


تالاب انزلی سالانه پذیرای پرندگان 
مهاجری ازقبیل کیلار.فیلوش: 
خوتکای پرسفید و معمولی است. 

منطقه زیبا و کوهستانی «تنیان» 
واقع دربخش میرزاکوچک یا 
گوراب زرمیخ صومعه‌سر از نقاط 
وچ زیبای طبیعی به شمار می‌رود که به 
دلیل طبیعت فرح‌انگیز و نشاط آور. 
منحصر به فر د و از جاذبه‌های طبیعی 
صومعه سرا محسوب می شود. 

جاذبه‌های کردشگری و تاریخی: 

تالاب هند خاله, ثر گستان و سیاه درویشان: باغات 
چای‌ومزارع توتون,دهکدهییلاقی‌تنیان,پارک جنگلی 
سیاه کوه خرابه‌های قدیمی گسکر هفت دغنان, مناره 
آجری گسکر, پل خشتی پردسر یا خشت پل اثر 
باستانی مناره‌بازار و سید خر وسه از جاذبه‌های دیدنی 
و تاریخی صومعه‌سر | است. 

حمام قد بمی کسما 

این حمام با بافت قدیمی و سنتی و پیشینه تاریخی 
۷۰ساله خود. یکی از بناهای تاریخی صومعه سرابه 
شمار می‌رود که در کنار راه جاده کنونی کسماواقع 
شده است. 

زبار تگاهها و اما کن مذهبی: 

مزاربی‌بی فاطمه معروف به خیر النساءدختر 
شيخ عبدالله صومعی عارف بزر گ می‌باشد که مادر 
عبدالقادر گیلانی مؤسس فر قه قاد ریه بوده‌و همین 
امر سبب گردیده زایران فراوانی از کشورهای آسیای 
صغیر بنگلادش, پا کستان. مرا کش وهند و دیگر نقاط 
برای زیارت مزار به این منطقه سفر کنند. 

بقعه آقا سید جعفر آق از نواد گان امام موسی 
کاظم(ع) در مر کز شهر صومعه سر بقعه اقا سید 
مهدی از نواد گان امام موسی کاظم(ع) در مر کز شهر 
صومعه سرا بقعه پیر ولی‌خان (محمود خوارزمی). 
بقاع متبر که سید ز کی سیدسلمان. سید جلال‌الدین 


از اما کن مذهبی این شهر ستان هستند. * 


دق بيار جمند 
کویر کوچکی 
است که در بخش 
شرقی کویر دامغان 
قرار گرفته است. 
۵ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد . 
| این کویر به طور 
کر فصلی خشک شده و 
چشمه‌های پراکنده 
چندی نیز در بخش 
شرقی آن گسترش 
دارند.لابه های باد کردهو وجود چشمه‌های فوق‌الذ کر 
در اطراف آن نشاندهنده آن است که سطح آبهای 
زیرزمینی در این کویر بالا است. مجاری خروجی 
این کویر به وسیله مخروط افکنه متعلق به دامنه‌های 
شمالی و جنوبی این دره تنگ شده است. این مخروط 
افکنه‌ها بر روی سطح کویر نیز گسترش دارند. 
بزرگترین شهر دنا 
a TUE ARE‏ آمروزه معدود 
۰ # بازمانده‌های‌بناهای 
۰[ تاریخی‌ری.درمیان 
ساخت و سازهای 
شهری تهران. 
پنهان و مهجور 
مانده و کل آن شهر 
بزرگ که به چشم 
اعراب فاتح آن. 
بزرگترین شهر دنیا 
0 بود آخرین منطقه 
] از مناطق بيست 
گانه تهران است. 


اما این بخش کوچک در جنوب شرق پایتخت, آن‌ری 
کهنی نیست که در کتابهای تاریخی می‌خوانیم. انچه 
امروزه ویرانه‌هایش برجا مانده.از نظر قدمت. نظیر 
بابل و نینوا واز نظر اهمیت. جزو بز ر گترین مراکز 
دولت مادء امپراتوری اشکانی و بعدها تمدن اسلامی 
بوده و در دوره‌های مختلفی پایتخت ایران شده‌است. 
برای دانستن اهمیت ری فقط کافی است بدانیم که 
نام این شسهر در عهد عتیق (کتاب دوم پادشاهان). 
اوستا (وندیداد) و نیز در کتیبه بیستون آمده است. 
البته آن وقتها نام شهر «راگا» بوده و نام «ری» از دوره 
اسلامی رواج یافته است. در آن دوره. ری مر کز ایالت 
جبال یعنی تمام مناطق غربی ایران بود و در عهد 
عباسی‌هاء ولیعهد به امارت آن می‌رفت. 


سومین خلیج بزرگ جهان 

خلیج فارس يا 
خلیج پارس. آبراهی 
است که در امتداد 
دریای عمان و در ميان 
ایران و شبه جزیره 
عربستان قرار دارد. 
مساحث آن ۲۳۳ هزار 
کیلومترمربع است و 
پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج 
بزرگ جهان به شمار می آید. جزیره لاوان از شمال 
شرقی به بندر مقام, از شرق به جزیره شتور و از جنوب 
به حوزه‌های نفتی رسالت. رشادت و سلمان محدود 
می‌شود. وسعت این جزیره ۷۶ کیلومترمربع است و 
پس از قشم و کیش بزر گترین جزیره ایران در آبهای 
خلیج فارس است. فاصله این جزیره تا بندر لنگه ٩۱‏ 
وتا بندرعباس حدود ۱۹۸ مایل دریایی است. جزیره 
لاوان دورترین جزیره نسبت به مر کز استان هرمز گان 
است. آب و هوای آن گرم و مرطوب و دمای آن در 
تابستان به حدود پنجاه درجه سانتی گراد می‌رسد و 
رطوبت هوای آن نیز بسیار زیاد است. ذخایر نفتی 
ابهای نزدیک جزیره لاوان بسیار قابل توجه است. در 
حال حاضر صنایع جزیره منحصر به تأسیسات نفتی 
است که با نام «مجتمع پالایشی لاوان» فعالیت دارد. 


روبای ارسباران 


ارسباران یک ناحیه رویایی کوهستانی است که در 
شمال استان آذربایجان شرقی و جنوب رودخانه ارس 
واقع شده است. این ناحیه سر زمین وسیعی است که از 
شمال به رود ارس و از مشرق به مشکین شهر و مغان و 
از جنوب به سراب و اوجان و از مغرب به مرند و تبریز 
محدود است و شهر ستان اهر رادر بر می‌گیر د. ارسباران 
عنوان جدیدی است و در گذشته به آن ناحیه «قره‌داغ» 
يا «قراجه داغ» می گفتند. ساکنین دشت مغان و اطراف 
مشکین شهر هنوز هم این لفظ را بکار می‌برند. ارسباران 
از عرصه‌های مهم جنگ‌های ایران و روس بوده‌است. 
بخش مهمی از تدار کات و افراد قشون ایران از این 
نواحی تأمین می‌شده‌است. عطاالله خان (آ تاخان) ایلخان 
شاهسون در جنگ مذ کور سالیان دراز در ر کاب عباس 
میرزای ولبعهد. قره‌داغ را به مر کز مقاومت با روس‌ها 
تبدیل کرده بود. رحیم‌خان چلبیانلو (از مستبدین) و 
ستارخان و باق رخان از جهره‌های سر شناس در انقلاب 
مشروطیت از مردم این ناحیه بوده‌اند. رحیم‌خان در 
همین ناحیه از یبرم خان شکست خورد. 


اي ماد 


د ثه 


ماذند ستاو همقدس در اسمان 


اددردت ذا 


دت 


ودر خشان خو اهی ماند 


رفتارهاوواکنش ها 


انفاق‌ها وشگفتی‌های ورزشی معمولاً شیرین‌ترین داستان‌ها را تشکیل می‌د هند ,اما 
واقعه‌ا ی که شر حآ نآمده حت ی از حواد ث غیررمننظره هم غی رمنتظره تراست 


به دنبال یکت قهرمان 
پس از پایان جنگ جهانی دوم و به ویژه در دهه ۵۰ میلادی, انگلیسی‌ها به ملتی ورشکسته تبدیل شده 
بودند. بر اثر بمباران‌ها و خرابی‌های ناشی از جنگ. کارخانه‌ها از کار افتاده و مردم بیکار شده بودند. ضمن 


آنکه تلفات بالای ناشی از جنگ هم جمعیت مرد را دچار کمبود کرده بود که نتیجه آن کاهش ازدواج در 
جامعه بود. بنابر این انگلیسی‌ها علیر غم اینکه یکی از فاتحین جنگ جهانی دوم محسوب می شد ند اما هیچ 
گونه شباهتی به ملت فاتح ند اشتند.مضافاً آن که یک افسرد گی فرا گیر هم جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود. 
در این میان ناگهان یک مشت‌زن انگلیسی در دسته میان‌وزن به نام «جیمز دانلی» با شکست دادن رقباء خود 
رابه یک قدمی عنوان قهرمانی جهان رسانده بود که در دست یک بو کسور شکست‌ناپذیر آرژانتینی به نام 
مندز بود. در واقع همین که دانلی قرار بود تا بر سر عنوان قهرمانی جهان در دسته میان‌وزن در بر ابر مندز قرار 
گیرد.خود باعث هیجانی در میان انگلیسها شده بود که طی شش سالی که از جنگ جهانی دوم می گذشت. 
کاملاً بی‌سابقه بود اما حتی در این مورد هم سرنوشت خواب دیگری را برای انگلیسیها دیده بود. 


اوج گیری جیمز دانلی 

جمیز دانلی در دوران جنگ به عنوان سر جوخه در 
ارتش انگلیس یا به عبارت دیگر ارتش متفقین خدمت 
می کرداما انچه که دانلی رادر میان نظامی‌ها در جبهه 
مشهور کرده بود استعداد او در ورزش مشت زنی بود. 
اودر تمامی مسابقاتی که در پشت جبهه میان نظامی‌ها 
تر تیب داده می‌شد.به پیروزی میر سید و ناگفته نماند 
که در زمان جنگ بهترین. مستعد ترین و قد ر تمند ترین 
مشت‌زنان در بخش‌های مختلف در ارتش خدمت 
می کر دند بنابر این پیر وزی‌های دانلی, خود ارزشی در 
حد و اندازه‌های مسابقه‌های ملی داشت و فدراسیون 
بو کس‌انگلستان‌هم دررده‌بندی‌های خود مسابقات 
میان نظامیان رانیز دخالت می‌داد. پس از آن که جنگ 
به پایان رسید.دانلی که ۲ ۲سال داشت به زاد گاه خود در 
حومه‌لندن باز گشت ومانند سایر سربازهای باز گشته 
سعی کرد تازند گی خود رااز سر گیر د.اماوضعیت ناگوار 
اقتصادی باعث شد تاهر جا که او برای کار ومشغله 
مراجعه می کرد نتیجه‌ای عایدش نشود.سرانجام پس 
از آن که یک سالی نزد پدر ومادرش آن ‌هم در بیکاری 
گذراند. به ناچار به یکی از تر تیب دهند گان مسابقات 
مشت‌زنی حرفه‌ای که جند ماهی به دنبال دانلی بود. 
پاسخ مثبت داد وازدنیای آماتوری خداحافظی کرد. 
دراین میان به دلیل وجود بیکاری ووضعیت نامطلوب 
اقتصادی تعداد کسانی که به ورزش مشت زنی روی 
می | ور دند افزایش یافته بودند ودر نتیجه جیمز باید 
باحریفان بسیاری مواجه می‌شد و به همین خاطر هم 
نیاز به یک مربی باتجر به و کار کشته‌داشت.«بوچ»از 
مشت‌زنان سال‌های گذشته و یک سیاه‌پوست بر مودایی 
بود واز آنجا که بر مودامستعمره‌انگلستان محسوب 
می‌شد.اوهم به عنوان تبعه انگلستان پس از جنگ در 
لندن سکونت اختیار کر ده‌بود ویس از ان که به دانلی 
معرفی شد. مشت زن احساس کرد به آن چه که از نظر 


۲ مر ی 


مربی گری نیازمند است دست يافته و بدین تر تیب بود 
که اوج گیری جیمز دانلی اغاز شد. 

او یکی پس از دیگری حریفان خود رامغلوب کرد. 
ضمن‌اینکه پس ازهر ۴یا ۵پیروزی بر اثر بی‌تجربگی 
که اودوباره‌به خر صف مدعیان نزول کند. اما اواز پای 
نمی‌نشست و حریفان خود راباز هم یکی پس از دیگری 
مغلوب هی کرد تاینکه سرانجام جیمزدانلی به عنوان 
قهر مانی دسته میان‌وزن انگلستان دست یافت. پس از 
این قهرمانی او طبیعتاً باید وارد صف مدعیان قهرمانی 
جهان می‌شد. قهر مان جهان در دسته میان‌وزن در 
آن زمان‌یک آرژانتینی به نام سیلویومندز بود که 
طی ۶سالی که مقام قهر مانی جهان راید ک می کشید 
شکست ناپذیر باقی مانده بو د. البته دانلی باید قبل از 
رودررویی بامندزدیگر مدعیان بین‌المللی رانیز مغلوب 
کند واودرطی سه مسابقه سخت توانست مشت زنانی 
اژف اسف آمریکاوایتالیاراشکست دهد و خود رابه 
عنوان مد عی شماره یک قهر مانی جهان در میان‌وزن 
مطرح سازد وچنین شد که قرار ومدارها برای انجام 
یک مبارزه فراموش نشدنی میان دانلی و مندز گذاشته 
شد و قرار شد که این مسابقه در شب قبل از کریسمس 
سال ۱ در سالن بزرگ لندن انجام گیرد. همین که 
ترتیبات مسابقه داده شد:تیانی ۱۷ هزار بلیط مبارزه 
به فر وش رفت وحتی بازار سیاهی برای بلیط هابه راه 
افتاد.مندزبرای آشنایی با آب وهواوشرایطلندن که 
تفاوت فراوانی با آرژانتین داشت از یک ماه‌پیشتر از 
مسابقه به اتفاق هیات هر اه خود در لندن ساکن شده 
بود وتمرینات سخت خود رادر لندن پیگیری می کر د. 
هیجانی که برای این مسابقه در انگلستان ایجاد شده بود 
از جنگ جهانی دوم تا آن زمان بی‌سابقه بود وا گر چه 
شرط بندی‌ها روی مندز بود و پیش‌بینی می‌شد که او به 
آسانی دانلی رااز پیش روی بر دارد.اما مردم همچنان 


ارو ۳۶۸۸ 


تشنه یک مبارزه جانانه از جانب دانلی بودند. حتی اگر 
به شکست می‌انجامید.امادر حالی که تنهایک هفته 
به‌انجام‌این مبارزه‌مانده‌بودودر كوچهوبازارهمەجا 
صحبت از نبرد مند ز_دانلی بود. ناگهان یک حادثه 
عجیب نقشه‌ها را بر هم زد. 
دستی وبال گردن 

درحالی که درست یک هفته به مسابقه باقی مانده 
ولندن هم غرق هیجان شده‌بود. ناگهان در یک حادثه 
کر اوا ج ا چا کی د ریت 
از دونقط ه شد.در آن‌روزهاهنوزهم درشکه‌های 
اسبی به عنوان نوعی تا کسی در خیابان‌های لندن تر دد 
می کردند.بران ر صدایی که‌ازلوله اگزوز یک اتومبیل 
کهنه بلند شده‌بود (که بی‌شباهت به صدای انفجار هم 
نبود)؛ اسب درشکه‌ای که جیمز دانلی سوار ان شده بود 
دچار حالتی عصبی و پر خاشگرانه شده‌وروی دوپای 
عقب خود بلند شده بود که نتیجه آن سرنگونی اتاتک 
درشکه‌وشکستگی دست دانلی بود.اين خبر ناگوار 
مانند بمبی در لندن منفجر شد. از سویی بر گزار کنند گان 
مسابقه نمی دانستند که چه کنند.واز طرف دیگر اعضای 
هیأت مندز که‌از سه‌هفته پیشتر با هزینه‌های‌فراوان 
در لندن مستقر شده بودند نیز از به هم خوردن نبرد 
بسیار خشمگین شده و حتی تهدید کر ده بودند که برای 
دریافت غرامت تر تیب‌دهند گان انگلیسی رابه داد گاه 
می کشانند. از روی ناچاری هيات بو کس حرفه‌ای در 
انگلستان راه حل دیگری راانتخاب کرد. و آن‌انتخاب 
یک مشت‌زن دیگر به جای دانلی بود تا حداقل همه 
چیز مانند آن چه که برنامه‌ریزی شده‌بود انجام گیرد 
وتنهاتغییر درنام رقیب مندز پدید آید. مسوولان 
انگلیسی به درستی روی این نکته حساب می کر دند 
که در میان مشت‌زنان دیگر که شانسی ولو ناچیز در 
برابر مندز داشته باشند باید از بهترین‌هاالبته پس از 


دانلی بهره گیر ند. اما در این میان یک مشکل دیگر به 


وجود آمد.هیچ کدام از مشت زنان قدر تمند ومدعی 
حاضر نمی‌شدند تا بدون تمرین و آماد گی و آن هم تنها 
دریک مهلت شش روزه‌باقوی‌ترین مشت‌زن‌جهان 
روی‌رینگ ظاهر شوند وهیأتانگلیسی که یکی پس 
از دیگری به مدعیان شماره دو تا شماره هشت مراجعه 
کر ده بوداز همه آنها پاسخ‌یکسان دریافت کرد. | نها 
معتقد بودند که مسابقه با مندز آن هم بدون تمرین و 
آماد گی بدنی برابر با خود کشی است.و چنین شد که 
اوضاع باز هم بیشتر درهم ریخته شد. از سویی‌هیأت 
مشت‌زنی حرفه‌ای در انگلستان از آن واهمه داشت که 
براثر کنسل شدن مسابقه علاوه‌بر خسارتی که‌باید 
به مندز بپر دازد. ممکن بود از سوی فدراسیون جهانی 
هم مورد محکومیت قرار گیرد. چرا که نتوانسته بود 
جانشینی برای دانلی بیدا کند تازه‌این همه‌مشکلات 
نبود. ۱۷ هزار نفر که بلیط در دست داشتند نیز هر 
کدام یک مدعی محسوب می‌شدند.وحتی آنهاهم 
تهدید به شکایت از مسؤولان کرده بودند. بدین تر تیب 
جستجوی عاجزانه برای یافتن یک حریف برای مندز 
شروع شد و سرانجام تنها زمانی که ۴ روز به موعد 
مقرر مانده بود یک مشت‌زن قدم پیش گذاشت و پاسخ 
مثبت داد. 
سام شیرفروش 

«سام دلکو» که اجدادش از مهاجرین‌ایتالیایی 
تباربودند. جوانی ٩سلله‏ ومجردب ود که به عنوان 
شسیرفروش سیار در یگی از مناطق حومه لندن مشغول 
به کار بود.اوهمه روزه‌از ساعت ۶بامداد سوار بر 
تومبیل حمل شیر کسه متعاق به کارخانهتولید شسیر 
بود بط دج های شیر رآد ویر ایس رخا فههای خریداران 
قرار می‌داد ودر عوض شیشههای خالی راجمع آوری 
می کرد.اوازساعت ۶تا +۱ بامداد کارشیرفروشی را 
به اتمام می‌رساند و سپس بقیه روزرابه عنوان کار گر 
در همان کارخانه مشغول به کار می‌شد. سام دلکواز 
کود کی علاقه فراوانی به مشت ‌زنی داشت.اما تازمانی 
که به ۲۵ سالگی رسیده بود نتوانسته بود به طور رسمی 
بامربی و در باشگاه به این ورزش بپردازد و سرانجام 
کرده‌و تمرینات مشت‌زنی رادر ۲۵سالگی آغاز کند. 
ضمن آنکه همین دوست ‌اوهم که‌از کود کی یار دبستانی 
سام بود و جورجی نام داشت خود به عنوان مربی سام 
مشغول شده بود. اولین سری مسابقاتی که سام در آن 
شر کت کر د مسابقات باشگاهی در لندن بود که‌در 
مجموع سام با۵ پیر وزی ودوشکست در وزن خود به 
مقام سوم رسیدهبود.اواین مقام راطی دوسال بعد هم 
تکرار کرد و اکنون در سال چهارم به دنبال آن بود که 
مقام بهتری به دست | ورد. او به دلیل مشغله اش قادر 
به تمرینات فشرده نبود و بیشتر از دویدن ویک کیسه 
ب وکس در خانه استفاده‌می کر د و به دنبال عضله سازی. 
بدن‌سازی وامثال آن نبود.اوفقط این آرزوراداشت 
که در مسابقات باشگاهی آماتوری در لندن به مقام 
قهرمانی بر سد و سپس مشت زنی رابرای‌همیشه رها 
کند چرا که در آستانه ۳۰ سالگی او تصور می کرد که 
باید به فکر آینده‌اش باشد. 


یک عشق 

امانرسیدن به مقام قهرمانی باشگاه‌های آماتور تنها 
مشکل سام نبود. اواز زمانی که خود راشناخته بود 
عاشق همسایه‌اش یعنی دختری به نام لوییزاشده بود. 
البته لوییزااز این علاقه به خودش مطلع بود اماحس 
دراین میان تنهاطی ۵سال گذ شته سام حد ود صد بار 
از لوییزا تقاضای از دواج کرده بود اما همه جواب‌هایکی 
بود.لوییز؛ سام رامتهم به سربه هوابودن و در عالم 
کود کی به سر بردن می کرد و به ویژه علاقه سام به 
مشت زنی رانشانه ناقص العقل بودن سام می دانست. 
وهمیشه به سام می گفت که هیچ عقل سلیمی صورت 
و جمجمه خود رادر برابر باران مشت‌هاقرار نمی‌دهد. 
لوییزاسرانجام به‌سام گفت که‌اگر مانند یک‌انسان 
عادی یک شغل مناسب صبح تاعصر رابه دست آورد 
وازاعمال کود کانه ووحشی‌بازی‌هایی چون مشت‌زنی 
دست بردارد. آنگاه این شانس وجود دارد که لوییز به او 
پاسخ مثبت دهد. در حقیقت در ذهن سام این گفته‌های 
لوییزانشانه علاقه دختر به او بود. در همین احوال که 
سامبهدنبال آن‌بودتاباانجام آخرین‌مسابقات از 
ورزش مشت‌زنی خداحافظی کند و به دنبال ازدواج با 
لوییزا باشد. جورجی دوست ومربی سام که او هم اتفاقاً 
اونظ ر لوبي زافاقص لعقلی نیش یود خبری پس کان 
دهنده به سام داد. 

نبردی غیر منتظره 

جورجی هم مانند سام بسیار سادهلوح بود و کود کانه 
عمل می کردوزمانی که به سام گفت که باید خود را 
برای مبارزه با مندز آماده کند. تصور سام بر این بود که 
جور جی مانند همیشه شوخی می کند. و سعی می کند 
سام رااز حالت غمگینانه خود خارج کند.اماپس از 
چند دقیقه که جورجی روی خبر اصرار کرد سام متوجه 
شد که شوخی در کار نیست واوباید طی ۴روزبرای 
مبارزه با مندز قدم روی رینگ بگذارد. البته سام انسان 
ترسویی نبود. او از مندز واهمه نداشت اما آنچه که سام 
رادچار تردید کر ده‌بوداین بود که روی‌ رینگ ودر 
طی مسابقه آبروریزی کند وبیشتر از همه باعث شود 
تالوییزانسبت به او خشمگین شود. سرانجام جزییات 
ماجرابرای‌سام آشکار شد. او باید طی یک مسابقه 
که سعی کند تادر تمام طول‌مسابقه از بر ابر مندز فرار 
کند. چرا که یکی از مشت‌های مندز کافی بود تاسام را 
از روی رینگ به سوی صندلی‌های تماشاگران پر تاب 
کند.غیرت سام باشنیدن صحبت های جور جی به جوش 
آمد. اوبه دوستش پاسخ داد که سعی می کند تامر دانه 
در برابر مندز ظاهر شود که در صورت شکست هم یک 
مغلوب سربلند باشد. عصر همان روز در حالی که سام 
مشغول تمرین بود.بوج.مربی دانلی به کناررینگ آمد و 
برای سام یک برنامه تمرینی فشر ده و سه روزه راطراحی 
کرد.او به سام گفت که بیشتر از هر چیز نیاز به آمادگی 
بدنی دارد. چرا که از نظر تکنیک و قدرت مشت زنی 
هر گز به پای مندز نخواهد رسید. اما اگر آماد گی لازم را 


٩۰ مر‎ ۷ 


به دست آورد واز نفس کم نیاور د می تواند چند راندی 
رادر برابر مندز مقاومت کند. برنامه تمرینی سه روزه 
سام بدین شکل بود که در بامداد شش ساعت دویدن 
روی‌ماسه‌های کنار دریا باید انجام می‌شد و عصر هنگام 
هم اوسه‌ساعت باید شنامی کرد.وبدین شکل بود که 
سام تمرینات دیکته شده را آغاز کرد. 

دراین میان وا کنش لوییزابسیار عجیب بود.او در 
خوانده و سر اسیمه خود رابه سام رسانده بود او با تحکم 
به سام گفت که قبلاً عقلش را که از دست داده وحالا 
به دنبال آن است که جسمش راهم فدا کند. نگرانی 
واضط راب لوییزاباعث شد تاسام برای نخستین بار 
متوجه‌این نکته شسود که لوییزاهم عاشق اواست. سام 
به لوییزا گفت که نبر د بامندز درواقع خواست خدا بوده 
که در بر ابر او قرار گرفته است و او وظیفه دار د تا حداقل 
لوییزاداد که‌مسابقه بامندز آخرین باری خواهد بود 
که سام روی رینگ ظاهر شود و پس از آن برای هميشه 
مشترک بالوبیزا خواهد بود. آنچه که سام گفت در واقع 
خوش‌ترین صحبتی بود که لوییز از زبان سام تا کنون 
شنیده‌بود. اما روز نامه‌ها به گونه‌ای در مورد مسابقه 
جهانی دوم در شرف اتفاقبود. هر کدام از جراید به نوعی 
سقوط سام رادر رینگ پیش‌بینی کر ده و کاریکاتورهای 
مختلفی رادر این باره‌طراحی کر ده‌بودند. یکی از آنها 
سام رانشان داده‌بود که دراز به درازبر کف رینگ 
افتاده بود ضمن آنکه شیشه‌های شیر شکسته هم در 
اطراف او جمع شده وسام زبان خود رااز دهان بیرون 
اورده و مشغول لیس زدن شیرهای روی زمین است. 
البته در مقالات روز نامه‌هاء بیشتر از آن که از دست سام 
شاکی باشند. نسبت به بر گزار کنند گان چنین نمايش 
مسخره‌ای معتر ض بودند. و حتی برخی عنوان کرده 
کنند.دراین میان‌انتقاد به شخص سام‌هم کشر کت 
روز هم سپری شد و روز نبرد فرارسید. 

بز رگترین نمایش مشت‌زنی 

قبل از شروع مسابقه. مندز پیامی برای سام در 
رختکن فرستاده‌ودر آن گفته بود که می‌خواهد چند 
راندی به سام اجازه بدهد تا مقاومت کند. اماپس از راند 
پنجم او رابه درک واصل خواهد کرد. 

سام در هنگام ورود به رینگ در یک فرصت مناسب 
به مندز گفت که برایش بسیار مهم است که هر دویشان 
کار راجدی گرفته و خودشان باشند چرا که این آخرین 
مسابقه ورزشی در زند گی سام خواهد بود و مندز هم از 
خداخواسته‌سری به علامت تأیید تکان‌داد. و آن گاه 
صدای زنگ رینگ شاهدی بر آغاز مسابقه شد. 

تاریخ ورزش مشت زنی حر فه‌ای مملو از مبارزات 
برزگ و به یاد ماندنی وانواع نتایج غیر منتظره می‌باشد 


به هر کس که می خو احد موق 


شوه ۵ می گدیم یلا 


ق 


ڼیک ر ادر خو دږ 9 


دش 


دد ۵ 


۵ ار حورت 


بقبه در صفحه ۵۷ 


داستان‌زند اک 


براساس سرگذشت: سوسن 


هیچ وقت نتوانستم با خان_واده مهران کنار بيایم. 
اندازه زمین تا آسمان با هم فاصله دارد! 

البته ما به لحاظ مادیات چندان فقیر نبودیم و یک 
خانه بز رگ داشتیم.اماازجهت مسایل فرهنگی, ما 
امروزی بودیم و متمدن و با کلاس, و آنها (سوای خود 
هم می گفتم. آن هم قبل از ازدواج: 

-ببین مهران.من تورادوست دارم وحاضرم 
به خاطرت هر سختی و کمبودی راتحمل کنم... اما 
ازهمین حالابهت بگم که آب من وخانواده‌ات و 
مخصوصاً پدر و مادرت. با هم توی یک جوی نمیره از 
حالا بگم که بعد ا شاکی نشی! 

و مهران, هر بار که اين حرف‌ها رامی‌شنید. ابتدا 
نگاه رنجیده‌اش رابه چشمانم می‌دوخت و بعد با همان 
تبسم معصومش ( که مراعاشق کرده‌بود) سری تکان 
می‌داد و می گفت: باشه... اگر فکر می کنی این طوری 
راحتی من حرفی ندارم...ولی روزی که باخلق و خوی 
اونها وبااعتقاداتشان آشنابشی, زاين حرفهایی که 
آمروز میزنی خجالت می کشی سوسن... 

ومن که (به قول مادرم) می‌خواستم گربه رادم 
حجله بکشم هر بار می گفتم: نه عزیزم... مطمئن باش 
هر گز این اتفاق نمی افته...! 

راستش را بخواهید هیچ چیز خاص و عجیبی بین 
من وخانواده‌مهران وجود نداشت که اینقدر مرااز 
آنها بترساند امامن چون دختر چهارم خانواده بودم. 
ناخودآ گاه نصیحت‌های خواه انم رابه گوش می گر فتم 
که همیشه ماد رشوهر انشان را«عزراییل» می‌دانستند! 
از آنهابدتر مادرم بود که هر وقت صحبت مادر 
بز ر گم «مادرشوهرش» می‌شد می گفت:«یادت باشه 


۴ 


کر ہے 


تهیه و تنظیم: محسن طب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo com‏ 


مادرشوهر خوب اونه که مرده. مثل مادر شوهر من!» 

اینطوری بود که من با آموخته‌های آنها پابه‌زندگی 
مهران گذاشتم!اجازه بدهید از ابتدا برایتان بگویم.من 
و مهران در اروپاباهم اشنا شدیم. من سال آخر رشته 
معماری بود که تابر یک اتفاق بامهران آشتا شم 
یک شر کت بین‌المللی محسوب می‌شد ]ظاهر آبرای 
انجام کار حقوقی, به یک مآموریت شش ماهه آمده 
بود که در یک موزه‌با هم آ شنا شدیم. آشنایی‌مان ابتدا 
مانند دو هموطن بود که در غربت همدیگر رایافته‌اند. 
بعد آآدوستیمان ادامه پیدا کرد وموقعی به خودم آمدم 
که احساس کردم عاشق او شده‌ام!مهران جوان بسیار 
فهمی ده و به قول خانواده‌ام«با کلاسی» بود که خیلی 
برای زن‌ها احترام قائل می‌شد. و این همان چیزی بود 
که من به عنوان یک مرد ايده ال در ذهن داشتم! 

در همان اروپا حرفهایمان رازدیم و موقعی که من 
به او قول ازدواج دادم مهران یک ماه بیش_تر ماند تا 
باهم به‌ایران ب رگردیم. در حقیقت هر دویمان قبل 
ازب رگشتن به ‌ایران به خانواده‌هایم ان‌اعلام کرده 
بودیم که قراراست به زودی ازدواج کنیم.امادر 
همان فر ود گاه‌ایران بود که من متوجه فاصله طبقاتی و 
همچنین تفاوت فرهنگی دو خانواده شدم. آنهایی که به 
استقبال من آمده بود ند آخرین مدل لباس را پوشیده 
و آخرین مدل ماشین را زیر پایشان انداخته بودند. در 
حالی که وضع ظاه ری خانواده‌مهران طوری بود که 
من از خانواده‌ام خجالت کشیدم! 

یکی دوشب بعد از اینکه به‌ایران آمدیم.یعنی 
اولین شبی که خانواده مهران مرا«پاگشا» کردند[و 
البته اعضای خانواده‌ام هیچ کدام شأن خود راپایین 


ارو ۳۶۸۸ 


فک وفامیل مهران در منزلشان جمع بودند. پدر 
مهران که آن موقع ۶۲سالش بود به آرامی پسرش را 
صدازد و گفت: «به سوسن بگو این یکی, دو ساعتی که 
اینجاست یک روسری بندازه روی سرش... اینطوری 
هم به ما احترام می گذاره و هم خودش راحته!» 

موقعی که مهر آن‌مرابه حياط کشاندوحر ف‌پدرش 
راياد آوررشد.طوری به‌هم ریختم که می خواستم 
همان لحظه خانه راتر ک کنم! بیچاره با چه زحمتی مرا 
راضی کرد که بمانم و یک شال روی سرم بندازم؟ این 
مهم‌نیست. آنجه اهمیت دار د این بود که همان شب 
فهمیدم با آنها نمی‌توانم کنار بیایم!امامهران همچنان 
می گفت:«اینق در زود قضاوت نکن سوسن پدرم که 
حرف بدی نزده... توباشعوری و منطقی هستی... فکر 
می‌کنی در خواستی که ازت کرده خیلی عجیب بود؟ 

از شماچه‌پنهان گاهی‌اوقات احساس می کردم 
حق با مهران است. اما افسوس که عادت کرده‌بودم 
همه چیز رابه خانواده‌ام بگویم! چرا که وقتی در حضور 
خواهرانم«حق را به مهران دادم» همگی علیه‌ام موضع 
گر فتند.امااززروی دلسوزی نصیحتم کر دند که:«ا گراز 
الان بهشون رو بدی, بعد از ازدواج بیچارههستی!» 

برخلاف رفتار خانواده‌ام. مهران هیچ وقت جیزی 
رابه من تحمیل نمی کرد و هميشه می گفت:«من به 
دوچیز مطمئنم.اول اینکه مید ونم پد رومادرم آدم‌های 
خوبی هستند... و دوم در مورد تو. که می‌دونم منطقی 
هستی و خیلی هم بامعرفت... یعنی موقعی که بفهمی 
اشتباه کردی غرورت رازیر پامی گذاری و لااقل به 
من خواهی گفت«اشتباه کردم...» 

هر چه بود اوضاع و شرایط به نفع من داشت پیش 
می‌رفت.یعنی مهرآن که به معنی واقعی عاشق من بود. 
برای‌اینکه مبادامرااز دست بد هد.با همه خواسته‌هایم 
موافقت می کرد. 

به او گفتم باید برایم طلا بخرد. قبول کر د. خواستم 
که یک عروسی باشکوه بر گزار کند پذیرفت و... فقط 
به یک در خواستم جواب مثبت نداد. موقعی که به او 
گفتم: «من خجالت می کشم که خانواده تو -یعنی مادر 
وخواهرانت_با چادر و مانتووروسری در عروسی ما 
شر کت کنند!» مهران اولین «نه» رابه من گفت.اما 
طوری که من نتوانم «نه» بگویم! مهران گفت: 
میهمانی بیان به عروسی...امابه شر ط اینکه مر اسم 
عر وسی در دو سالن بر گزار بشه... یعنی زنانه و مردانه 
جداباشه...| وموقعی که من کوتاه | مدم‌اوادامه 
داد آسوسن تو جرانمی‌خوای به اعتقادات دیگران 
اهمیت بدهی؟ اینها اعتقادات خانواده منه! 

من نیزاگر چه اصرار نکردم.امادر جوابش 
گفتم:«من فقط نمی‌فهمم این اعتقاداتی که تو می گی 
چی هست ؟» 

مهران سری تکان داد و گفت:«شاید یکر وز متوجه 
بشی...شاید هم هر گز معنی‌اش را نفهمی, فقط خدا کند 
وقتی می‌فهمی. همچنان با معرفت باشی و حقیقت را 


قبول کنی! 


هر طور بود مراسم عروسی بدون هیچ مشکلی 
برگزار شد.اگر چه تاجن د هفته من باید از خانواده‌ام 
عذرخواهی می کردم که نوع لباس پوشیدن ورفتار 
خانواده شوهرم. آبروی آنها رابرده است! 
احساس خوشبختی کنم خود مهران‌بود.او گاهی‌اوقات 
خانوده‌اش احساس شر مند گی می کر دم, چرا که با 
گذشت یک ماه از مراسم ازدواجمان. من فقط یکبار پا 
به منزل پدر و مادر شوهرم گذاشته بودم. این در حالی 
بود که هر بار به مهران می گفتم «بر ویم خونه‌ما» او 
حتی یکبار هم در جوابم نگفت«چرا؟» 


دقیقاً هفتاد و چهار روز از ازدواجمان می گذشت 
که متوجه شدم«باردار» هستم. می‌دانستم که مهران 
هم از شنیدن این خبر خوشحال خواهد شد. وقتی هم 
به محل کارش زنگ زدم» در حالی که هیچ وقت آنقدر 
خوشحال ندیده بودمش گفت: 

الان بال می‌زنم و میان پیشت 

ام اایکاش بال‌نزده‌بود...مهران‌هر گز به خانه 
نرسید او بال زد.. اما به سوی ابدیت! 


لعنت به آن جوان که به خاطر خوردن قرص‌های 
روانگردان, در خیابان یکطر فه باماشین مهران شاخ به 
شاخ تصادف کرد و باعث شد تنها عشق واقعی من قبل 
از اینکه فرزندش رآ ببیند به دیار باقی برود! 

موقعی که خبر مر گ شسوهرم راشنیدم[ساعت ۲ 
بعد از نیمه شب ]طوری شو که شدم که حتی نتوانستم 
گریه کنم. ساعتها به عکس مهران خیره می شدم و 
منتظر بودم که یک نفر داخل شود وبگوید اشتباه 
شده... بگوید مهران سالم است... یا در باز شود و خود 
ران داعل شودوهمان ابکند فهرب انر اراب 
داشته باشد و 

امانه.. مهران‌رفته‌بودتامن جانکاه‌ترین 
ساعت‌های زند گیم را تجربه کنم! 

خیلی‌ها فکر می کر دند قلبم از سنگ شده که گریه 
نمی کنم. اما انگاراشک از چشمانم فراری شده بود. 
اعضای خانوادهم در اطرافم بودند اما آنها رانمی‌دیدم 
وصدایشان رانمی‌شنیدم. همه جافقط مهران را 
می‌دیدمو...اواخر شب بود که مادرشوهرم به منزلمان 
آمد.انگار کسی او رانشناخته بود که مانع ورودش 
نشدند[این راز وا کن ش چند د قيق 4 بعد خانوادهام 
فهمیدم ] پیرزن آمد و کنارم نشست. 

آنقدر اشک ریخته بود که صدایش در نمی آمد.آما 
انگار متوجه وضعیت من شد که سرم راروی شانه‌اش 
گذاشت وبه آرامی در گوشم زمزمه کرد:«گریه کن 
عروس خویم... می‌دونم از من خوشت نمیاد!اما...ما 
من به خاطر اینکه مهران تو را دوست داشت. دوستت 
دارم... گریه کن تا همه عالم بفهمند چقدر شوهرت را 
دوست داشتی..» 

حرف‌ه ای پی رزن بغضم راشکست وبه گریه 
افتادم. صدای هق‌هق‌ام که به گوش خانواده‌ام رسید 


به سراغم آمدند وبابد ترین شکل ممکن‌باماد ر شوهرم 
برخورد کردند:«شماجرااومدین اینجا...؟ حالا که 
همه چیز تمام شده بگذارین راحت باشه!» 

پیرزن با چنان متانتی رفتار می کرد که اصلاً انگار 
آنها را نمی‌بیند, چادرش رابر سر کشید و قبل از خارج 
شدن حرفی زد که فهمیدم مهران در همان چند دقیقه 
حد فاصل تلفن من تامردنش, خبر بارداری‌ام رابه 
خانواده‌اش داده! پیرزن در گوشم زمزمه کرد: 

«خوش به حال تو که یک یاد گاری‌از مهران‌داری... 
من به جگر سوخته‌ام چه جوابی بدم؟» 

اینها را گفت و رفت و موقعی که من حرف‌های اورا 
باز گو کردم.خواهر بز رگم | تش به‌جانم انداخت:«داره 
تهدید می کنه بدبخت... منظورش این بود که بهت 
بفهمونه که قیمومیت بچ هات قانوناً به پدر بز رگش 
می‌رسه... اونها می خوان بچه‌ات را ازت بگیرن...» 

و آنق در گفتند و گفتند تا آن پیرزن و پیرمرد در 
نظرم تبدیل به دیوشدند. تاجایی که حتی آنهارااز 
زمان ومکان مراسم ختم مهران بی‌خبر گذاشتیم[و 
بعد آفهمیدم که خودش ان یک مجلس یاد بود برای 
پسر شان بر گزار کرده‌اند ]چرا که می‌تر سیدم فرزندم 
رااز من بگیرند! 

آماهنوز مر اسم چهلم مهران نر سیده‌بود که غم 
دوم به سراغم آمد. می گویند بلا وقتی می‌رسد, همه 
جورش می‌رسد. من معنی این جمله را موقعی فهمیدم 
که پدرم نیز در اثر سکته فوت کرد! انگار قرار بود همه 
سختی‌های عالم یکجا نصیب من شود. 


مراسم چهلم پدرم که تمام شد مجال پیدا کردیم 
که بنشینيم و فکر کنیم. خواهر و بر ادرانم نقشه خوبی 
کشیده‌بودند:«ا گر بچه‌ات به دنیابیاد. پدر ومادر 
مهران‌او رااز دستت در میارن... پس بهتره زود تر بزنی 
واز این مملکت بری تا دستشون بهت نرسه!» 

ومن که آن روزها باور داشتم که آنها خیر خواهو 
دوستدارم هستند. حرفشان را پذیر فتم و چون هنوز 
اج ازهقامتم باطل نشده‌بودبلیط گرفتم وش رایط 
رفتنم را مهی ساختم, تنه مستله‌ای که نگرانم می کرد 
آینده‌ام درراروپا بود.ش آید می‌توانستم با کار کردق 
شکم خود و فر زندم راسیر کنم.امالااقل باید آنقدر 
پول می داشتم که بتوانم یک اپار تمان کوچک در بدو 
ورودم تهیه کنم.از این بابت نیز نگران نبودم» چرا که 
خواهر و بر ادرانم اقدام به انحصار ورائت کر ده بودند 
و خوشحال بودم که لااقل از فروش خانه پدری» دست 
کم سیصد چهار صد میلیون سهم الارث من می شود! 
چن د روز مان ده‌بود به تاریخ پروازم که آنهاراجمع 
کارهای قانونی راانجام بدهید وخانه رابفروشید... پس 
فعلا سهم منو بدهید که بتونم برم...» 

باید از طرز نگاههایشان می‌فهمیدم منظورشان 
چیست؟ اماحتی در مخیله‌ام نیز نمی گنجید که آنها 
می‌خواهند چه کنند؟ تابالاخره خواهر بزر گم حرف 
دل بقیه رازد:«سوسن دنبال سهم خواهی نباش... 
بچه‌ه امی گن حالا که کمکت کردیم که بچه‌ات رو 


٩۰ شم‎ ۷ 


برداری‌وبری؛توهم بهتره‌از این فکر ابیای بیرون!» 
حالا معنی حرفشان رامی‌فهمیدم. آنها حق‌السکوت 
می خواستند! بعد خوب می دانستند که من به خاطر 
اینکه فر زند به دنیانیامد هام رابه خانواده شوهرم ندهم. 
مجبورم با آنها کنار بيایم. و حدس شان هم درست بود! 
بااینکه از آنهامتنفر بودم وحالم ازدیدنشان‌به‌هم 
می‌خورد.اما چاره‌ای جز سکوت نداشتم. تنها کسی که 
بامن همدردی می کرد مادرم‌بود که اشک می‌ریخت و 
می گفت: «به خدا من زورم بهشون نمی رسه سوسن... 
بی‌معر فت‌هاحتی منتظر نموندن سالگرد پدرشون 
برسه و بعد ا منودر به در کنند... واسه همین می‌تر سم 
اگرحرفی‌بزنم... آن«شندرغازی»هم که قراره‌ازارث 
پدرت بهم برسه نصیبم نشه و مجبور باشم به جای 
رهن کردن‌ ینک | پا تمان؛دوران پیری‌ام‌رادر خانه 
سالمندان به سر کنم... تو هم حرفی نزن و بلند شو برو 
دنبال سرنوشتت...» 

حق با مادر بود و همان کار را کردم و آرام و بی‌صدا 
آمادهرفتن شدم.تاآن شب فرارسید.یعنی دوشب 
مانده بود به پروازم که در خانه نشسسته بودم که زنگ 
زدم.وقتی‌مادرم گفت:«مادرشوهر وپدرشوهرت 
پشت در هستند» تنم لرزید... مطمئن بودم آمده‌اند 
در مورد نوه به دنیا نیامده‌شان حرف بزنندا جاره‌ای 
نبود وبه خانواده‌ام گفتم مباداهیچ حر فی در مورد 
مسافرتم بزنند؟ در راباز کردم و آنهاداخل شدند. 
برخورد خانواده‌ام با آنهاهمچنان سرد بود. اما پدر 
ومادر م هران حتی داخل خانه‌ نیز نش دندوازمن 
خواستند چند دقیقه(د وراز خانواده‌ام)داخل حياط 
کنارشان بنشینم. هر لحظه منتظر بودم صحبت از 
قانون کنند و بگویند که نوه‌شان را می‌خواهند و...انگار 
آنهااز حالت چهره‌ام متوجه وضع روحی‌ام شدند که 

-نگران نب اش عروس جان... مانیامدیم اینجا 
کهباعث ناراحتیت بشیم. فقط یک امانتی پیش ما 
داشتی که باید بهت می دادیم[ سپس یک عابر کارت 
از جیبش د ر آورد و به من داد و به ادامه گفت]مهران 
از همان روزی که تصمیم گرفت با تو ازدواج کنه. همه 
پول‌هاش روجمع کرد ویک وام بانک هم گرفت تایک 
خونه بخره... پسر ناکام ما قصد داشت به قول معروف 
تورا«سورپرایز» یاغافلگیر کنه...یعنی می‌خواست 
خونه روبه نام تو سند بزنه تا جلوی خانواده‌ات سر بلند 
باشی!واسه همین بهت هیچی نگفت و هر چی پول جمع 
کرده‌بودسپرددست مادرش تاموقع خریدن خانه 
ازش پس بگیره...حتی روزی که تو بهش تلفنی گفتی 
حامله‌ای و او بلافاصله به ما زنگ زد و خبر داد به خود 
من گفت«قصد دارم تا موقع تولد فر زندمان خونه رو 
بخرم و وقتی سوسن بچه رابه دنیا آورد سندش را 
بهش کادوبدم...» پیر مرد به سختی گریست وادامه 
داد:«اماقسمتش نبود اون روزهای قشنگ راببینه! با 
این حال من و مادرش با هم فکر کر دیم و به این نتیجه 
رسیدیم که آخرین آرزوی مهران راخودمان بر آورده 
کنیم.یعنی می‌خواستیم بعد از به دنیا آمدن‌نوه‌مان 


بقبه در صفحه ۵۷ 


وس کے : ۱۵ 


دوذی که صب در باغ زند 


ت 


چبت بر و 


ډد به چییدن مو ,یر وی 


اعدو ار داب 


ی 


e‏ مٹل آلمانی 


/ همنشین موسی‎ ۲ ١ 


روزی حضرت موسی در خلوت خویش از خدایش 
سئوال می کند: ایا کسی هست که با من وارد بهشت 
شود؟ خطاب می ر سد: آری!موسی باحیر ت می پر سد: 
آن شخص کیست ؟ خطاب می ر سد:او مرد قصابی 
است درفلان محله. موسی می‌پرسد: می توانم به 


دیدن او بروم ؟ خطاب می‌رسد: مانعی ندارد! 


فردای آن روز موسی به محل مربوطه رفته و مرد 
کرده‌راه‌هستم. آ یامی‌توانم شبی رامیهمان‌توباشم 
؟ قصاب در جواب می گوید: میهمان حبیب خداست. 
لختی بنشین تا کارم راانجام دهم. آن گاه با هم به خانه 
می‌رویم. موسی با کن جکاوی وافری به حر کات مرد 
قصاب می نگر د ومی‌بیند که او قسمتی از گوشت ران 
گوس فند رابرید و قسمتی از چگر آنراجدا کرد و در 
می گوید: کار من تمام است برویم.سپس باموسی 
به خانه قصاب می روند و به محض ورود به خانه» رو 
به موسی کر ده‌ومی گوید:لحظه‌ای تامل کن!موسی 
مشاهده می کند که طنابی رابه درختی در حياط بسته. 
آنراباز کرده و آرام آرام طناب راشل کرد. شیتی 
در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر 
موسی رابه خودجلب کرد.وقتی تور به کف حياط 
رسید.پیرزنی رادر میان آن دید. با مهربانی دستی 
حوصله مقداری غذابه‌اوداد دست وصورت‌ورا 
کاری‌نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم ان شاءالله که 
در بهشت همنشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن 
رامجددآدر داخل تور نهاده‌بر بالای در خت قرار داده‌و 
پیش موسی آمده وبا تبسمی‌می گوید:اومادر من است 
و آن‌قدر پیر شده که مجبورم اورااین گونه نگهداری 
کنم واز همه جالب تر آن که همیشهاین دعارابرای 
من می‌خواند که 

« انشاء الله در بهشت با موسی همنشین شوی! 

چه دعایی!! آخرمن کجاوبهشت کجا؟ آن هم 
پاموسی؟ 
موسی لبخندی می زند و به قصاب می گوید: 
من موسی هستم و تویقینا به خاطر دعای مادر در 


e‏ تسین من خواهی د 


سمیه داوودبیگی 


/ قدرت مهر مادری‎ ۲۶ ١ 


تا حالا قدرت مهر مادری رو دیده بودین؟ 

یه زن و شوهر که قصد خرید داشتن ماشینشون 
رو توی یک سر بالایی پار ک می کنن که ناگهان 
ماشین خلاص می کنه و به سمت گودالی که برای 
ساختن برج بود و بیشتر از ۱۰۰متر عمق داشت 
می‌ره در حالی که همه‌هاج و واج نگاه می کردن زن تو 
یه چشم به هم زدن خودشو به ماشین رسوند و سپر 
ماشین رو گرفت. با اون شیب وبا اون سرعت شاید 
چهارتاونیم مرد قوی هیکل هم نمی‌تونستن اون 
ماشینو متوقف کنن چه برسه یه زنه به اون لاغری, در 
حالی که همه خشکشون زده بود ماشین به همراه زن 
به سمت گودال می‌رفت همه داد می‌زدن که این کار 
خود کشیه و اون ماشین رو ول کنه. تنها یه متر مونده 
بود به گودال که زن با یه فریاد بلند ودر میان بهت 
همه ماشینو نگه داشت. واقعا غير ممکن بود ولی شد 
مردم سریع جمع شدن وماشینو زدن تو دنده‌وزن 
در حالی که تمامی‌ناختاش شکسته بود و خون ازش 
می‌ریخت به سمت در عقب رفت وبچه یک سالشو 
که رو صندلی عقب خواب بود بغل کرد جالب اینجا 
بود اون ماشینو وقتی می خواستن بیارن بیرون ۱۰۰۱۲ 
نفر هل دادن تا اومد بیرون. تنها چیزی که اون ماشینو 
نگه داشت قدرت مهر مادری بود. بله اون زن به 


خاطر بچه‌اش جون خودشو به خطر انداخت. 
آرمیدخت(م.ر) 


/ اهریمن وسوسه گر‎ 7۶ ١ 


در دهک ده استاد مردی بود که ثروت زیادی 


beigi_somayeh@yahoo.com 


داشت .اما هر وقت برای خر ید به بازار می رفت 
کمتر از مقدار مورد نیاز خودش بر می داشت و 
همیشه ازبابت نداشتن پول کافی با فروشنده مشکل 
داشت . روزی در بازار اصلی دهکده به خاطر همراه 
نداشتن پول کافی دچار مشکل شد واز استاد که در 
کارا اکا ہد ترا اا فرص دهد 
با رااام د ھا اتاد ول رص را 
این شر ط داد که مرد ثر وتمند همان روز به محض 
بر گشتن به منزلش آن را به مدرسه باز گرداند. 

مرد ثروتمند ناراحت و خشمگین به منزل رفت 
و پول قرض رابرداشت و مستقیم به مدرسه استاد 
زفت و ال کب عا رال 
استاد گذاشت و گفت:«همه اهل این دهکده می‌دانند 
که من ثروتی بی‌حد و حصر دارم و می‌توانم تمام این 
مدرسه رایکجا بخرم. تو در من چه دیدی که این قدر 
برای پس گرفتن پولت عجله داشتی.۱؟» 

استاد گفت:«یک اهریمن ولخرج که تواز ترسش 
پول کافی با خودت برنمی داری که نکند این اهریمن 
توراوسوسه کند و بیشتر از آنچه باید در بازار پول 
خرج کنی. این نشان می‌دهد تو در رودررو شدن بااین 
اهریمن وسوسه گر و ولخرج عاجزی و به همین خاطر 


ارو ۳۶۸۸ 


باپول کم برداشتن سعی می کنی او را ناتوان سازی. 
وقتی تو خودت نمی توانی با این اهریمن وسوسه گر 
درون وجودت مبارزه کنی و با سخت گیری خود را از 
شر او خلاص می کنی. چگونه انتظار داری من به تو 
اعتماد کنم و از هدر رفتن پولم نترسم.!؟ 


/ ایثار حاتم طابی‎ ١ 


سالی قحطی شد و تمام مردم در فشار و مضیقه 
بودند و هر چه داشتند خورده بودند. زن حاتم 
می‌گوید: شبی بود که چیزی از خوراک در منزل ما پیدا 
نمی‌شد حتی حاتم و دو نفر از بچه‌هایم (عدی و سفانه) 
از گر سنگی خوابشان نمی‌برد. حاتم عدی راو من سفانه 

حاتم با گفتن داستان مرامشغول کرد تاخواب 
روم. ام ااز گرسنگی خوابم نمی‌برد ولی خود رابه 
خواب زدم که او گمان کند من خوابیده‌ام. چند دفعه 
مرا صدا کرد. من جواب ندادم. 

حاتم داشت از سوراخ خیمه به طرف بیابان نگاه 
می کرد. شبهی به نظرش رسید. وقتی نزدیک شد 
دید زنی است که به طرف خیمه میآید. حاتم صدا 
زد: کیستی؟ زن گفت: ای حاتم بچه‌های من دارند از 
گرسنگی مانند گر گ فریاد می کنند. 


خداقسم آنهاراسیر می کنم وقتی که این سخن رااز 
حاتم شنیدم فورا از جایم حر کت کردم و گفتم: با چه 
چیزی سیر می کنی ؟! 

گفت: همه راسیر می کنم. برخاست و تنهایکی 
اسبی را که باقی مانده بود و وسیله بار کش مابود آن 
راذبح نمود و آتش روشن کرد و قدری از گوشت را 
به آن زن داد و گفت: کباب درست کن و با بچه‌هایت 
بخور. بعد به من گفت: بچه‌ه ا را بیدار کن آنها هم 
و یک عده در کنار شما گرسنه بخوابند. 

آمد ویک یک آنها را بیدار کرد و گفت: برخیزید 
آتش روشن کنید.و همه از گوشت اسب خوردند؛ 
اما خود حاتم چیزی از ان نخورد و فقط نشسته بود و 
خوردن آنها را تماشا می کرد و لذت می‌برد. 

احسان مرادی از ساوه 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


پرورش قارج خوراکی در رامهرمز 
در راستای توسعه واحدهای اشتغال خانگی یک 
واحد پرورش قارچ خوراکی در رامهرمز مورد بهره 
برداری قرار گرفت. این طرح در نتیجه بر گزاری 
کارگاه های آموزشی و ترویجی مدیریت جهاد 
کشاورزی توسط خانم صدیقه شریفی در روستای 

صندلی کنعان این شهر ستان راه اندازی شد. 
این کارگاه قارچ خوراکی در سالنی به مساحت ۳۵ 
متر مربع و با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون ریال به 
بهره برداری رسید. پیش بینی می شود در سال ۳۶۰ 
کیلوگرم قارچ خوراکی برداشت و روانه بازار نماید. 
محمدعلی یوسفی - رامهرمز 

افتتاح شبکه‌های آب‌رسانی و گاز 


فرمانداری شهر ستان چاراویماق طرح‌های 
افتتاح شده در هفته دولت رابه شرح زیر اعلام 
کرد. 
۱ - افتتاح فاز اول مجتمع آبرسانی مهمانلو ۱٩‏ 
روستا را از اب شرب بهداشتی بهره‌مند کرد. 
۲ - افتتاح فاز اول مجتمع آبرسانی همزمان ۲۰ 
روستا را از اب شرب بهداشتی بهره‌مند کرد. 
اح فاز اول مجتمع آبرسانی سوغانجی کوه 
همزمان ۲ روستارااز اب شرب بهداشتی بهره‌مند 
کرد. 
۴-افتتاح شبکه آب شرب روستاهای یاغلی یلاغ 
و ناچیت کورانلو. 
۵-افتتاح شبکه گازرسانی به ۵ روستا (اوچدرق و 
قزل آباد و ایشلق کندی و خرمدرق و دوه یاتاقی). 
۶ افتتاح راه روستایی تریان. 
۷ - افتتاح راه روستایی آغبلاغ کورانلو - بیگلر 
کندی. 
۸- افتتاح ساختمان اداره راه و ترابری. 
٩‏ -افتتاح طرح‌هادی عمو اوغلی سفلی, 
۱۰ افتتاح ۱۵ واحد مسکونی کمیته امداد امام 
خمینی(ره). 
۱-_افتتاح خانه بهداشت ۶روستا(تریان و 
قلیج‌خانکن دی و دوه میدانی و گلی و عمو اوغلی و 
قره گنای سفلی). 
۲ -افتتاح کانال آبیاری روستای قزل آباد. 
شیخی - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
پارک اختصاصی 
مغازه‌داران شهر گنبد قاب وس خودروهای 
شخصی شان را جلوی مغازهشان پار ک می کنند و 
تازمانی که‌مغازه‌شان با است خودر ور ااز جایش 
تکان نمی‌دهند. 
جالب اینکه ب رای جلو گیری از پارک سایر 
خودروها با جعبه و سایر اشیا فضای پار ک رااشغال 
را کےا اک 


فضای کنار خیابان برای پار ک خودرویش استفاده 
کند به وسیله نقلیه او صد مه می‌زنند. 

آیا مغازه‌دارها حق دارند که جلوی مغازه‌شان را 
تبدیل به پار ک اختصاصی کنند؟ راهنمایی‌ورانند گی 
چقدر به این مسأّله توجه دارد؟ علی حضوری 


بیدادگرانی 
پس از هد فمند شدن بارانه‌هاء قیمت قبوض برق. 
آب. گاز خیلی افزایش یافت. بسیاری از هزینه‌های 
روزمره مردم نیز زیاد شده است. متأسفانه و از قرار 


معلوم هیچ نظارتی بر شر کت‌ها و عرضه کننده‌های 
اجناس وجود ندارد. 

ا رن اس ما همان 
کیفیتش پایین است. امیدواريم قیمت نان ثابت 
بماند. دولت فراموش نکند در چنین شرایطی باید 
حواسش به گروه کم در آمد وبا در آمد ثابت باشد. به 
خصوص بیکاری‌ها! سود ذوالفقاری-قائم‌شهر 


یک سوال مهم! 
آن طور که عکس نشان می‌دهد. به جای اينکه 
زباله‌ها داخل مخزن باشد اطراف آن به زمین پخش 
۱ ۱ | 


شده است. این عکس در بزرگراه شهید محلاتی. 
خیابان شهید سعید شریفی. مقابل کوچه مسجد 
گرفته شده است. به نظر خوانند گان گرامی آیا این 
صحنه نشان دهنده فرهنگ فراموش شده مردم در 
استفاده‌از مخازن زباله است, یا سهل‌انگاری مآموران 
شهرداری در جمع آوری آن؟ 

علی اکبر فرقانی - خبرنگاراجتماعی اطلاعات هفتگی 


فروش ثیلم مبتذل و بیکاری 
بعضی افراد فیلم‌های مبتذل و غیر مجاز را در 
خیابان پارسی گچساران به فروش می‌رسانند. 
این افراد اغلب از بستگان و آشنایان مغازه‌دارها 
هستند. شب‌ها فیلم‌ها و اشیاء خود را داخل مغازه 
آنها نگهداری می کنند. هر چند که نیروی انتظامی با 
این افراد بر حورد می کند اما آنها همچنان مثل قارچ 
می‌رویند! آیا بهتر نیست این افراد و فعالیتشان سر 
و 
علیاکبر حیدری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


٩۰ کر‎ ۷ 


کلمات اهل‌غربت 
$ حقوق برادران مؤمن 8) 


مرحوم ملا احمد مقدس اردبیلی از علمای 
بز رگ به سفری می‌رفت. یکی از مسافران و اهل 
است» از او می‌خواهد که لباس‌هایش را برایش 
بشوید. مرحوم مقدس اردبیلی هم قبول کرده و 
جاما غات اورا یکوین 

هنگام تحویل لباس‌هاء آن مرد او را می‌شناسد 
وخجالت می کشد. مر دم نیز که فهمیده بودند. اورا 
توبیخ‌می کنند.امامر حوم ملااحمدمی فر ماید:«چرا 
اوراملامت می کنید ؟ طوری‌نشده حقوق بر ادران 


8 نیجه‌توکل ) 

در یکی از سال‌های قبل از رمضان و مصادف 
با زمستان. حضرت آبت‌الله العظمی بروجردی 
فر مودند: در این ماه وجوهات نر سیده است و لذا 
بنادارم که به نماینده‌ام در نجف بنویسم که شهریه 
و نان حوزه نجف را ندهند و برای شهریه‌ی طلاب 
حوزه‌ی علمیه قم اگر وجه رسید. خواهیم پرداخت 
وگرنه. نخواهیم پرداخت. 

اطرافیان بسیار اصرار کردند که با قرض 
کردن مسأله راحل کنند تا وقتی وجوهات رسید. 
پرداخت شود. 

ایشان پاسخ فرمودند:«من تا کنون به غير از 
خداوند فبارک وتعالی: به احدی اظهاز حاجت 
نکر دم واین کار رانمی کنم»دوروز گذشت.ساعت 
یاز ده شب» شخصی وارد شد و گفت:«ده دقیقه‌ای 
با آقا کار دارم» توسط خدمتکار پیغام دادم. آقا 
این شخص رابه حضور پذ یر فتند. طولی نکشید که 
این شخص از خدمت آقا برگشت و رفت. صبح 
معلوم شد که تاسه ماه شهریه‌ی قم و نجف و دیگر 
شهرهای ایران فراهم شده است. 

منبع:مجله حوزه. ش ۰۴۳ ص ۶۴ 


8 بوس‌بردست کارگر ¢ 

انس بن‌مالک می‌گوید: پس از آن که پیامبر 
اکرم(ص) از جنگ تبوک باز گشت. سعد انصاری 
بهاستقبال آن حضرت شتافت و به پیامبر دست 
داد. پیامبر به او فرمودند: 

چه صدمه و آسیبی به دست تو رسیده که 
دستت زبر و خشن شده است؟ 

سعد عرض کرد:ای رسول خدا با طناب و بیل 
کار می کنم تا درآمدی برای معاش زندگی خود 
و خانواده‌ام کسب نمایم. از این رو دستم خشن 
شده است. رسول اکرم دست سعد را بوسیدند 
و فرمودند: این دستی است که اتش دوزخ با ان 
تماس نمی‌یابد. 

گرد آوری از:محمود جعفری کوهبنانی 


رار سے م ۷ 


ت رواست که به نفع مر دم هم داشد 


9 حچازی 


بر ادر سیاستمدار 
البته در این میان یک شخصیت دیگر هم نقشی 
اساسی در گسترش اقتدار وایتی ایفا کرده و آن هم 
برادربزرگتروایتی:یعنی ویلیام بلگر است.اونه 
تنها به عضویت مجلس سنا از ماساچوست, انتخاب 
شد.بلکه خود رابه عنوان‌ یکی از قد ر تمندترین 
سیاستمداران در بوستون و ماساچوست تثبیت کرد 


وجنین سیاستمداری بدون تر دید می‌توانست تادر 
نهادهایایالتی دیگر مانند داد گستری پلیس وحتی 
اف.بی. آی نفوذ کر ده و راه را برای اقدامات برادرش 
بازتر کند. وایتی مبارزه قدرت راباسایر گروه‌های 
جنایتکار از اواسط دهه ۶۰میلادی آغاز کرد وپس 
از یک دهه یعنی درسال ۱۹۷۵ در حالی که ۵ ۴ساله 
شده‌بود به عنوان راس‌هرم جنایتکاران در بوستون 
خود را شناساند و دیگر گر وه‌های جنایتکار که از شیوه 
بی رحمانه و مخوف وایتی در عمل آگاه شده‌بودند.از 
آنجا که دیگر جرآت رو در رویی بااو رانداشتند وبه 
شدت هم از اوبیم‌ناک بودند. تصمیم گرفتند تابه جای 
رقابت و مقابله, به همکاری با وایتی بپردازند و او رادر 
هر عمل جنیتکارانهای مانند. مسرقت, شرطبندی و 
قمارهای غیر قانونی و همچنین اخاذی شریک کنند. 
ما آنها تاخواسته بااین خیال که باشریک کردن وایتی 
خود رااز شر دخالت‌های‌او خلاص کرده‌بودند.در 
حقیقت یک فرصت استثنایی دیگر رابه وایتی بخشیده 
بودند تا با استفاده از آن حیطه اقتدار خود راحتی بیشتر 
کرده‌ویکه‌تاز صحنه جنایت در بوستون شود.واین 
فرصت گر انبهاهم چنین برای وایتی مهیا شده بود که او 
تصمیم گر فت تا در خصوص فعالیت‌های خلاف قانون 


۱۸ ارس سے 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


سایر گروه‌ها باپلیس واف.بی.آی همکاری کر ده وبه 
عنوان یک خبر چین استثنایی برای آنهافعالیت کند. 
البته از آنجا که از پیش با تمامی فعالیت‌های گروه‌های 
دیگر آشنا بود وبر طبق موافقتی که با آنهاداشت.و 
ازهمه گونه‌فعالیت‌های‌غیرقانونی آنها آ گاهی‌پیدا 
می کرد این خبر چینی به ذائقه پلیس و اف.بی. آی 
بسیارشیرین آمد.غاف ل ازاینکه‌وایتی‌بانفوذدر 
برای فعالیت‌های جنایتکارانه خود مهیا کند و حتی‌از 
مخوف او آغاز شد. 
کل دب دبوین 

در دهه ۷۰ میلادی شریک عمده و یار گرمابه و 
گلستان وایتی, جنایتکار دیگری به نام «استیو فلمی» 
بود.استیو فلمی طی شش سال گذ شته نامز دی به نام 
دبرادیویس داشت که به او قول ازدواج داده بود.اما 
در یک روز سر نوشت ساز در سال ۱۹۸۱ استیو فلمی 
سراسیمه به نزد وایتی رفت و به او گفت که تصور 
می کنم که نامز دش یعنی دب رادیویس از خبرچینی 
کردن انهابرای اف.بی.ای آگاه شده است. این یک 
آی کاملاً محرمانه بود واگر سایر گر وه‌های جنایتکار از 
این ار تباط آ گاه‌می‌شدند آن گاه‌دیگر حیطه‌اقتداری 
که وایتی برای خود ایجاد کر ده بود معناو مفهومی پیدا 
نمی کرد. چرا که اورابه عنوان یک خیانتکارو کسی 
که قسم مشهور سکوت مافیایی‌ها یعنی «اومورا» را 


ارو ۳۶۸۸ 


سرانجام پس از سال‌ها تعفیب وگریز یکی از مخوف‌ترین و بی‌رحم‌ترین جنای تکاران قرن 
بیستم به دام افتاد اما حنی زندانی بودن او هم از وحشت مردم در شهر بوستون نکاسته است 


«وایتی‌بلگر» را بشناسیم 


برای وایتی‌بلگر که البته جیم بلگر نام اصلی اوست. تنها یک دهه زمان لازم بود تاخودرا 
از یک انسان شرور و خلافکار معمولی به بالاترین شهرت در میان گروه‌های جنایتکار در شهر 
بوستون که پس از نیویور ک دارای بیشتر ین‌میزان جنایت و خانواده‌های معافیا یی در جهان است 
بر ساند.از آغاز دهه ۷۰میلادی وایتی که در آن زمان ۴۰ ساله بود, تبد یل به جنایتکاری مخوف 
و بی‌رحم شد که نام او لرزه بر پشت هر شنونده‌ای می‌انداخت.البته این اقتدار و پیشرفت بدون 
دلیل نبوده وا کنون کاشف به عمل آمده که اف.بی. آیاداره پلیس ودادستانی وداد گستری 
در بوستون همه به نوعی با وایتی‌همکاری داشته و شرایط رابرای او آسان می کر دند وفاش 
شدن چنین واقعیت‌هایی است که اهالی شهر بوستون را با یک شوک واقعی روبرو کرده است. 
شراک که شامل ترس از وایتی جنی‌ار ہس مبله‌ھای زندان می اشد 


گر وه‌هاافراد مختلف مأمور می‌شدند تا وایتی رابه 
قتل پرستانند بغابراین وایتی بدون تأمل به همکارش 
فلمی می گوید که آن دختر را که در آن زمان ۲۶ ساله 
بود به خانه او واقع در خیابان سوم بیاورد. استیو فلمی 
هم می‌پذ یرد ونامزدش را که طبیعتاً اعتماد کامل به 
اوداشست.به خانه وایتی می آورد.البته دختر از حضور 
وایتی در خانه مطلع نبود. امابه محض ورود به خانه‌ این 
وایتی بود که بر روی دختر جهیده و دستان پرقدرت 
خود رادور گردن دختر نگونبخت فشرد. ابتدادختر 
که تقریباً نیمی از سن وایتی راداشت. مقاومت می کر د. 
اما وایتی اورا در همان حالت به زیرزمین خانه کشانده 
ودر آنجا کار او را تمام می کند. 

و آنگاه‌با گازانبر,یک‌به‌یک‌دندان‌های‌دبرادیویس 
راازده ان اوخارج می کند تاجسداوحتی از طریق 
دندان‌هایش‌هم شناسایی نش ود پس از آن وایتی و 
استیو جسد رادر پتویی پیچیده و آن رادر قبر ستانی دور 
دست در کنار رودخانه ماساچوست خاک می کنند. 
حال در این میان پس از یکی دو روز که از غیبت دختر 
گذشته بود این خانوادهدبرادیوی س از جمله بر ادر 


بزر گتر او بودند که مجدانه به دنبال یافتن اوافتادند. 
آنهاحتی به نزد پلیس و اف.بی. آی رفته بودند. اما در 
یک اقدام خیانتکارانه و جنایتکارانه مًموران اف.بی. 
ای‌با | نکه‌می‌دانستند دبراباجنایتکاری به نام استیو 
فلمی رابطه داشته, و حتی آن دو خیال ازدواج داشتند. 
نامی از او در برابر خانواده دیویس نمی‌برند و اين یکی 
از نخستین همکاری‌های وایتی و مًموران مسؤول بود 
که در طول زمان بیشتر و بیشتر شد. 
جنایت دیگر 

دراین ميان خانواده دیویس با رشوه دادن به برخی 
از عوامل خلافکار سرانجام اطلاعات مر بوط به رابطه 
میان وایتیاستیو و دبرادیویس رابه دست اورده, و 
به کمک همین اطلاعات مادر و برادر دختر نگونبخت 
شروع به تحت فشار قرار دادن پلیس واف.بی.آی 
کردند.اما زمانی حساب کار به دست انها امد که 
در آخرین ملاقات آنهابایکی از مأموران‌اف.بی.آی 
درپاسخ به مادر دبرادیویس که از او سوال می کرد 
چراافرادی چون وایتی و استیوفلمی رابه اتهام قتل 
دخترش مورد تعقیب قر ار نمی‌دهند ؟ مأمور اف.بی. 
آی به مادر چنین پاسخ می د هد:«شما چند فرزند سالم 
دیگر دارید. بروید و نگران آنها باشید.» 

این سخن به منز له هشدار و تهد یدی برای خانواده 
دیویس تلقی می شد که دیگر به دنبال یافتن قاتل دختر 
خود نباشند. و گر نه اوضاع برای آنهاوخیم تر خواهد شد 
وفرزندان دیگر آنهاهم در خطر مرگ قرار می گیرند.و 
از ان پس بود که خانواده دیویس موقتا به دنبال کردن 
پرون ده قتل دبرادیویس خاتمه‌دادند.اماوایتی زمانی 
که متوجه شده که حتی مأموران قانون دست اورا 
برای جنایت باز گذاشته‌اند تصمیم گرفت تااز فرصت 
استفاده کر ده و کلیه دشمن خود رانیست و نابود کند. 
بدین تر تیب از هنگامی که دبرادیویس در سال ۱۹۸۱ 
به قتل رسید تاسال ۱۹۹۵ که وایتی فرار خود را آغاز 
کرد.جمعا ۱۹ نفر راشخصا به قتل رساند. یکی از 
تفکرات وحشتناک وایتی این بود که به هیچ وجه تمایلی 
نداشت تااجساد قر بانیانش را پیدا کنند. به همین دلیل 
از هر عملی برای مفقود کردن آنها استفاده می کرد. در 
واقع اواعمالی را که بامقتولین خودش انجام داده‌بود. 
بارهابه عنوان تهدید در مورد بسیاری از کسانی که آنها 
رارقیب خود می‌دانست بر زبان آورده‌بود. او پس از 
کشتن افراداجساد آنهارادر کار خانه‌های تولید گوشت 
از چرخ گوشت‌های عظیم عبور می‌داد وسپس آنهارا 
فرچند کیسه پلاستتیکی بای دادهویه و لاوا 
گوناگون در شهر بوستون می‌انداخت. 

فرار وایتی 

سرانجام فر ار وایتی در سال ۹۹۵ ۱ ومفقودشدن 
اودر برابر دید گان زمانی رخ داد که یک بخش از 
داد گستری واف.بی. ای که تحت نفوذ او نبودند. حکم 
دستگیری او را به اتهام چند قتل عمد صادر کر دند. در 
این‌بین‌یک افسر ارشد اف.بی. ی که درواقع رابط اصلی 
سعی کرد تابه بهانه خبر چین بودن وایتی اتهامات او 


رالغو کندامااصرار 
اودراین کارسبب 
شد تا مسوولان اف. 
بی.آی به شخص او 
مشکوک شده‌واین 
ماف ور شیا کار را 
هم بازداشت کنند. 
پس از بازداشت 
کان ری بود که وایتی 
متوجه شد که دیگر 
مصونیتی ندارد و لذا 
فرار را آغاز کرد. 

درواقع پنهان 
شدن او از چشم قانون ۱۶ سال به طول انجامید تااینکه 
چند ماه پیش در طی عملیاتی پیچیده به دام افتاد. در 
حالی که هشتاد و یک سال داشته و در سلامتی کامل 
به سر می‌برد. او | کنون در زندان در انتظار محا کمه 
خود به سر می‌برد. 

یک به یک جلو آمدند 

پس از بازداشت وایتی به اتهام ۱۹ قتل, آنگاه 
ترس‌هاريخته شد ویاران قدیمی وحتی دشمنان او 
برای‌شهادت علیه اوقدم پیش گذاشتند. مهمترین 
فرد. یار دیرین وایتی یعنی استیو فلمی بود. که پس از 
آن که خودش به اتهام ۲۰ قتل بازداشت شد. با پلیس 
ودادستانی معامله کرد ودر ازای تبدیل شدن حکم 
اعدام به حبس ابد شروع به شرح کلیه جنایت‌های 
وایتی کرد.از جمله پس از ۰ سال‌برای‌نخستین 
بارنسبت به قتل دبرادیویس اعتراف کرد.وحتی 
از آن بیشتر استیو فلمی, مکان مخفی کر دن اجساد 
راهم یک به‌یک برای‌مآموران فاش کرد.بدین 
ترتیب بود که پس از ۰ ۲سال خانواده دیویس بقایای 
دخترشان رایافتند. که توسط پزشکی قانونی هم هویت 
او تأیید شد. درواقع با اعتراف‌های استیو فلمی بود که 
تازه‌دادستانی و پلیس به میزان نفوذ وار تباط وایتی 
در دستگاه‌های دولتی از جمله به اف.بی. آی آگاهی 
یافتند.یاران نزدیک وایتی او رابدین سان شرح داده 
بودند:«بسیار خونسرد و از نظر روانی بسیار سخت و 
نفوذناپذیر بسیار خشن و با خشمی که برای مدت 
طولانی ادامه پیدا می کرد. در ضمن او از نظر جسمانی 
بسیار سالم و سر حال بود و به خوبی از خودش مراقبت 
می کر د. او در یک دقیقه یک انسان رابه قتل می‌ر ساند 
و در دقبقه بعدی خنده سر می‌داد» 

سیستم گناهکار 

امااکنون هم قبل از آنکه محاکمه وایتی آغاز 
شود انواع و اقسام فشارها از جانب نهادهای دولتی 
و بخش‌هایی از پلیس, دادستانی و اف.بی. آی آغاز 
شده که او رابه عنوان خادم خود معرفی کنند و درواقع 
خبر چینی‌های او را برای خود بسیار گرانبها جلوه دهند 
و تقاضای آزادی او رابه دلیل کهولت سن در داد گاه 
مطرح نمایند. در این میان خانواده دیویس بیشتر از 
همه به نهادهایی که قاعد تا باید خد متگزار مر دم‌باشند 


٩۰ کر‎ ۷ 


مشکوک می‌نماید. جان دیویس بر ادر دبرادیویس در 
این باره می گوید: 
«نه من و نه خانواده‌ام در خصوص مجازات وایتی 
به خاطر قتل‌های فجیعی که انجام داده‌به‌هیچ وجه 
به مراجع دولتی اعتماد نداریم. تنها در حالی که خوب 
می‌دانستند چه کسی خواهر مارابه قتل رسانده, برای 
مدت ۰ ۲ سال تمام این حقیقت رااز من و پدر و مادرم 
پنهان کر دند ومارادر حالات روحی شکنجه آمیز و 
عذابآور نگه داشتند وحتی مارا تهدید کردند که 
بقیه اعضای خانواده‌ماهم به همان سرنوشت دچار 
می‌شوند. حال توقع دارید که‌ما به چنین دستگاهی 
اعتماد کنیم وناگهان آنهارابه عنوان دفاع کننده‌از 
مردم واز درستکاران بدانیم؟ 
وفوا افد باه رآدر 
داد گاه عالی دنبال می کنیم. بلکه به خاطر ینهانکاری و 
تهدیدی که علیه ماصورت گرفته مدعی ضرر وزیانی 
هنگفتی شده‌ایم که باید از جانب اف.بی.آی» پلیس و 
دادستانی به ما پر داخته شود و مطمئن هستیم که در 
این مورد داد گاه آنها را محکوم خواهد کرد.» 
اماواقعیت این است که‌درشهر بوستون بنابر 
نوشته‌هاو گزارش‌های روزنامه‌هااز جمله‌مشهور ترین 
روزنامه شهر. موسوم به بوستون گلوپ. اعتماد مردم 
نسبت بهنهادهایی که قرراست‌جان ومالآنهاراحفظ 
کنند کاهش بسیاری‌یافته وحتی قبل از محا کمه وایتی. 
احتمال نمی‌دهند که ممکن است او را به دلایل واهی 
آزاد کنند و آن گاه روز از نو و روزی از نوامااز سوی 
دیگر هم انواع واقسام مدارک بر علیه وایتی همچنان 
به دست دادستانی می رسد ودراين میان اف.بی.ای 
هم زیر سوال رفته که بدون تر تیب در محاکمه وایتی 
مطرح خواهد شد.مردم بوستون تنها امیدوار ند که 
قاتلی که قر بانیان خود رااز داخل چرخ گوشت عبور 
می‌داد سرانجام به سزای اعمال خود بر سد و حداقل 
بر دل داغدی ده خانواده‌های این قر بانیان مرهمی 
قرار داده شود. در این میان یک امیدواری هم برای 
بوستونی‌ها به وجود | مده‌است.دادستانی که برای 
محاکمه وایتی انتخاب شده جیمز کارنی نام دارد که 
فردی خوش نام است و این تنها امید مردم به مجازات 
و جنایتکاری مخوف در جریان پرونده او است که ۱۷ 
هزار صفحه دارد. ۰" 


ری تر ۷۹ 


سس سر دسا" تفاف ہی افند که در جستجه‌ی 
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f‏ سمیبه بهرامی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
4 ۰ تا ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 


دخترم بسیار لوس است 


#خانمي متا هلم که دختر ۶ساله‌ای دارم .متأسفانه 
دخترم اصلا به حرف های من و پدرش گوش نمی‌دهد 
وبسیار خودسر است و فقط هر چه که بخواهد باید 
برایش فراهم کنیم چون در غیر این صورت قشقرق راه 
می‌اندازد. البته اواز کود کی همینطور بوده‌واحساس 
می کنم هر چه بز ر گتر می‌شود لوس تر و خودخواه‌تر 
می‌شود. این روزها مدرسه هم آغاز شده‌نگران هستم 
که به خاطر رفتارش دچار مشکلاتی شود. 

٭٭ وقتی کار اشتباهی انجام می‌دهد چگونه با او 
برخورد می‌کنید؟ 

# هر وقت می‌خواهم او راتنبیه کنم انقدر دادو 
فریاد می کند که مجبور می‌شوم کوتاه بيایم. 

# کود کان بر اساس اينکه در سال‌های اولیه 
زند گی چگونه تربیت شوند و آموزش ببینند سبک 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشکل ملک خریداری شده 
خلاصه سوال: 
وه اس شب ی اراک فا 
آن خریداری کردم امامتأسفانه پس از انتقال 
قطعی متوجه شدم که در ارتباط با ملک مزبور قبل 
ارا ال ی ۱ و ماک ی 
کد رار کے ا را 
شدم نگران تعقیب این دعوا هستم واینکه اینجانب 
ا دران درا کار ومک اه 
برای من مالک منفی باشد و به ضرر من تمام شود. 
می خواهم بدانم آیا می‌توانم انتقال ملک رافسخ کنم 
واگر نمی‌توانم چه اقدام دیگری میسر است تا از 
نگرانی نتایج احتمالی آینده جلو گیری کنم. 
پاسخ: 
در قوانین مابه شخصی چون شما در شر ایطی 
این چنینی می گویند «قائم‌مقام» شما به هیچ عنوان 
نگران اینکه در سابق دعوایی بین مالک پیشین و 
مستأجر فعلی مطرح بوده (و همچنان جریان دارد) 
نباشید. دیگر مالک پیشین سمتی بر ای ادامه‌ی این 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهار ش_نه‌ها از سا 


۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


خاص رفتاری پیدامی کنند والدین محبت کننده افراطی 
که معیارهای تربیتی رادر نظر نمی گیرند وصرفابا 
محبت‌های بی‌حد و حساب باعث لوس شدن کودکان 


ارو ررد رود دد ا کے فر 
رااعمال کنید و به شرط آنکه روش‌های جدید ثابت 
و مستمر باشد می توان امید داشت که این روش‌هابه 
تدریج مؤثر واقع شود. 

تشویق وتنبیه باید وی ژگی‌هایی داشته‌باشد تا 


دعواندارد چون دیگر مالک نیست و این شمایید که 
به قائم مقامی او بايد دعوا راعلیه مستأجر تاصدور رای 
ار 
قرارداد رافسخ کنید بهتر است بگویم چنین عملی 
فاقد وجاهت قانونی است زیر ااتفاق غیر قانونی پیش 
نیامده‌است و یا مالک پیشین از شر وط ضمن عقد 
سرییچی کند.نکرده‌است که برای شما چنین حقی 
وجود داشته باشد واز طرفی دیگر از وحدت ملاک 
تبصره‌ی ماده‌ی ۲ ۴ قانون ثبت و ماده‌ی ۱ ۵۴قانون 
اس داد ری دی ای اس اط می نود که ی 
این طریق از جانب شما به عنوان قائم مقام مالک سابق 
موجه است. 


ارتباط بین دو مستأجر 


خلاصه سوال :با توجه به آنکه مغازه‌ایی رامن باب 
کسب از شخصی اجاره کر ده‌ام و بنابر اینکه قراردادی 
فی مابین اینجانب و ایشان در ار تباط با حصول شر وط 
مر کرک ان 
قرارداد اجاره به ایشان متعهد شدم که در پایان سال 
مورد اجاره راتخلیه کنم واز آنجایی که حق واگذاری 
منافع رانیز داش تم فلذابعد از ۷ماهاس تیفاءمنفعت 
مرو اه ال ال مر 
كدر ارا ادى نارطق ۰ 
مستأجر جدید چه قواعد و مقرراتی حکمفرماست؟ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴۱۳۰ الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


# هر وقت می‌خواه ماو راتنبیه 
کنمآنقد داد و فریاد م یکندکه 
مجبورمی‌شو مکوتاه‌بیایم 


مؤثر واقع شود این دو روش اگر به موقع و بااصول 
درست اعمال شوند می توانند ازلوس شدن کود کان 
جلوگیری کنند مولا کو کان لوس والدین تسلیم 
شونده دارند. در اين خانواده‌ها اثری از روش‌های 
تنبیهی وجود ندارد. این مسأله اهمیت دارد که 
میزان مقاومت. ایستاد گی و انعطاف خود را در بر ابر 
فرزندمان مورد بررسی قرار دهیم. بعضی از والدین 
پس از مقاومتی کوتاه در مقابل تقاضاهای فر زند تسلیم 
می‌شوند و خواسته‌های کود ک رابه همان شکلی که او 
بخواهد بر آورده می کنند. 

وقتی صحبت از قاطع بودن به میان می آید به 
معنای آن نیست که اگر فرزندمان از ما پیروی نکردبا 
زور و خشونت او راوادار به کاری کنیم بلکه بهتر است 
از اصول پیروی کنیم و قوانینی برای فرزندمان داشته 
باشیم به علاوه اصرار به اجرای ان قوانین در محیط ما 
وجود داشته باشد. ۳ 


پاسخ: 

با توجه به ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر 
وتبصره آن وبا اتخاذملاک از مادتین ۵و ۰ ۲قانون 
مزبور مستاًجری که با استفاده از حق وا گذاری به غیر 
قسمت مربوط را واگذار به دیگری نماید دیگر بعد 
از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار 
گردیده‌نیست وتصرفی‌هم در این قسمت برای او 
باقی نخواهد ماند تا بتواند تخلیه يا تعدیل اجاره‌بهای 
آن رااز مستجر جدید بخواهد. در چنین موردی 
رانطه‌ی حقوقی مستاجر سایق نسبت به قسمتی که 
واگذار گر دیده قطع شده‌و بین مستجر جدید ومالک 


دکتر عین الله چرامین 
(دندانپزشک) 
زمان مشاوره: 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ترود مازورازع کے *:د کتر بهمن بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکتر شهرباربحیوی 
متخصص و جراح گوش 
و حلق و بینی و جراح 
1 پلاستیک و زیبایی 


#دکتر علی‌نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱. مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه هااز ساعت۱۰تا1۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره‌حضوری‌باهماهنگی‌قبلی 


#مادری هستم که حدود #۶سال‌است ازدواج 
کرد رام و ال این ازرد اچک مسر ناه بت 
پسرم با وجوداینکه خیلی فعال وپ رجنب و جوش است 
از نظر ظاهر ی هیچ مشکلی ندارداما نمی تواند کلمات و 
جملات مفهومی را به زبان بیاورد و این موضوع خیلی 
من رانگران کرده چون تمام هم گروه‌هایش خوب 

8 اختلالات گویایی از جمله رایچ‌ترین مسایل 
مبتلا در کود کان سنین پیش دبستانی است. درصد 
قابل توجهی از کود کان.از حدود ۲سالگی, به دلایلی. 
ان_واع گونا گونی از اختلالات کلامی راتجربه‌می کنند. 
ناتوانی کلامی,لکنت زب آن و اشتباهات تلفظی. 
قاری کت و 

به طور کلی اغل ب اختلالات گویایی کود کان که 
بیشتر در پسر ها مشاهده‌می‌شود موقت و گذرااست 
وهمان طور که شما گفتید. فرزند شما دچار ناتوانی 
کلامی یالکنت زبان نیست.انتظار می‌رود که بچه‌ها 
باهوش طبیعی در حدود ۱۲ ماهگی اولین کلمات رابه 
زبان آورند ودر دوسالگی قادر به بیان جملات ساده 
و به تدریج مر کب باشند. 

البته بعضی از کود کان نیز بدون مشکل خاصی و 
یاعلت معینی تا ۲سالگی نمی توانند کلمات مفهومی را 
به زبان بیاورند و در حدود ۲ سالگی به تدریج صحبت 
می کنند. اما جنانچه کود ک در سن چهار سالگی نتواند 
کلمات وجملات مفهومی رابه زبان بیاورد. می‌بایست 
نسبت به توان کلامی‌اش توجه مبذول داشت. 

برای دست‌یابی به علت با علل احتمالی ناگویایی 
کودک خود بهتر است به نکات و موارد زیر توجه 
داشته باشید و در صورت لزوم با متخصصان ذیربط 
مشورت کنید. 

الف) بررسی دستگاه گویایی: گاهی علت اختلال 
گویایی بچه‌ها به ساختمان دهان و دستگاه گویایی او 
مثل‌لب‌ها:زبان کوچک.سقف دهان ودندان‌هامر بوط 
می‌شود.بهتر است با دقت بیشتر ی دستگاه گویایی 
فرزندان رامورد ارزیابی قرار دهید. 

ب)بررسی دستگاه شنوایی کود ک:برای اینکه 
بچه‌ها بتوانند صحبت کنند. ابتدا می‌بایست بتوانند 
کلم ات وجملات وصحبت‌های دیگران رابشنوند. 


هر گونه ضعف و نارسایی در دستگاه شنوایی کود ک 
می‌توان د علت قابل توجهی برای اختلال گویایی وی 
باشد. 
مورد سنجش و ارزیابی قرار بگیرد. 

ج)لالی عاطفی: گاه‌مشاهده‌می شود بعضی از 
بچه‌ها به خاطر تجربه‌ی یک اتفاق و حادثه ناخوشایند. 
برای مدت طولانی نمی توانند به راحتی صحبت کنند 
و دچار یک نوع ایست کلامی یاناگویی می‌شوند. این 
قبیل بچه‌ها نیاز مند ار تباط مستمر عاطفی و تقویت 
اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی هستند. 

د )د ر خود فروماند گی «اوتیسم»:درصد بسیار 
اند کی از بچه‌ها به خاطر پد ید هی در «خودفر وماند گی» 
و احساس بیگانگی با محیط اطر اف قادر به برقراری 
ارتباط لازم با اطرافیان خود مثل والدین و همسالان 
نیستند. رفتار بسیار سرد وبی تفاوت دارند و نمی توانند 
احساس خودشان را به صورت کلامی و بصری نمایان 
کنند. اما از آنجا که فرزند شماارتباط خوبی باشما 
دارد.قطعانمی‌تواند دچاراوتیسم شده‌باشد.والبته 
موارد ضایعات مغزی و عصبی و تخیر در رشد ذهنی 
و غیره 

اماشمادر حال حاضر برای اطمینان بیشتر از 
وضعیت ذهنی کود کتان بهتر است از طریق مشاوره 
بایک کارشناس صاحب‌نظر نسبت به وضعیت 
هوشی وی‌اطمینان بیش تری حاصل کنید. در ضمن 
با کود کتان به زبان ساده. رساو شمر ده صحبت کنید 
وبهاونیز باصبوری و حوصله‌ی فر اوان فرصت دهید 

در مورد تغذیه ک ودک نیز دقت کنید که غذای 
روزانه‌ی کود ک به گونه‌ای فراهم شود که او از مکیدن 
مایعات«بانی». گاز گر فتن و جویدن خوراکی‌ها«مثل 
ماهیچه‌ی تازه سیب و هویج» داشته باشد. ۰ 


خانم مهدبه مهدوی 

(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 
جهت مشاوره تلفنی دوشنبه ها: 

از ساعت ال !۱ب شماره تلفن: 

333۸ 


آقای محمد پاز و کی 
مشاوره و روان درمانی 
چهار شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ٩۳‏ 


مشاوره تلفنی و حضوری با هماهنگی 
قبلی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 


همه مادر بی خوشبختی هستیم ولی 
احساسش می‌کنيم 


مفهوم خوشبختی پدیده‌ای است که 
رای کی اکن ےا وا اس نی کر 
خوشبختی بر خواسته از شیوه زند گی اوست و 
اکتسابی است که از روی خود آ گاهی و هوشیاری: 
اہ دای نراک می کید 

رما رس هر مارا هشال 
می کند و یا چه لحظه‌هایی خوشبخت هستید ؟ چه 
وا ار ار ال را اا رد رک 
کرده‌اید؟ 

ای هر مایت انسان‌هاد ره رام که هار 
دارند و انتخاب می کنند راضی و خشنودند. 

شایداگر لحظه‌ها.ثانیه‌هاودقیقه‌های 
خوشحالی در زند گیمان را کن ار هم قرار دهیم 
در مدت طول عمر مان بیش از چند ساعت برای 
گروهی ویاچند روز وماه‌برای بعضی‌ها نباشد 
پس سعی کنید در دفتر زند گیتان صفحاتی برای 
لحظه‌های خوشحالی باز کنید وهر چه‌این صفحات 
بیشتر باشد.ش ما بیشتر استفاده کر ده‌اید ولذت 
برده‌اید. چطور شماهر از گاهی به د کتر مراجعه 
رین رکون کد سر ره 
آزمایش می‌دهید تاسلامت رابدست آورید 
ولی مانند همین اندیشه‌ها وباورهای شخصی و 
اا تان راا ی نی کنید که‌اگ مشک با 
آسیبی دیده در صدد رفع آن باشید. زیر اسلامت 
روان و ذهن ما تضمین کننده خوشبختی‌هایمان 
ات 

شمابا کار کردن در صورتی که مهارت و 
قابلیت‌های خود را به ظهور برسانید.می‌توانید 
لحظات ناب و شادی داشته باشید ولذت ببرید 
وروحتان راسرزنده کنید. کدام یک از شماهر 
روز سعی می کنید دل کسی راشاد و خنده بر 
لبی را بنشانید؟ کدام یک از شما خوبی‌های 
دیگران راقدردانی می کنید؟ کدام یک ازشما 
به طبیعت وزمینی که پر از نعمات خداوند است 
شک رگزارید؟ 

واه کار ااا ا 
نجوا کر ده و سپاسگزاری می کنید. 

کے اسست که هر بلاوسحتی که برایفان 
پیش می آید.فرصتی دوب اره به وجودمی آورد 
تادریافت‌ه ای‌درونی‌مان باتوجه به خودو 
رابطه در زند گیمان مسیر روشنی راانتخاب 
کنیم.اگر اتفاقات رخ نمی‌دادهیج وقت آ گاهی 
وقدرت مقابله را امتحان و آزمایش نمی کردیم 
همان گونه که در ختان باریشه‌های قوی در مقابل 
باد و توفان پایداری می کنند. انسان‌های باتجر به 
و کارآزم وده‌نیز در سختی‌ها مقاومند وبعضی 
۱ 


از: آوارضایی(فتوحی) 


ه 


مه 


مطایق مبل شمار فتار کند. اول خود شما 
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سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته:ندامتگاه اوین ی 


بی‌صداو آرام وارد اتاق شد. شاید به خاطر 
دمپایی‌های ابری‌اش بود. نگاه غمگین و بی‌فروغش را 
به من دوخت. او را دعوت به نشستن کردم. تی شرت 
آبی کم رنگی که تنش بود با شلوار شیرازی آبی رنگی 
که به پا داشت. کاملاً هماهنگ بود. 

برایش توضیح دادم که به چه خاطر اورابه دفتر 
آورده‌اند. بادقت به حرفهایم گوش داد بعد باصدایی 
گرفته. ارام و شمرده شروع به صحبت کرد: 

-از نظر شماء شاید من یک مورد جالب برای 
مصاحبه باشم. آدمی با ٩سابقه‏ که امروز به دلیل ۲۰ 
فقره جرم. دارم حبس می کشم . 

مر دی که روزی سلطان غرب تهران لقب داشت و 
امروزاز آن سلطان دیگر حتی اسمی هم به جانمانده. 
سوالاتتان را خواهم داد. 

من‌سی وسه سال قبل از پدری روس ومادری 
ایرانی‌بهدنیا آمدم. پدرم فروشنده‌لوازم صوتی - 
تصویری بود. وضع ماألی‌مان خوب بود. دستمان به 
دهانمان می‌رسید و از یک رفاه نسبی هم بر خوردار 
بودیم. سه خواهر داشتم و یک برادر. 

فقط هشت سال داشتم که حس کردم زند گی‌ روی 
دو چرخ برایم لذت بخش‌تر است. عاشق دوچر خه 
شدم وبعد هم موتور. سیزده-چهارده‌سالم بود که تمام 
تهران» رابه من دادند. دائم در پیست بودم. هر نوع 
موتوری که به ب ازار می آمد. اول زیر پای من بود. 
برای من موتو ر سواری» مثل راه رفتن بود. با این دست 
فرمان. خیلی طول نکشید که کیف قاپ‌های منطقه 
خودمان و حتی مناطق اطراف تهران به سراغم آمدند. 
خب من هم که کم سن وسال بودم و کم تجر به لقب 
سلطان هم چنان اعتماد به نفسی به من داده‌بود که 
فکر می کردم در کل ایران کسی نیست که بتواند بامن 
رقابت کند.همه‌اینهادست به‌دست هم داد تاقبول 
کنم و بروم کیف‌قاپی. در اولین کار. ۲ میلیون تومان 


۳۲ ارس ین 


دستم آمد.خب تصور کنید یک نوجوان در یک کاراین 
همه پول دستش بیاید. با خودم گفتم این بهترین راه 
برای زند گی است. چون به راحتی می‌توانستم هر چیز 
را که بخواهم به دست بیاورم. دیگر حال درس خواندن 
نبود. دوره راهنمایی که تمام شد دیگر دبیرستان نر فتم 
و آخرین مدرک تحصیلی‌ام شد سیکل. 

بعد از اینکه لذت‌اولین سرقت راچشیدم. افتادم 
دراین کار سرقت و کیف‌قاپی برایم شد یک شغل. 
هر روز دنبال خلاف بودم. پول خوبی گیر من می آمد. 
این حجم چشمگیر پول. اجازه نمی‌داد من به هیچ چیز 
دیگری فکر کنم. 
غیر از آنکه موتورسواری‌ام خوب بود. زرنگ هم بودم. 
مدیریتم روی آدم‌های دور و اطرافم خوب بود. طولی 
نکشید که از یک کیف قاپ معمولی تبدیل شدم به 
یک شاه‌دزد. برای خودم ادم‌هایی‌دست وپا کردم 
که خبر رسانم بودند. متلا یک نفر رادر بازار داشتم و 
او موظف بود محموله‌هایی را که به تهران می آمد يا از 
تهران خارج می شد رالو بدهد. به او دهد رصد می‌دادم. 
یعنی تومانی یک قران.یک میلیون صد هزارده‌میلیون 
یک میلیون.صد میلیون.ده‌میلیون وبقیه برو بچه‌هایی 
که دورم بودند. ضمن اینکه موظف بودیم به خانواده 
بچه‌هایی که در زندان هستند هم بر سیم. 

امااولین سابقه‌ام زمانی اتفاق افتاد که با موتور در 
بودم واحمد یکی از رفقایم که خدارحمتش کند. کشته 
شد. به هر حال با هم بودیم که پلیس به ما مظنون شد و 
گیر کردیم ومارابردند آ گاهی. آنجا ٩نفر‏ مراشناسایی 
کردند که از آنها پول زده‌ام. کل گیر مادر امد دوازده 
هزار دلار. چون اولین سابقه‌ام بود افسر پرونده گفت 
پول رابده رضایت بگیر. برو. من زنگ زدم به بچه‌ها 
و گفتم پول بیاورند. و بعد هم فرستادم دلار خریدند 
و ۱۲ هزار دلار دادم.یادم‌هست آن موقع دلار ۶۷۰ 
تومان بود. اما من هم پول داشتم و هم آدم. 

پول را همانجا وهمان روز دادم و افسر پرونده‌هم 


ارو ۳۶۸۸ 


باتشکراز همکاری قوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» رباست‌محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی‌عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


ی 
پرونده را فرستاد دادسرا و از آنجا مرافر ستادند قصر. 
مدت زمان زیادی زندان نبودم. زود آوردنم بیرون. 
علت اینکه اوردنم بیرون این بود که با نبود من کار و 
کاسبی آنها بد شده‌بود.بدون من نمی‌توانستند کار 
من هم دست و دلباز بودم. اگر کاری می‌زدم که 
بالای‌بیست میلیون بود به هر کدام ۰۰-۲۰۰ ۲هزار 
تومان می‌دادم لنگ نباشند و اموراتشان بگذرد. 
خب بیرون آمدم و دوباره‌روز از نووروزی از نو. 
اعتراف می کنم که آن سالهاء سال‌های طلایی من بود. 
خیلی پول در می آ وردم. بهترین لباس‌هارامی‌پوشیدم؛ 
گران‌ترین کتانی‌ها زیر پایم بود.به ج رت می‌توانم 
بگویم از ۱۸ سالگی ماشین خار جی داشتم.اولین سی‌یلو 
که به‌ایران وارد شد. زیر پای من بود. در محل خودمان 
به پولداری معر وف بودم.همین پول باد آورده‌زیاد 
باعث شد به الواتی و خوشگذرانی روی بیاورم. 
مشروب می‌خوردم. مواد مصرف می کردم و... اما 
باز هم پول داشتم. یک چمدان پر از پول و بالای ۰ ۲۰ 
سکه و مقدار زیادی طلا و جواهر. 
یادم‌هست همان موقع‌هابود که یک محموله 
بزرگ طلا و جواهر از اصفهان به تهران می آمد.زاغ‌زن 
من خبر داد و محموله رازدیم و کلی پول و سکه و طلا 
امد دستمان.پدرم آن موقع خبر نداشت من چه 
کار می کنم. یکی دوبار دیده بود در حال شمردن پول 
زیادی هستم. اما نمی‌دانست پول از کجا آمده‌وهر 
باراز خودم هم می‌پر سید جواب درست وحسابی 
نمی گرفت,بالاخره | نقد رمشکوک شد که یک روز 
زنگ زد به پلیس و گفت که من پول زیادی‌دارم واو 
نمی‌داند که من این همه پول رااز کجا ورده‌ام. 
یادم هست صبح بود ومن در خان ه خواب‌بودم. 
تلویزیون از شب قبل روشن بودومن نتوانسته بودم خوب 
وراحت بخوابم. وقتی مأموران اطلاعات آمدند بالای 
سرم تصور می کردم خوابم و دارم خواب می‌بینم. 
به‌هر حال‌این شد دومین سابقه واین بارشش 
ماه‌حبس کشیدم وروزی کهاز زندان بیرون آمدم 


رفقای از خودم خلافترم جلوی پایم گوسفند کشتند! 
یادم هست دو سال از این جریانات(یعنی کیف‌قاپ 
شدنم)می گذشت که مادرم سرطان کلیه گرفت ومن 
با آن همه پولی که داشتم نتوانستم کاری برایش انجام 
دهم واوبه رحمت خدارفت. در حالی که بر ادر کوچکم 
تازه به دنیا آمده‌بود. مرگ مادرم ضربه سختی برای 
پدرم که مادرم راخیلی دوست داشت فقط سه ماه 
توانست دوری او راتحمل کند وازغم مادرم.دق کردو 
مردادیگر شماتصور کنید که‌ماچه روزهایی راداشتیم 
اما انگار روزهای بد تمامی نداشت. دو تا خواهرهایم با 
اینکه‌ازدواج کر ده بودند گفتند دیگر نمی‌توانند تهران 
راتحمل کنند. آنها خواهر دیگرم راهم برداشتند و به 
سمت شمال حر کت کر دند امادر مسیر شمال در یکی 
از پيچ‌های هزار چم.حاد ثه وحشتنا کی بر ایشان اتفاق 
افتاد. ماشین شان به ته دره‌سقوط کرد. شدت حاد ثه 
و محل حادثه طوری بود حتی تکه‌های ماشین‌شان هم 
پیدا نشد. یعنی از خانواده‌هفت نفره ما من ماندم و 
برادر کوچکم.این باعث شد تامن همه توجه و محبتام 
و هر چه‌اراده کند در اختیارش باشد. 

این هدف. انگیزه‌ای شد تامن کارم راوسعت دهم. 
بین‌المللی. دیگر نه تنها در ايران که در تر کیه و تایلند 
داشتم وپنج شناسنامه جعلی و چند پاسپورت. حالا 
دیگر نه تنها پلیس ایران که حتی ماًموران اینتر پل هم 
به دنبالم بودند. از سوی دیگر غیر از کیف قاپی, کارهای 
دیگر هم انجام می‌دادم. مثلاً گیشه بانک می‌زدیم. به 
این کار در اصطلاح می گوین د بغل کر دن پول. برای 
بغل کردن دونفر هم بیشتر لازم نبود. وقتی کار مند 
بانک پول در خواستی مشتری راروی گيشه می چید. به 
سرعت پول رابغل می کردیم و بیرون می آمدیم. تمام 
لقب سلطان خیلی بز رگم کر ده بود. اينکه با آن سن کم. 
گم کنم, تااینکه با مواد آشنا شدم. قبل از آن اصلاً مواد 
مصرف نمی کردم.هر خلافی می کر دم جز مواد اما... 


در پر انتز 

(زند گی‌این‌مردجوان.شاید یکی از عجیب ترین 
سر گذشت‌هایی باشد که یک انسان می تواند باشد. 
اودر سنی خیلی کمتر از انکه کسی بتواند تصور 
کند.در کاری مهار تی می‌یابد که متأسفانه از سوی 
خان واده کمتر ین کنترلی بر او اعمال نمی‌شود. در 
آن سن کم که فر نوجوان کم سن وسال گرفتار 
هیجانات خاص دوره سنی خو د است به دام شیادانی 
می‌افتد که به انگیزه رسیدن به مقاصد خود. او رابه 

متأسفانه در تمام‌این مدت حضور خانواده آنقدر 


ام... ‏ شنایی بایک دختر ووابستگی‌شدید برادرم به 
اوباعت شد که رفت و | مداو به خانه مابیشتر شود. 
متاسفانه او مواد مصرف می کرد. من به خاطر اینکه 
بودم»اما... نمی دانم واقعا چه شد... واقعا نمی دانم چطور 
شد که یک وقت به خودم آمدم دیدم معتاد شدم. 

اعتیادم باتریاک شروع شد. بعد هم همه مواد را 
قرص هر شبم بود. روانگر دان‌ها آنقدر برایم عادی بود 
که هر شب مصرف می کردم. 

الان که فکر می کنم می‌بینم انگار من هر خلافی 
راباید تا خر انجام‌می‌دادم. آن از سرقت واین هم 
از اعتیاد. 

مدتی که گذشت به خودم آمدم ديدم مواد چه به 
سرم آورده. قدرت بدنی‌ام کم شده بود تیپ و ظاهرم 
بهم ريخته بود. دیدم به قیمت مصرف مواد دارم 
سلطانی را از دست می‌دهم. سلطان بودن انقدر برایم 
ارزش داشت و نقدر مهم بود که قید مواد را زدم.اول 
از همه دوستی‌ام راب آن دختر معتاد بهم زدم وبعد 
هم مواد راتر ک کردم وبه ورزش روی آوردم و آنقدر 
روی خودم کار کردم تا دوباره به وضع سابق بر گشتم. 
ان سالها همه چیز داشتم پول, شهرت. محبوبیت. 
انقدر که همه ار زوداشتند بامن رفاقت کنند. خیلی‌ها 
جذب‌ام می‌شد ند. خیلی‌ها دور وبرم بودند. زن و مرد. 
باورتان نمی‌شود اگر بگویم گاهی آدمهارا به زور از 
ماشین یا خانه‌ام بیرون می کردم. 

البته در خلال آن چندین و چند بارهم آمدم‌زندان 
گفتم که این نهمین سابقه‌ام است که علاوه بر ۱۹٩‏ فقره 
کیف‌قاپی یک مور د تصادف منجر به فوت و قتل از نوع 
آخر یعنی غیرعمد هم در پرونده‌ام هست. 

از کیف‌قاپی‌ها که برایتان گفتم. اما قتل راهم بگویم 
و بعد هم برویم سراغ اینکه چطور گیر افتادم. 

احمد تر ک موتورم بود وباهم می گشتیم که مقابل 
یک نمایشگاه‌ماشین متوجه خرید وفروشی‌شدیم. 
آقاییگویا ماشینی فروخت وبا یک نایلکس پر از ول از 
نمایشگاه بیرون آمد. او بعد از بیرون آمدن نایلکس پول 
راروی‌یک ۲۰۶ قرار داد و بعد در ماشین راباز کرد و 
خم شد داخل ماشین تانمی دانم چه کند که من سریع 
گاز دادم و نایلکس پول رابر داشتم وانداختم وسط موتور 
و گاز موتور را گرفتم د برو. مرد سرش رابیرون آورد و 


کمرنگ است که می‌توان حتی بیشتر به عدم حضور 
تشبیه کرد تاحضور آنها.شایدا گر کنتر ل خانواده 
نسبت به او بیشتر بود و از رفت و آمداوبادوستانی که 
شناختی نسبت به آنهاند اشتند. جلو گیری می کر دند 
ویااجازه ترک تحصیل رابهاونمی‌دادند.اواین 
گونه اسیر تباهی نمی‌شد. امااو هم در این قضایا 
بی تقصیر نبود»چرا که بعدها آنقدر فرصت داشت د 
خود رااز منجلابی که در آن افتاده بود نجات دهد. 
امالذت به دست آور دن پول هنگفت و بی در دسر و 
خوشگذرانی‌های بی حد ومرزاورابه جایی رساند 
که دیگر حتی به فکر آن‌نبود که| گر روزی‌ورق‌بازی 


دید نایلکس پول نیست و یک موتور هم در جهت عکس 
حرکت ماشین‌ها در حال دور شدن است. او شروع کرد 
به فریاد زدن که:دزد... دزد... امادیگر خیلی دير شده 
بود.چون مااولاً خیابان یکطر ف ه می‌رفتیم وهیچ کس 
نمی توانست تعقیب‌مان کند. دوم آنکه با مقصد فقط سه 
-چهار کوچه فاصله داشتیم که نمی‌دانم چه شد. بیسیم 
زدند یا پلیس ۱۰ امد. و هر چه بود راه‌ما رابستند و 
دوره‌مان کر دند.درهمان حال متوجه شدم دارند شلیک 
می کنند. بازویم تیر خورد. متوجه شدم احمد هم تیر 
خورده سریع پول راب رداشتم و بایک دست زانوی احمد 
راچسبیدم که از موتور نیفتد وباهر بدبختی بود با همان 
دست تیر خورده خودمان را به خانه رساندم. 

بهر حال من سلطان بودم نباید کم می‌آوردم. 

وقتی رسیدیم به احمد گفتم: احمد با پایین. پیاده 
شو!اما ديدم تکان نمی‌خورد. 

گفتم: احمد رسیدیم پیاده شو من تیر خوردم.اما 
احمد پیاده نشد. سر احمد روی شانه‌ام» به هر بدبختی 
بود پیادهشدم ديدم یک لخته خون در دست احمد 
است.اورابر دم داخل پار کینگ ودیدم نفس نمی کشد. 
دوتاتیرخورده‌بودبه کمر و گردنش.دور کمرو 
گردنش دو تاملافه سفید بستم که در عرض چند 
لحظه هر دو قرمز شدا! 

بعد هم اوراسوار ماشین کردم وبردم جلو در 
خانه‌شان.ز نگ زدم وفرار کردم.تاخانواده‌اش 
خودشان تر تیب بقیه کار رابدهن دابعد پولی را که 
آورده‌بودیم تقسیم کردم و شبانه‌همه‌مدار کم 
شناسنامه‌های جعلی. سکه‌ها و پول‌ها و جیزهای با 
ارزشی را که داشتم جمع کردم و قید هفت میلیون 
وثبقه خانه راهم زدم. از آنجا بیرون آمدم تادر محلی 
دور از آنجا خانه دیگری اجاره کنم. 

مدتی از این جر یان گذشت. مر گ‌احمد تأثیر بدی 
روی روحیه‌ام گذاشته بود بر ای فرار ازهمه این غم و 
غصه‌ها باز هم با دختری طرح دوستی ریختم. دوستی 
ماو صمیمیت بین‌مان هر روز بیشتر می‌شد. و این 
باعث رفت و امد بیشتر ماشد تااینکه 


پای دختر دیگری به زند گی‌ام باز شد و طبعاً توجه من 
نسبت به او کمتر شد. امامن از یک چیز غافل بودم. 
اینکه حسادت او نسبت به این قضیه از عشقش نسبت 


به من بیشتر شود و همان کار دستم بدهد و بی‌توجهی 
به این موضوع کار دستم داد. 


بقیه در صفحه ۶۴ 


بر گردد. چه تاوانی خواهد 
داد. او از خود به شناختی غلط رسیده 
بود.از خود ابرمرد شکست‌نایذ یر ساخته بود 
امانمی‌دانست بالاخره‌عمر این شکست ناپذ یری 
هم روزی به پایان خواهد رسید. 

اماهنوز فرصت باقی است. همین که با جرمی 
نیامده که به مجازات آن جان خود را از دست بدهد. 
یعنی فرصت. حالا دیگر این خود اوست که تصمیم 
بگیرد. به جبران مافات آینده خود رابسازند و یابه 
خیال ساختن ابرمرد کذایی گذشته بقیه عمر خود را 
هم ببازد. به راستی او کدام را انتخاب می کند؟!) 
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ی است که ماده اند حهل محص است و علاج آن مع فت محص 
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وقتی ازایران رفته بودم.یک د کتر معروف بودم. 
همسرم یک جراح زنان مشهور بود... سهام یک 
بیمارستان معروف راداشتیم و زند گی مجللمان زبانزد 
همه بود... دو تادختر داشتیم در بهترین مدرسه تهران 
درس می‌خواندند...صبح تاشب کار می کردیم وظاهرآً 
همه چیز خوب بود جز حال من!! 

نمی‌دانم از کی و چطور این فکر آمد سراغم که 
زند گی بی‌حس و حالی دارم. فرصت زیادی برای وقت 
گذراندن با خانواده‌ام نداشتم. کم مسافرت میر فتیم 
ومن وهمسرم فقط به پیشرفت کار فکر می کردیم... 
دختره ای باه وش وم ودب من‌هم تند تندبزرگ 
می‌شدند...ولی من افسرده خسته وبی‌انگیزه‌بودم... 
فکر می کردم یک چیز زندگی‌مان درست نیست ولی 
نمی‌دانستم این گره بسته رادر کجا بای د پیدا کنم... 
روزبه روز بداخلاق‌تر می‌شدم.در میان همکارهاو 
مریض‌هایم به عنوان یک د کتر بداخلاق و کج خلق 
معروف شده‌بودم. در حالی که در دوران دانشگاه‌یکی 
از بذله گوترین دانشجوها بودم...صدای خنده‌ام هميشه 
توی راهر وهامی‌پیچید وحالار وزهامی گذشت ولی اصلاً 
می‌دادم که بیچاره‌هاج رآت‌یک کلمه اضافه حرف زدن 
نداشتند.تا اینکه یک روز وقتی پیرزنی راجراحی کردم 
و برای ویزیتش روز بعد به بخش بیمارستان رفتم از 
پیرزن نپرسیدم حالش چطور است و فقط به پرونده‌اش 
نگاه کردم و گفتم: خب! همه چیز خوب است. 

پیرزن گفت: این را شما باید بگویید یا من ؟! 

باتعجب نگاهش کر دم. کمتر اتفاق می‌افتاد یک نفر 

گفتم: مادر جان! من عملت کردم و پز شک هستم و 
باید من تشخیص بدهم حال شما خوب است یا نه! 

پیرزن با لحنی محکم پرسید: فارغ التحصیل کدام 
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توصیه یک د کتر پیر برای زندگی 


J)‏ دانشگاه هستید؟! 


ر بابی حوصلگی جوابش رادادم و پیرزن آهی کشید 
و گفت: پس از شا گر دهای شوهر من هستید... خدا 
ا که زندهنیست ببیند شا گردهایش عجب 
د ا 
۱ را که شنیدم. میخکوب شدم.... استادم بود. 
محبوب‌ترین استاد دانشگاه. یک زمانی آرزو 
داشتم مثل اوبشوم. حتی به خاطر اخلاق و روحیه 
خوبش تخصصم را در همان رشته او گر فتم... از 
/ پیرزن عذرخواهی کردم. اورویش راب رگرداند 
و گفت:شمابه کار تان بر سید. برای اولین بار از 
اینکه شسوهرم چنین شاگردی تربیت کرده و به 
جای‌اینکه یک طبیب حکیم بار بیاورد یک پزشک 
خشک و خالی تربیت کرده.. 
روزهای بعد خیلی سعی کر دم جبر ان بی‌ادبی‌ام را 
بکنم ولی دیر شده‌بود. حق با او بود. من شا گرد خوبی 
نبودم و درس استادم را نیاموخته بودم... 
از آن روز به بعد هر چه به گذشته فکر می کردم. 
می‌دی دم از همه آرزوهايم دور شدهام... انگار ادم 
دیگری بودم... 
رای لس در 
می‌دیدم او هم قلبا رضایتی از این وضعیت ندارد. 
بهش گفتم بیادست از همه چیز بر داریم وبرویم یک 
جای دور و زندگی رااز نو شروع کنیم... بهم می‌خندید 
فکر می کر د من دچار بحران میان سالی شده‌ام...اهمیتی 
به حال وروز من نمی‌داد... تااینکه‌همکارها و دوستانمان 
گر فتار یک مدی شده بو دند که اسمش مهاجرت بود... 
به‌بهانه آ ین ده‌بهتر برای بچه‌ها یکی یکی مهاجرت 
می کر دند ومی‌رفتند.ما هم به این فکر افتادیم که به 
بچه‌هااین شانس رابدهیم که | یندهبهتری‌داشته باشند 
و در مدرسه و دانشگاه بهتری درس بخوانند... 
برای همین به فکر مهاجرت افتادیم... 
بایک چشم به هم زدن خودم راد فرود همه آبا 
دیدم.بایک چمدان نیمه پر ودوبچه که سر نوشتشان 
دست من بود... 
دلم نمی خواست به پشت سرم نگاه کنم و به فکر 
مطبم و آن‌همه مریض وشهر تم و آن بیمارستان‌هایی 
که به یاد داشتم.باشم... بر خلاف همسرم که مدام به 
ایران فکر می کرد و به کارهایی که روی زمین مانده‌من 
دلم می‌خواست همه رافراموش کنم.حتی کار طبابت را 
رها کنم ویک زندگی ارام و راحت داشته باشم. 
بچه‌ها مدرسه می‌رفتند وبا فرهنگ جدید وزبان 
جدید دست وپنجه نرم می کر دند وهمسرم بی‌طاقت 
ودلوایس خانه‌اش در تهران ومطبی که درش بسته 
شده بود و حساب‌های بانکی بود... 
بعد از چند ماه‌به من پیشنهاد کرد که بچه‌هارا 


ارو ۳۶۸۸ 


پانسیون کنیم و خودمان بر گردیم سر کارمان. 

قبول نکر دم وبه توافق نرسیدیم.اوراهی تهران شد 
ومن پیش بچه‌ها ماندم. برای اولین بار کارم شده بود 
رسید گی به امور بچه‌ها و وقت گذراندن با آنها... 

دردرس ومشق‌ها کمکشان می کردم باهم به 
پارک و سینما می‌رفتیم و احساس سبکبالی می کردم 
وقتی در خیابان که راه‌می‌رفتم مطمئن بودم که کسی 
مرانمی‌شناسد واسم پر آوازه د کتر هم بالای سرم 
سنگینی نمی کند...دو رادور می‌شنیدم که در تهران چو 
افتاده بود که فلانی دیوانه شده‌ولی من تازه‌داشتم به 
خودم برمی گشتم... ۱ 

همسرم مدام در رفت و آمد بود. من اما شش‌دانگ 
حواسم به بچه‌ها بود و به اموراتشان می رسیدم... 

بعد از یازده‌سال...وقتی دخترهادر دانشگاه‌مشغول 
تحصیل بودند و هر کدام زند گی مستقلی درست کرده 
بودند به تهران بر گشتم... این باریک پزشک سادهو 
بی‌اسم و رسم بودم. 

همسرم دراوج شهرت بود ویر کاری... خواست یک 
میهمانی بز رگ بگیر د وهمه دوستان وهمکاران سابق 
رادعوت کند و آمدنم راجشن بگیرد. اما من نگذاشتم. 
بهش گفتم نمی‌خواهم زند گی سابقم را از سر بگیرم... 

یک مطب کوچک در جنوب شهر باز کردم. کم کم 
مریض‌هایم علاوه بر اهل محل, از اطراف تهران‌هم 
آمدند وسعی کر دم‌همانی باشم که استاد می خواست به 
مابیاموزد...یادم‌م ی آید می گفت هر مریضی که می آید 
سراغتان,جوری بااور فتار کنید که انگارهمه عمر درس 
خوانده‌اید که اورااز درد و عذاب نجات دهید. هر وقت 
هم که در یک جراحی موفق شدید فکر کنید یک بار 
دیگر به شماشانس داده‌شده که کمی از بارسنگین 
وظیفه‌ای که بر دوش دارید را کم کنید... 

باخونسردی وخوش رویی مریض‌هارادرمان 
می کردم...هر چه مریض‌ها بیشتر می‌شد ند ساعت کار 
من هم بیشتر می شد بااین تفاوت که شب وقتی به خانه 
برمی گشتم خسته نبودم و احساس ناامیدی نمی کردم 
وصدای دعای خیر بیمارانم توی گوشم بود و شب با 
رام ا 

حالا هفت سال از زند گی دوباره‌من درایران 
می گذرد... د کتر پیری شدهام ولی حالا تنهانصیحتی 
که به د کتره ای‌جوان ومخصوصا به دخترهایم دارم 
این است که جوری رفتار کنید که شب موقع خواب با 
رضایت چشم‌هایتان راهم بگذارید وصبح باهز ار انگیزه 
وامید از خانه بیرون بزنید.اگر در کار طبابت دیدید 
این حال خوب راندارید مطمئن باشید که اشتباهی در 
کارتان وجود دارد که باید آن راپیدا کنید و از شرش 


0 
نو فعات مادری 
۰ ۵ ۸۵ 
از د فرش 
سر کار خانم ف. ش از تهران درباره مشکلات 
خود پیرامون دخترش چنین عنوان کرده‌اند 


تغییر رفتار 

مادری .۰ ۴ساله‌هستم که ثم ره‌زند گی‌من و 
شوهرم‌طی ۱۷ سال از د واج تنهایک دختر ۱۵ساله 
است.برای همین سعی کردم که بهترین نوع تربیت 
رابرای او در طول دوران رشد داشته باشم تاهیچ 
مشکلی در زند گی برایش ایجاد نشود وچنین هم 
بود.اودر کود کی دختری بسیار حرف شنو و شیرین 
نمونه می‌شناختند. از نظر درس و تحصیل هم در 
۰به‌دست می ورد ناراحت می‌شد. برای همین 
من و پدرش خیالمان راحت بود که دختر مان از نظر 
تحصیل مشکلی نخواهد داشت. اما غافل از آن بودیم 
که هر فرزندی در سن بلوغ تغییر می کند. پس از آنکه 
دختر مان ‌دوره‌راهنمایی راتمام کرد مااورادریک 


دشنرتاي را 
شا نید 

آنچه کهباعث نگرانی من شدهد ختر تان و 
تحولات رفتاری و حتی درسی‌اونیست.چرا که 
شاید خودتان بهتر بدانید که در سنین بلوغ تغییراتی 
در نوجوان پدید می ید واو باذهنیت‌های تازه‌ای 
آشنامی شود که آنهااجتناب‌ناپذیر ند احتیاجی‌هم 
به اینترنت و سایت‌های آن نیست و کافی است که 
دخترها در مدرسه با یکدیگر اختلاط و صحبت کنند 
و آن‌گاه‌معلومات و اطلاعات تازه‌ای به ذهن آنهاراه 
پیدامی کند. بنابراین روند ح ر کتی در ذهن دختر 
شما تعجب برانگیز نیست و کاملاً طبیعی است. اما 
آنچه که به واقع نگرانی ایجاد می کند توقعات شما 

شمانباید فراموش کنید که ۱۵ سال سنی بوده 
که حتی مادربزرگان‌مادر آن سن ازدواج کرده‌و 
صاحب فرزندمی‌شدند.بنابراين به هیچ وجه نباید 
این سن رابادوران کود کی وزمان تحصیل در دبستان 
مقایسه کرده و بعد هم این انتظار راداشته باشیم که 
فرزن دان ماپس از دوران بلوغ به زمان‌های کود کی 
خود باز گردند. چنین انتظاری کاملاً ببهودهاست 
وه ر گزاتفاق نمی‌افتد بنابراین باید بر آن باشید تا 
بهترین بستر ممکن رابرای تبدیل کردن دخترتان 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفنی چام تسم بو بمب 


دبیر ستان نمونه تیزهوشان ثبت‌نام کر دیم»چرا که 
می‌دانستیم از نظر هوش وتوان در سطح عالی ظاهر 
خواهد شد.اما متأسفانه زمانی که د ختر مان ۵ ۱سالگی 
راشروع کرد. تغییر رفتار او هم آغاز شد. 
توجه به موضوعات جنبی 
در واقع او که قبلا تنها دغدغه‌اش درس وامتحان 
بوداماناگهان موضوعات جنبی هم توجه اورا جلب 
کرد. و دراین میان یکی دودوست هم تأثیر فراوانی 
روی‌او گذاشتند. آنهاباردوبدل کر دن‌اطلاعاتی 
درم ورد اینترنت چشم و گوش دخترمان‌رادر 


به یک انسان اجتماعی و مفید به حال اجتماع فراهم 
سازید. 
معدلی که مشکل‌ ساز نیست 

مستئله دیگری که دراین میان باز هم باعث 
نگرانی می شود این است که دختر تان در تحصیل 
در دبیرستان معدل ۵ رابه دست آورده‌است. 
این معدل در ترجمان کارایی هوشی و تست‌های 
هوشی در حدود ٩۰‏ درصد رانشان می‌دهد که در 
رده‌بندی‌ه اما آن رابه عنوان یک توان هوشی عالی 
می‌شناسیم. بنابراین القا کردن این نکته به دخترتان 
که‌اوبا کارایی ۰ ٩درصدی‏ دچار افت‌هوشی و تحصیلی 
شده‌بسیار تعجب برانگیز است. و بد تر از آن رفتار 
آن مسوول مدرسه است که احتمالاً به خاطر منافع 
مالی برای مدرسه خود نوعی اشتهار ایجاد کر ده که 
کرای را اا او 
بس. ضمن آنکه این حقیقت رانباید فراموش کنید 
که دختر شسمااز نظر سطح تحصیلی در جایگاهی عالی 
قرار دارد. به آن مسوول مدرسه گوشزد کنید که‌اين 
روش واین رفتاربایک عده‌دان شآموز که‌همگی 
درسنین بحرانی بلوغ به سر می‌بر ند می‌تواند بسیار 
مشکل‌ساز باشد.او چگونه به خوداجازه‌می‌دهد که 
معدل ۱۷/۵ رابه عنوان یک کارایی ناقص و کم توان 
ارائه دهد؟ من حتی تصور می کنم که این سخن‌اوو 
انتظاراتی که از دانش آموزان دارد. از نظر اموزش 
وپرورش وچارچوبی که این وزارتخانه تعیین کرده 
است غير قانونی باشد. هميشه بهترین روش این است 


مورد مسایلی باز کردند که ما به هیچ وجه صلاح 
نمی‌دانستیم. به موازات این شرایط افت تحصیلی او 
هم اغاز شد و در کار نامه‌ای که از سوی مدرسه برای‌ما 
فر ستاده بودند متوجه شدیم که معدل او ۱۷/۵ شده... 
به همین خاطر بامسوّ ول مدرسه صحبت کردم تاببینم 
در آنجامی توانند نقش بهتری برای‌بالابر دن شرایط 
تحصیلی اش ایفا کنند ؟ امامسوول مذ کور به واقع مرا 
ترساند و گفت که دخترم رانمی‌تواند در کلاسی نگه 
دارد که سی ویک نفر در آن معدل بالای ۱۸ آورده‌اند 
و تنها دو نفر معدل کمتری دارند که یکی از آنهادختر 
من‌است آنگاه‌به من هشدار داد که باید دخترم رابه 
کلاسی انتقال دهد که دانش | موزان باسطح معدل 
کمتری در آن حضور دارند. این مسئله مرابه راستی 
به وحشت انداخت و به همین دلیل برای شما این نامه 
رانوشته‌ام تامراراهنمایی کنید که‌اولاً آیابرای‌دخترم 
در موردی کم گذاشته‌ام؟ دیگر انکه چه کار می‌توانم 
بکنم تااو به شرایط سابق باز گر دد و توان درسی او هم 
بیشتر شود؟ ضمن اینکه نگران اسرد گی اوهستم. 

گر چه خود ش علائمی از افسرد گی نشان نداده 
بلکه حتی نسبت به مشکلات اخیر بی تفاوت هم شده 
که‌این خود بیشتر مرانگران کر ده‌است.لطفاهر جه 
زودتر مرادراین مورد راهنمایی کنید. 


که در یک کلاس دانش آموزانی باسطوح مختلف 
تحصیلی قرار داشته باشند تابه یکدیگر کمک کنند 
وبهترها بتوانند تا کمتر هارا تاسطح خود ار تقادهند و 
این یک روش شناخته شد هو کاملاموثر از نظر روحی 
وروانی در جهان است.این که ماعده‌ای رادر جایی 
جمع کنیم و به آنها بگوییم که شماها عالی هستید و 
آنگاه عده‌دیگری را در کلاسی جمع کنیم و به آنها 
بگوییم که شم تنبل تر هستید وچیزی نمی‌شوید. فکر 
توصیه مهم 
توصیه من این است که شمادر درجه اول 
دختر تان راب نگاهی تازه و با توجه به شرایط سنی 
او که می‌خواهد تبدیل به یک زن بشود. بشناسید, 
شماآهسته آهسته‌باید بااومثل یک خواهر رفتار 
کنید. دو نفری در کنار هم باید کارهایی انجام دهید. 
بایکدیگر قدم بزنید. به رستوران بروید وخلاصه 
کاری کنید که دختر تان‌احساس کند که شخصیتی 
دارد و شما آن شخصیت را تأیید می کنید. ضمن آن 
که از نظر تحصیلی هم باید اوراتشویق کنید. نه آن 
که او راتخطئه کنید و به قهقر ابر انید که عواقب بسیار 
ناخوشایندی خواهد داشت.باید علاقه و عاطفه رابه 
اونشان‌دهید.اوباید احساس کند که شمابه دختر تان 
رفتار وریت ممکن را از وانتظار داشته باشید. 
موفق و پیروز باشید. 


0 


دامصلحت ۵ دگ 


ان از دهاج کر دن در جهن زیستین است 


۵ شو دنھاور 


گفتند پسر آقای م... قرار است به خواستگاری من 
بیاید...یک کمی‌ش و که شدم. اخه‌من کجاو خانواده 
اقای م کجا؟!! مادرم که بال در آورده‌بود. پدرم 
می‌خواست خودش را خونسرد نشان بد هد ولی عملاً 
توی چشم‌هایش بر قی افتاده بود که می‌فهمیدم دارد 
از خوشحالی بال درمی آورد... 
مسن‌اماییش ازهرچیزب‌ین فکرمی کردم که 
اخرجرامن ؟!! 

اسن خانواده‌ثروت بی حد واندازه‌ای‌داشت.از 
1 تحصیلات هم کم نداشتند ومن جزاینکه‌یک 
دانشجوی پزشکی بودم وظاهر نسبتاً خوبی داشتم, 
هیچ امتیاز ویژه‌ای نداشستم. پدرم حسابدار شر کت 
آق ای م بود... مادرم چند سالی از بازنشستگی اش 
می گذ شت وبعد از سی سال خد مت در اداره‌فرهنگ 
حالا خانه‌دار شدهبود. زند گی ساده‌ولی آرام وخوبی 
داشتیم. برادرم کات دوره تخصص قلب می‌دید و 
من سال سوم پزشکی بودم... 

مادر و پدرم مشغول تدار ک مراسم خواستگاری 
بودند. در عرض یک هفته رو کش مبل‌ها عوض شد. 
پرده‌هاشسته شد و برای اولین بار مادر اتوی انهارا 


جه ننیجه زن یک آدم حسابی بودن ۶ 


ِ ...حر فی برای گفتن یا اعتر اض ندارم... تازه از علی 
اقاخیلی‌هم ممنونم که‌در این سال‌هامرابه‌عنوان 
همسرش در خانه نگه داشت و اینجوری از در به دری 
در آمدم... خب این هم اقبال وسرنوشت من است که 
دوباره‌باید تنهاشوم. اما خدا خیرش بدهد. قرار است 
یک آپارتمان کوچک برایم اجاره کند. 

قول داده کمکم کند تا کاری هم برای خودم دست 
وپاکنم...دیگر چه می‌توانم بخواهم ؟...اگر می‌بینید 
اشک‌هایم خشک نمی‌ش ود نه به این خاطر است که 
با سر رال 
خودم گریه می‌کنم... کاش می‌توانستم تا آخر عمر 
زنش بمانم...دلبسته‌اش شده‌بودم. دلبسته بچه‌هایش 
هم شده‌بودم... ولی من کجا و او کجا... از همان اولش که 
عقدم کرد می‌دانستم این لقمه زیادی تسشن ادم 
بای د حد خودش رابداند... برای همین گله‌ای ندارم... 
امایک چیزی ته قلبم همین جوری قل قل می کند. دلم 
می‌خواهد سر یکی داد بکشم.دلم می‌خواهد تقصیر هارا 
گردن یکی بیاندازم ولی کی ؟!! عل ی آقا؟!... نه به خدا... 
از او تا آخر عمرم ممنونم. 

خواهرم می گوید من زیادی قانع هستم. می گوید 

۳۶ ماع تس 


هھ روبرویی با یک خواسنگار پر مدعا چم 


کرد...من که سخت مشغول درس ومشق بودم.هر 
روز که از دانشگاه برمی گشتم نگاهی به سر و وضع 
خانه و شور و اشتیاق پدر ومادرم می کردم و دلواپس 
می‌شدم... ۱ 

همیشه به نظر دوستانم من | دم بدبین و زیادی 
حساس ودقیق بود م. ولی به نظر خودم واقع‌بین بودم و 
دلم نمی‌خواست مثل بقیه خودم را گول بزنم. 

زند گی‌رااز آن وجهی نگاه‌می کردم که باید دیده 
شود.... نه رویایی ونه در خواب و خیال...به نظر می آمد 
به نسبت سن و سالم زیادی واقع‌بین بودم ولی هر گز 
ضرری از این اخلاقم ندیدم... 

خلاصه آخر هفته شد و خانواده«م» با یک دسته 
گل بزرگ و چند جعبه شیرینی آمدند... 

بوی عطر و ادو کلنشان همه راهروهای آپارتمان 
راپر کرده‌بود... مادر بهترین میوه را خریده‌بود ومن 
برخلاف میل مادر.یک لباس خیلی ساده پوشیدم و 
در گوشه‌ای از اتاق نشستم... 

خیلی زود همه رفتند سر اصل مطلب... آ قا داماد. 
مهندسی کشاورزی خوان ده بود ولی طبق سنت 


راشین مختاری 


هر چه‌باشد زن‌رسمی‌علی آقابودم واو نبایداین کاررابا 
من می کر د... ولی من که نمی توانم خودم را گول بزنم. 
درست است که ده‌سال جوانیام رادر آن خانه گذاشتم 
ولی من کجاوعلی آقا کجا؟!... خواهرم می گوید من 
دیوان هام وزیادی کم توقع هستم... ولی آخر زن فقیر 
و بی کس و کم سوادی مثل من مگر چه حقی می تواند 
داشته‌باشد؟به خواهرم گفتم: آخه خواهر چر اهمه 
تقصیره ارابه گردن علی آقا می‌اندازی؟! مگر خود تو 
بامن چه کردی؟!چراوقتی فقط ۱۶ سالم بود مرا 
فرستادی آنجا که سه تا بچه قد ونیم قد را تر وخشک 
کنم؟ به خدا خودم هنوز بچه بودم... 

البته خواه رم هم تقصیری نداشت. من وبال 
گردنش بودم. بابام رفته بود زن گرفته بود و زن بابام 
مرانمی‌خواست.مادرم‌هم که بهرحمت خدارفته 
بود... تازه باید از خواهرم هم ممنون باشم که برایم کار 
پیدا کر د.می‌توانست خیلی بد تر از این شود... اصلاً همه 
خوبی مرا می‌خواستند. این بدبختی‌ها از سر بداقبالی 
وپیشانی خودم است...اگر شانس داشتم مادرم رادر 
سن هفت سالگی از دست نمی‌دادم... 

وقتی رفتم خانه علی آقاتازه از همسر اولش جدا 


رو ۳۹۸۸ 


خانوادگی در تجار تخانه پدری مشغول به کار شده 
بود.... خانه ویلایی و ماشین و شغلش آماده بود و فقط 
باید دست یک دختر رامی گرفت و زند گی مشتر ک 
را شروع می کرد 

وی OG‏ 
گذاشتند که چند کلمه‌ای باهم صحبت کنیم... 

قبل از هر چیز از سختی رشته‌ام وسال‌های پر کاری 
که در پیش داشتم گفتم... او هم سری به علامت تأیید 
تکان می داد ومی گفت: زن‌های خان_واده‌ماهمگی 
خدمتکار دارند... شمانگران‌نباشید. یک نفر همه 
کارهای خانه را خواهد کرد... 

کی وا 
مشکل ندارید؟ روزهای امتحان دفتر ودستکم پهن 
است و به هیچ کاری نمی‌رسم... ۱ 

خنده‌ای کرد و گفت:خب خانم د کتر شدن اسان 
نیست. عوضش یک عمر پول پارو می کنید. 

گفتم: از این خبرها نیست... حالا حالاها باید خیلی 
درس بخوانم. شماباید ایثار کنید وبااین وضعیت 

از لحنش می‌فهمیدم که اصلاً منظور مرانمی‌فهمد. 
فکر می کرد ممکن است چند شبی شام نداشته باشیم 
که با رفتن به رستوران مشکل حل می شود... فکر 
می کرد وقت کافی برای تمیز کردن خانه ندارم که آن 
هم با آمدن یک خدمتکار قضیه حل است! 

دست آخر گفتم: اصلاً شما چرامی‌خواهید بامن 
ازدواج کنید؟ چرانرفتید دنبال یک دختر پولدار در 
سطح خودتان؟! 
شده‌بود وسه تابچه شیطان و حرف گوش نکن رو 
دستش مانده‌بود... دخترش لیلا کلاس سوم دبستان 
بود.پسرهایش‌هم یکی اول دبستان و آن یکی چهار ساله 
بود... صبح به صبح می بر دمشان مدر سه ومهد کود ک. 
دوبارهبروم دنبالشان. خانه را روسر شان می گذاشتند. 
بیچاره‌ها جای خالی مادرشان را نمی‌توانستند تحمل 

خب على آقا بهم حقوق می‌داد. جاومکان هم داده 
بود و من می‌توانستم راحت زند گی کنم. عوضش از 
صبح تا شب بدون هیچ تعطیلی به امور بچه‌ها و خانه 
موم ی آفاعای ارس ا ا 
بهم گفت: می خواهم عقدت کنم. اینجوری به هم محرم 
می‌شویم و تو هم توی این خانه ماند گار می‌شوی. 

خجالت زده شدم. خیلی به من محبت داشت. 
می‌توانست صد تا زن بهتر از من داشته باشد. 

خواهر م گفت از اون مهر یه بخواه. گفتم چه حر فها... 
همین که دار داسم مرامی گذارد توی شناسنامه اش 
باید ممنون باشم 

خواهرم با من قهر کرد. فکر می کرد من کم عقل و 
زیادی‌ساده‌ام...هجده‌سالم بود که زنش شدم وان 
موقع علی آقانزدیک به ۴۷ سال داشست.بامن خیلی 
اد 
هستم. .همه فکر می کر دند پرستار بچه‌هاهستم. خب 
حتماً خجالت می کشید. آخه‌من کجاواو کجا!! e‏ 
توی‌زند گی حد خودش رابداند. .. خواهرم می گفت 


خندید و گفت:حالابد است‌این شاهین اقبال در 
خانه شما نشسته ؟! 

خیره نگاهش کردم. خنده روی لبهایش ماسید. 
گفت: خب شما هم برای خودتان کسی هستید. خانم 
د کتر می‌شوید. از زیبایی هم که کم ندارید... 

صحبتمان همان جاقطع شد ووقتی بر گشتیم تو 
جمع بز ر گترها بد ون مقد مه گفتم: به توافق نر سیدیم... 
فکر نمی کنم ما به درد هم بخوریم... 

همه هاج و واج به من نگاه‌ می کر دند. بیش از همه 
خود شاه داماد که شو که شده بود... 

آنهاوقتی رفتند قیافه‌مادر وپدرم دیدنی‌بود!از 


خیلی هم دلش بخواهد که زن جوان و خوبی مثل تو 
دارد... من نمی توانستم مثل خواهرم پر توقع باشم. 
کدام جوانی ؟ 

کسی مثل من در حد علی اقانبود. بهم محبت کرده 
بود که اسمم را توی شناسنامه اش گذاشته بود. من هم 
هیچ وقت از حد خودم نگذشتم... 

بچه‌ها بز رگ می‌شدند و رابطه‌شان همیشه بامن 


پدرم گفت: منتظری کی بیاید خواستگاریات؟ 
جواب رد نمی‌دادی... 

وقتی‌برایشان توضیح دادم که آن پسر چقدر 
پرمدعا بود وزند گی راسطحی می‌دید. باز نتوانستند 
متقاعد شوند که عروس خانواده «م» بودن چندان هم 

فردای آن روز شاه داماد بهم تلفن کرد و کلی گله 
کرد و من برایش توضیح دادم که بهتر است کبوتر با 
کبوتر زندگی کند باز با باز... 

امااز آنجایی که این خانواده‌تاحالاهیچ جواب ردی 
نشنیده بودند. حسابی به هم ریخته بودند... 

چند روز بعد مادرش بهم تلفن کرد و توضیحات 
کاملی بهش دادم که نمی توانم عروس خوبی برای او 
باشم...اما گویاهر چه من بیشتر مخالفت می کردم آنها 

داستان‌این خواستگاری بد جور ادامه پیدا کرد به 
طوری که هر کس از راه‌می‌رسید سعی می کرد مرا 
به این وصلت راضی کند. دست آخر بعد از چند ماه 
می دانم خوشبخت نمی شوم ولی دیگر تسلیم می شوم 

خبر به احمدرضا که رسید. بهم پیغام داد که هر گز 
از این تسلیم شدنم پشیمان نمی‌شوم... 


خوب بود. یک وقت‌هایی همراه پد رشان به مسافرت 
می‌رفتند ومن در خانه می‌ماندم...علی آقامی گفت: 
دوست داری با ما بیایی؟ 
بادوستان وفامیلشآن می‌رفتند. زبان هم رابهتر 
می‌فهمیدند ومن آنجادر عذاب بودم...علی اقاهم 
مرامی‌ گذاشت خانه و می‌رفت... 

عیدها بهم هدیه می‌داد... مثل زن و شوهرهای 
واقعی!!خواه رم می گفت بیچاره این دیگر حداقل 
چیزی است که به تباید بدهد ولی من انتظارنداشتم و 
راضی بودم به همان حقوقی که می گر فتم... تازه ر خت 
ولباس‌هایی برایم می‌خرید که هیچ کس از فامیل های 
خودم توی عمرشان انها رانداشتند!! 

چند سالی بود که به فکر مهاجرت به کاناداافتاده 
بود. راجع بهش با من هم صحبت کر ده بود. می گفت 
به خاطر آینده و دانشگاه بچه‌ها هم که شده بايد بروند 
پولدارها بچه‌هایشان را می‌فر ستادند خارج... 

اما از شما چه پنه ان هول برم می‌داشت وقتی 
صحبت خارج می‌شد. فکر می کردم خب عاقبت من 
چه می شود ؟!!ولی خجالت می کشیدم سوال کنم. تا 
اینکه یک روز چند پاکت پر از کاغذ ومدارک آمد دم 
در وعلی آقا صدایم زد و گفت: کارمان درست شده تا 
چند ماه دیگر با بچه‌ها می‌روم... 

گفتم: به خیر و سلامتی. 

علی آقا گفت: ولی‌نمی‌توانم توراباخودمان 


٩۰ کر‎ ۷ 


مراسم نامزدی و عقد وعروسی باسرعت تمام 
بر گزار شد که مبادا من پشیمان شوم... 

اقای «م» از اینکه می‌دید بالااخره یک نفر وارد 
این خانواده شده که جشمداشتی به ثروت او ندارد 
إلا 1 ار 
بابقیه عروس‌هایش خیلی فرق دارم و مرابیشتر از 
بقیه دوست دارد... 

احمدرضاهم کم کم داشت آدم دیگری می‌شد. با 
دیدن من و صحبت‌هایی که بینمان رد و بدل میشد 
نگاهش به زند گی تغییر کر ده بود و حس می کرد 
زند گی رامی‌شود جور دیگری دید... 

در دوران نامزدی وعقدمان بیشتر بادوستان و 
همکاران‌من اشناش د واز نزدیک به عمق فشاری 
که ما تحمل می کنیم و حجم کار سنگینمان پی برد... 
تازه‌داشت معنی حر ف‌های مرا می‌فهمید و می‌دید با 
میلیاردها تومان‌هم نمی‌شود این کار سنگین راسبک 
کرد...زند گی مشتر کمان از جایی شروع شد که‌من 
کم کم آدم دیگری می‌شد... 

زند گی مشترک ما کلاس درس زند گی بود...هر 
دوی‌ماچیزی‌های زیادی یاد گرفتیم و خیلی تغییر 
کردیم... حالا دوازده سال از از دواجمان می گذرد... نه 
احمدرضا آن پسر پر مدعای روز اول است و نه من آن 
آدم‌بدبین وسخت گیر...زند گی.هر دوی مارانرم کرد 
وحالایک زندگی آرام وبه دور از شکوه‌و جلال داریم و 
با ساد گی زند گی‌مان لذت دنیا را می‌بریم... 


گفتم: نه... نه... من توقع ندارم. هر وقت خواستید 
بروید به من بگویید. من هم از این خانه می‌روم... 

علی آقاخیره‌نگاهم کرد و گفت: شرمنده‌ات هستم 
ولی باید تکلیفت راقبل از رفتن روشن کنم.بهتر است 
رسما طلاقت بدهم. 

کم لاق رش فی ا 

می‌بینیدالان کهدارم تعریف می کنم چطور 

نمی‌دانید چه حال بدی داشتم.. اما جلوی خودم را 
گرفتم که مبادایک قطره‌اشک جلوی علی آقا بریزم. 
آن موقع فکر می کرد من چه پرتوقع هستم! 

گفت: ماهیانه برایت پول می‌فرستم, یک آپارتمان 
ا بارهم ی کم برات »ال کر هم هنم 

اومردخوبی است. حالا خواهرم هر چه می‌خواهد 
بگوید..می‌توانست هیچ کدام از این کارهارانکندو 
از خانه پرتم کند بیرون... اصولاً خواهرم پرتوقع است. 
زیاد حرف می زند... 
یسک چیزی تو دلم قل‌قل می کند. قلبم چنگ می خور د 
بالارفته... نه‌اینکه چند سال در ن از و نعمت زند گی 
کردم و زن یک آدم حسابی بودم: یادم رفته بی کس 
و کار بودم و اقبالم همین است... نمی‌دانم چراهق‌هقم 


قطع نمی‌شود... , 
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یی سکه تقلیی است که جاه طلبی ما آن دار واج داده است 


ولا شفو کول 


WWW.raffie.persianblog.ir 


از:رضارفیع 


این روزها بنابر آمار اعلام شده که اسنادش هم 
موجود است:به موازات افزایش نرخ سکه (که البته 
تحت تأثیر حسینقلی خانی شدن بازار جهانی است) 
آمار و ارقام مربوط به انواع سکته‌های مغزی و قلبی 
هم افزايش پیدا کرده است. و این البته یک حسن 
تصادف نیست؛ سوء تصادف شدید است که منجر به 
جراحات و خسارات زیاد می‌شود. 

رقابت تنگاتنگ: 
سکه و سکته. هر دو دوستان قدیم‌اند 

بر اثر سکه نوبت سکته بر آید! 

توضیح آدبی: تک بیت فوق» مختصری مشکلات 
وزنی دارد که چون متوجه شخص سکته کننده است؛ 
قابل اغماض است. «لیس علی المریض حرج» که 
گفتند. بیخود نگفتند. 

شاید به خاطر همین ار تباطات تنگاتنگ ميان سکه 
و سکته بوده است که رئیس کل بانک مر کزی (که 
سیاست‌های عرضی‌اش در خصوص مسائل ارزی 
از قبیل تزریق طلا وارز به بازار) همیشه کارشناسی 
شده است وبه هیچ وجه نقدی یا غیر نقدی, رد خور 
ندارد؛ تا جایی که تا چند وقت. ردش باقی می‌ماند؛ 
چند روز پیش در هشداری شدیداللحن که البته 
از سر دلسوزی بود. به خریداران و فروشندگان 
سکه هشدار داده بودند که :«قیمت سکه در تمام 
دنیا نامتعادل است [یعنی خیال نکنید فقط مال ما 
نامتعادل است ] و فعالان این بازار مراقب باشند که 
زیان هنگفتی نبینند.» 

نتیجه گیری علمی -عملی: 

۱-مدیران ما بعضا به شدت دلسوز هستند و 
حتی شب‌ها از هول و هراس این که بخش‌هایی از 
ملت در مسائل اقتصادی ضررنکنند. شب تاصبح 
خوابشان نمی‌برد. شاعری فرماید: خواب بر عاشقان 

۲- بانک مر کزی تمام زورش رازده: منتهی چون 
بازار سکه شدید | تحت تأثیر بازار لامصب جهانی 
است که سر و ته معلوم و مشخصی ندارد؛ می آید 
سرش را بگیرد. تهش در می‌رود. تهش رامی گیرد. 
سرش در می‌رود. وقتی هم که در برود. در رفته است 
دیگر. شاعر بازی فر ماید: همچو تیری دان که جست 


۲-باعنایت به مورد قبلی» بايد خود ملت 
زحمت کنترل بازار رابکشند و آحاد مردم دو دستی 


۳۸ رگد رع سے ی 


کلاهشان را بچسبند که باد نبرد. به هر حال, ملت و 
دولت نداریم که!...هر کدام که زحمتی در این راستا 
(یا در هر راستای دیگر)بکشند؛ انگار دیگری کشیده 
است. شاعر مجدداً فرماید: ازدیده و دوست فرق 
کردن نتوان! 

۴ تااطلاع ثانوی. نه سکه خران سکه ای بخرند؛ 
نه سکه فروشان. سکه فروش کنند. بلکه سکه جات 
روی دست دلالان باد کند و سکه یک پول شوند. این 
وسط فقط بانک مر کزی شاهد عادل ماجرا باشد. نه 
سیاست‌های ارزی‌اش را اعلام کند و نه سیاست‌های 
عرضی اش را که معمولاً بیشتر و ارزانتر هم هست. 
شاعر به سیم آخر زده و فرموده: تو که باری ز دوشم 


کرده و محکمتر عرض کنم: تشویش آذهان عمومی 
نموده که به نظرم پیگرد دارد. یکی را پیدا کنید برود 
پی ایشان بگردد بیاردش کمی توجیهش کنیم. شاید 


سرو اشکنه در برج میلاد! 

تجمل گرایی واشرافی گری. چیز پسندیده‌ای 
نیست. ادم نانش اشکنه نداشته باشد. آن وقت برود 
مثلاً سر برج میلاد. غذای فرضاً ۰۰ ۱ هزار تومان 
به بالا_حیف ومیل کند. يا این شایعه‌ای که 
اخیراً برخی رسانه‌ها روی آن زوم کردند که گویا در 
رستوران گر دان این برج.قرار است بستنی طلایی داده 
شود که دارای ذرات طلا می‌باشد و خوراک اقشار 
مرفه بدون درد و خونریزی می‌باشد که خوشبختانه 
یک همچین کسانی راما در ایرانمان نداریم. آن هم 
در این وانفسای ر کوردشکنی بی‌سابقه قیمت طلا که 
دارد مثل برج میلاد. سر به اسمان می کشد. چنان که 
کلاه از سر حيرت فرو می‌افتد. 

اطلاعیه بانک مر کزی: ملت عزیز ایران: توجه 


نبرد. تا کله دور دادی, بردش! 
تهران و حومه. در پاسخ به نامه هیأت مدیره برج 
میلاد. دستور داده است با هر گونه اقدامی که نماد 
اشرافی گری در این مجموعه باشد.به شدت بر خورد 
شود.بنابر اخبار موثق, در نامه اعضای هیأت مدیره 
برج میلاد که در پی دستور شهردار تهران در 
خصوص بررسی علت طرح موضوع«بستنی طلایی» 
تهیه شده گزارشی از دلایل طرح این موضوع 
خودسرانه, خارج از ضوابط قرارداد و بدون هماهنگی 
باهیأت مدیره برج مذ کور.به طرح این موضوع و 
حتی اقدامات مقدماتی برای اجرایی کردن این ایده 
پر داخته است.اشاره شده است. 

از قرار مسموع. اعضای هيات مد یره برج میلاد 
در این نامه بااشاره به تخلف اخیر پیمانکار رستوران 
گردان و سوءاستفاده برخی مغرضان از این اقدام 
و تخریب‌ه او هوچی گری‌ها عليه مجموعه خدوم 
شهرداری. در این باره از شهردار تهران» کسب 


ارو ۳۶۸۸ 


تکلیف کردند که آقای قالیباف هم در پاسخ کوتاهی 
(که قبل از طرح نامه آمد) تکلیف آنها راروشن 
کرد. تا درس عبرتی شود برای دیگر پیمانکاران 
این عجموغة ملی که همین ظو مین فک را مقف 
نشکافند و طرح‌های عجیب و غریب در اندازند. هر 
طرحی که انداختنی نیست. 

بسته پیشنهادی:ما ضمن استقبال شدیداللحن 
از این بر خورد ارزشی و غیرارزشی شهردار محترم 
تهران درجلوگیری از اقدامات اشرافی در برج 
میلاد. به نحوی که فی المثل «رستوران گردان» آن 
به «رستوران سر گردان» تبدیل نشود که موجبات 
حیرانی و س ر گردانی و سر گیجه شهروندان را فراهم 
آورد؛ به سهم خود جهت جلوگیری بیشتر از برخی 
هوچیگری‌های مغرضانه و جوسازانه. چند فقره 
پيشنهاد فوری توی آستین داریم که با عشق تقدیم 
هیأت مدیره برج میلاد و حوالی آن می کنیم: 

اسسروغذای سنتی‌ارزان:بهتر است که‌همراه‌با 
برخی غذاهای گرانقیمت مدرن و فست فودی وایضاً 
به خاطر پیشگیری از برخی قضایا؛ تعدادی غذای 
سنتی ارزان هم اگر جا می‌شود.در فهرست غذایی 
رستوران برج میلاد گنجانده شود. غذاهایی همچون: 
تخم مرغ نیمرو( با تمام گرایش‌ها و زیر مجموعه‌های 
ان در راستای توسعه غذایی کشور و برج ان)؛ املت 
با گوجه فرنگی ارزان میوه فروشی سر یک کوچه‌ای 
در اطراف نارمک؛ آبگوشت بزباش(البته با حداقل 
گوشت ممکن یا اسانس آن)؛ اشکنه با نان تلیت شده 


دست. در ورودی رستورآن هم به خط خوش نستعلیق 
نوشته شود: گر تو نمی‌پسندی, تغییر ده غذا را! 
۲--اختصاص پله طبیعی: آ سانسور پرسرعت 
برج برای خوشه سومی‌هایی باشد که بیشتر دستشان 
به دهنشان می‌رسد. برای خوشه اولی‌ها (که البته 
یارانه بیشتری می گیرند)پله‌هایی در نظر گرفته 
بالا روند و از مشاهده مناظر زیبای شهری اگر دود 


۲سبندبند کردن برج: شاید وسع همه نرسد 
بندها و طبقات مشخصی تقسیم بندی شود تاهر کس 
بنابه توانایی مالی خود و خان‌واده اش بتواند از برج 
مختلف جامعه نیز به مسوّولان کمک می کند. شاید 
برای ساختن یک جامعه بی طبقه. يا حداقل کم طبقه. 

۴-نیم بها کردن بلیت: در ساعاتی از روز مثل 
نصف شب که کمتر کسی هوس بالا رفتن از برج 
دارد. و یا در روزهایی که مملکت تعطیل است: مثل 
سینماها, بهای بلیت برج را نصفه و نیمه حساب کنند. 
جای دوری نمی‌رود. سر عوارض شهری و نوسازی و 
غیر ذالک می‌ش ود با آنها بی حساب شد. به هر حال» 
حساب حساب است. کا کا برادر!... 
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کولس صحبت 
می‌کنند 


چگونه یک پسر [٩‏ ساله.فوتبا لآلمان رامتحول کرد 


ابراند خت صادقی وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


مطبوعات ازقول کار شناسان‌بز رگ فوتبال نوشتند 
که غول بز رگ ورزش صد ساله آلمان گوتسو است! 

البته این یک گزارش ورزشی نیست. چون من 
بیشتر گزارشگر مسایل سیاسی و هنری هستم. ولی 
وقتی در روزهای گرم خر مرداد ماه در المان 
بودم و باخبر شدم یک جوان ٩‏ ساله المانی به 
نام «ماریو گوتسو» در بازی فوتبال در برابر تیم ورزشی 
قوی برزیل کاملاً کولاک کرده است تحت تأثیر قرار 
گرفتم و تازه فهمیدم که او ورزشکاری است که تا چند 


ماه پیش اصلاً شناخته شده نبوده...بنابراین بهتر دید م 
مسایل خانواد گی و علایق ماریوی ٩‏ ۱ ساله و خانواده‌او 
رابرای شمابا ز گو کنم. شاید الگویی باشد برای جوانان 
خوب امروز ایرانی. ۲ 
گوتسو با خانواده‌اش در شهر دورتموند آلمان 
زندگی می کند. هنوز نامزد رسمی ندارد و بیشتر 
وقت‌ها با مادر و پدرش به سینما و گردش می‌رود. 


پدرش آموز گار است و مادرش خانه‌دار. آپارتمان 
آنهاتنها ۴ ۴ متر بو ده و در محله گار گر نشین واقع است. 
شاید باور نکنید تاروزی که ماریو گل معروف خود را 
در برابر برزیل زد آنها تنها یک اتاق خواب داشتند و 
پسرها در سالن کوچک می‌خوابیدند و پدر و مادر در 
تنها اتاق خواب آپارتمان. 

آنهایک بالکن کوچک هم دارند که تنها می‌شود با 
پهن کردن رخت ولباس از آن استفاده کرد. 

خود ماریو می گوید: 

مادرم وقتی که لباس می‌شوید در شستن ظرف‌ها 
به او کمک می کنم اما پدرم تنها به درس و مشق و 
ورزش‌مامی‌رسد. آن‌هم به صورت کاملاًجدی.مادرم 
خانه‌دار است و در آمدی ندارد. در عوض تا بخواهید 
در خدمت من وبرادرانمان ات 

مامان آسترید خیلی به ورزش علاقه دارد. همین 
طور پاپا خورخن گوتسو. از دو. سه سالگی ما را در 
تمرینات ورزشی همراهی می کرد. حالا برادرم فابین 

۱ ساله و فلیکس ۱۳ ساله هستند. 


مربای سیب مادربز رک 

گوتسو می‌گوید: مادربزرگم بهترین آشپز روی 
زمین است!او برای من بهترین مر بای سیب و کمپوت 
را می‌پزد. پاستل‌های سیب مامان‌بزر گ و حتی پیتزا 
پنیراو هميشه تمام حواس مرا به سوی خود جلب 
می کند. البته گاهی دوستانم راهم به منزل مادربزرگ 
برای خوردن دعوت می کنم. 

بد نیست بدانید در آلمان چون اغلب هوا بارانی 
است جوانان زیاد به خانه‌های همدیگر می‌روند. 


یک پول بزر کت! 

سال گذ شته یک فتوشوتینگ برای ش کت بزرگ 
ورزشی طط برای تبلیغات داشتم که ۰ ۴ هزار يورو 
به من دادند. هنوز آن پول پیش پاپا و مامان است تا 
خانه‌ای‌بخریم.ناگفته نماند که کمی‌هم با آن پول لباس 

در نوجوانی در هامبورگ بودم. شش سال است که 
به خاطر کار پدرم به شهر دور تموند آمده‌ایم و البته 
همانطور که گفتم پدرم برای ورزش و تمرینات من 
کلی خرج کر ده‌است. من علاوه بر فوتبال در تنیس هم 
مهارت دارم ولی مثلاینکهبختم با فوتبال با شد آن 
هم در آستانه ۲۰سالگی. 

در ۱۵ سالگی در تیم ملی جوانان بازی می کر دم. 
در ۱۷ سالگی در تیم ملی جوانان در اروپا اول شدم. از 
سال ۰۰۹ ۲ در بوندس لیگابازی می کنم. در ماه نوامبر 
صفر بر صفر بازی تمام شد. ولی حالاء برای بازی‌های 
جهانی ۳۰۴ آماده می‌شوم و یک میلیون يورو هم در 
بازی با برزیل نصیبم شد. 


گوتسو تهاجم عالی دارد 
روزنامه بیلد نوشت ماریوگوتسو یکی از 
محبوب‌ترین فوتبالیست‌های امروز آلمان است. 
او یک استثناء 9 یک بدیده بزرگ لاسکی کارشناس 
بیلد می گوید: ساده‌ترین زندگی و ساده ترین رفتار 
انسانی رااین ستاره ورزشی دارد. شاید هم بیشترین 
رمز موفقیت او خانواده‌اش» به خصوص مادرش است 


ا سے جوانی دال بچگی است 


© شاو 


مسابقه‌بزر اس نویسی 


دوره‌ششم 


مریم ورپشتی -تهران 


دید گاه نافذ. قدرت مشاهده و در ک طیعی و درونی شده طنز -در 
مفیوم حقبقی و تلح آن -به «مریم وردشتی»برای نوشتن 
وداستان‌هابی از این نوع ادبی.به نر مش و آسود گی باری ر ساندهاست. 


«مرریم وریشتی»بااند ی تمل ,يسشتر در عنصر زدان و ابحاد لحن. قطى 
می نواند داستان‌هایی در حد داستان‌های نمونه‌وار و در خشان نویسند گان 
قدر اول تار بح ادیبات داستانی ابران بنورسد. 


در یک صبح آرام وسط هفته, آقای «راحتی» از 
پشت میزصبحانه‌اند کی صندلی خودراعقب داد 
ودر حالی که پاچه پیزامه راه راهش زیر پاشنه اش 
گیر می کرد به سمت اتاق خواب رفت. مثل هر روز. 
همانطور که تصنیفی راسوت زنان تکرار می کرد در 
کمد را گش ود تا لباس خود را بر دارد. در کمد که گیر 
کرده‌بود.ناگهان لق لق کنان‌باتکان سختی تانیمه 
راه‌بهسمت آقای‌راحتی کج شد وازقسمت‌لولای 
دوم آویزان ماند. آقای راحتی که تصور می کرد کمد 
به سمتش می آید خیلی تر سید ولی به موقع توانست 
خودش راعقب بکشد. 

باصداهای عجیبی که به گوش خانم که مشغول 
جمع کر دن میز صبحانه بود رسید دوان دوان خودرابه 
اتاق رساند وازدیدن چهره پریده رنگ آقا ودر آویزان 
کمد قدیمی جهیزیه اش خش کش زد. آن لحظه قیافه 
چاق ومتعجب خانم که انگار دیوار بر سرش خراب 
شده‌دیدنی بود و قای راحتی در مقابلاو تنها شانه‌اش 
رابه معنای بی گناهی بالاانداخت وا زآنجایی که 
کار مند ساعی ووظیفه شناسی بود و باید سر موقع 
در دفتر کارش حاضر می‌شد. به سرعت | ماده‌شد 
واز خانم که هنوز بادهان باز پلک می‌زد باصدای 
آرامی‌خداحافظی کرد واورابادنیایی از غصه تنها 
گذاشت. 

خانم بعد از مدتی فکر کردن دستپاچه و شتابز ده از 
خانه خارج شد. شنیده بود در همسایگی آنهانجار قابلی 
زند گی می کند که‌از بد روز گار کر کره‌مغازه‌اش‌رابرای 
همیشه پایین کشیده و گوشه حياط خانه‌اش مشغول 
به کار است. شب و روز از حیاط آنها صدای تق تق 
میخ کوبیدن وخرخر اه کشیدن می آمد و می‌دانست 
که‌اگر کسی سفارش ساختن میز و جهار پایه دارد به 
همانجا مراجعه می کند. با اشاره انگشت خانم راحتی 
زنگ خانه آقای نجار صدای ناهنجاری کرد و به دنبال 
آن صدای میخ کوبیدن قطع شد لحظه‌ای بعد آقای 
نجارچکش به دست درحالی که عینکی راتاروی 
موهای جو گندمی‌اش بالا کشیده بود در چارچوب 
در ظاهر شد. 

خانم راحتی مهلت نداد تاجواب سلام بشنود. 
مشکلی را که صبح اول وقت برایش اتفاق‌افتاده پود 
۳۰ 


ی 
رگلاع ل ت یں 


تن داستان «فلاي» 


بادسستپاچگی و بدون جاانداغتن جزقبات حادثه را 
تعریف کرد: آقای نجار بعد از شنیدن ماجرارفت که 
برای خدمت و کمک به همسایه عزیز شان آماده شود 
وآن موقع بود که خانم راحتی مدادی به اندازه دو بند 
انگشت پشت گوش آقای نجار دید و همین طور حياط 
آنهارا که پوشیده‌از خاک اره.نردبام شکسته, چهار پایه 
وتخته و تکه‌های الوار بود. 

آقای نجار موقع ورود به خانه خانم راحتی برحسب 
شغل و وظیفه ابتدادو تقه به در ورودی که چوب گردو 
بود زد بعد نرده‌ها و پس از آن میز وسط پذیرایی را 
تکان داد و کش و آن راد رآورد وامتحان کرد.سپس 
مشغول به کار شد. در واقع اتفاق آن روز باب آشنایی 
برای‌دوخان واده‌همبود. قای نجارباچکش ومیخ 
واره‌به جان کمد افتاده‌بود. در گوشه ای از سالن هم 
خانمها روبروی هم نشسته بودند وهر کس از اوضاع 
زندگی خود می گفت: 

-«راستی شما چند ساله تو این محل هستید ؟» 

این را خانم نجار پرسید. خانم آقای راحتی گفت: 

-ده‌سالی‌میشه. شم چند تابچه‌دارید؟ 

خانم نجار در حالی که‌دوروبر خان ه رااز 
نظر می گذراند. جواب داد: 

-«دوتا... خونه قشنگی دارید.» 

از داخل اتاق خواب صدای چکش به گوش 
می رسید کمد از ضر به های مد اوم چکش تکان می خورد 
ومی‌لر زید وعر وسکهای فر زندان خانم راحتی یکی بعد 
از دیگری روی سر آقای نجار پر تاب می‌شد. 

خانم نجار یکبارهاخمی به چهره ورد و پرسید: 
«کجا رفتی آرایشگاه که اینقدر بد درستت کردن؟» 

این سوال راخانم نجار بعد از دقیق شدن به چهره 
خانم راحتی, دوباره پر سید ومنتظر پاسخ خانم راحتی 
هم نشد وادامه داد: «اصلا» نگران نباش» بسپار به 
خودم! درستت می کنم. .0 

اینجا بود که خانم راحتی نفس بلندی بیرون داد. 
ظاهرا خانم نجار آرایشگر هم بود. 

کار آق ای نجار که‌تمام شد خانمها جلوی در 
خداحافظی کر دند و در حالی که دست یکدیگر را 
گرفته بودند قرار ملاقات بعدی را گذاشتند. 

بااین که کمد خانم راحتی مثل روز اول شده بود. 


۳۶۸۸ sj 


اما خودش اصلاً احساس خوبی نداشت و به حرفهای 
خانم نجار فکر می کرد. تمام روز جلوی آینه ایستاد 
وبه قیافه پزمر ده‌ورنگیری ده خود نگاه کرد. برای او 
همه چیز رنگ باخته بود وبه سیاهی می‌زد. او خیلی بد 
شانس بود. چون زیر موهای وز کر ده واز مد افتاده‌اش 
ابروهایی پاچه بزی در صورتی پف کر ده حال خودش 
راهم به هم می‌زد.خیلی عجیب بود. آن روز حتی به 
اشکالات ونقایص دیگر وجود خود هم پی‌برد. از جمله 
چاقی بیش از اندازه؛پف زیر چشمها: بینی عقابیلباس 
گشاد از مد افتاده و... 

این طوری بود که تصویرش دایم به او دهان کجی 
می کر د. حسابی از خودش متنفر شده بود وحتی چند 
باری هم زمز مه کرد: «بیچاره راحتی!» 


غروب آقای راحتی خوشحال وراضی به خانه آمد 
بااین که تمام روز کار کرده‌بود. امادر چهره‌اش اثری 
از خستگی دیده نمی‌شد. هر چه بود نشاط وخنده بود. 
درمقابل خانم راحتی اصلا حال خوشی نداشت وبابی 
حوصلگی جریان تعمیر اساسی کمد راتعریف کرد. 

بعد درحالی که خنده‌بی ر مقی روی لبهایش بود. 
دستی به صور تش کشید وخیلی مطمئن گفت: 

-«خوشبختانه جر يان کمدباعث شدباهمسایه‌های 
خوبی آشنابشویم. آنهابهترین همسایه‌هایی‌هستند 
که تا به حال ا 

وهمانطور که به | شپز خانه می رفت تاچای بیاورد؛ 
گفت: «بد نیست تو هم یه سر به آقای نجار بزنی.» 

آقای راحتی از صحبتهای همسرش خوشحال شد 
وبالبخندی گرم گفت: «حتما»» من هم دوست دارم 
بااین آقا آشناشوم» 

و در ادامه گفت: «من هم یک خبر خوب دارم!» 

و کت خودراروی دسته‌مبل انداخت. چشمان 
خانم راحتی‌بااین حرف همسرش در خشید و آقا 
ادامه داد: 

-«وامی که سه سال پیش در خواست کردم فردا 
پر داخت خواهد شد.» و هیکل سنگین خود راروی مبل 
وه کرو گهان فل ار زیا قرچ ترچ مک و کی گرد 
و کمی فرونشست و کج شد. آقاترسید وازجاپرید 
وخنده خانم راحتی روی لبهایش ماسید. 


لحظه‌ای بعد آق ای‌راحتی که روی‌لبه مبل اصلا 
راحت به نظر نمی‌ر سید رو به خانم گفت: 

-«بهتراست آقای نجار نگاهی به این مبل‌های 
کهنه مان هم بیندازد.» خانم که رنگ پریده روی مبل 
روبرو نشسته بود. سرش را به نشانه تایید تکان داد. 


روز بعد خانم راحتی دراتاق در بسته» زیر دستان 
قوی خانم نجار درد می کشید و جان می کند. خانم نجار 
خیلی هنر مندانه صورت خانم راحتی رابندمی‌انداخت 
ودره ررفت وآمدمقدار زیادی‌پرزومودرهوابه 
پرواز در م ی آمد و جای خالی آنهابر روی پوست شل و 
وارفته خانم راحتی, سرخ ومتورم می‌شد. داخل سالن 
هم آقای نجار بامیخ درشتی در گوشه لبش.مبلها را 
یکی یکی وارونه می کرد.از قوطی دم دستش هم میخ 
برمی‌داشت و تک تک درزهای باز شده وقسمتهای 
ترک خورده راچسب می زد و میخ می کوبید. بوی 
چسب چوب تمام خانه را برداشته بود. 

آن لحظه که موهای وز کر ده خانم راحتی مثل سیم 
ظر فشویی بالا پر ید وخانم نجار به ناچار دست به قیچی 
برد ناگهان صدای قل قل عجیبی از سمت | شپزخانه 
بلند شد که بفهمی نفهمی در صدای چکش‌های آقای 
نجار گم شد. اما دقایقی بعد بار دیگرصدای پلق پلق 
بالازدن |ب‌ازسمت اشپزخانه شنیده شد. خانم 
راحتی دیگر معطل نکر د از روی صندلی ب رخاسست 
وبی توجه به گلوله‌ه ای فر فری موهایش که از روی 
پیشبند پلاستیکی سر می‌خورد وروی فرش می‌ریخت 
جادرش راسر کردوباسرعت به سمت اشپزخانه 
دوید.جلوی آشپزخانه انگارمیخکوب شد.از آنچه 
می‌دی دبرای لحظه‌ای‌نفسش بند آمد.ازشدت 
ناراحتی چنگی در پیش بند پلاستیکی‌اش زد وبادست 
دیگر چنان به صورت سرخ شده‌اش کوبید که سوزش 
ن در ميان جمجمه داغ کرده‌اش چرخید. 

در مقابل چشمان حیرت زده اواز کفشوی 
آشپزخانه لجن غلیظ و بدبویی می جوشید و بالا می‌زد. 
آب سیاه و سر اسر چر بی.نیمی از موزاییک‌های سفید 
آشپز خانه را پوش‌انده بود و کم کم بوی گند لجن, 
فضارامتعفن می کرد. خانم راحتی‌هاج وواج به آب 
لوده که هر لحظه پیش می | مد و چیزی نمانده‌بود 
به قسمتهای دیگر آ شپزخانه راه بکشد. خیره شده بود 
ودر آستانه سکته کردن بود که خانم نجار به فریادش 
رسید. تاچشمش به کف آشپز خانه ورنگ وروی 
پریده‌خانم راجتی افتاد.با خونسردی وآرامش اؤ 
رادلداری داد وگفت:«اصلا» ناراحت نباش. تلفن! 
تلفن‌تان کجاست؟» 

وبه دنبال گوشی به دور و بر نگاه کرد. تاخانم نجار 
شماره‌بگیرد. خانم راحتی فرصتی یافت ونگاهی به 
دور و برانداخت میز و مبل‌ها وسط خانه واژ گون شده 
بودند. همه جا در هم ریخته و پاشیده شده بود. چکش 
ومیخ و خرده‌چوب و... حالا هم گندی که از آشپز خانه 
بیرون زده بود. باور نمی کرد اینجا همان خانه دیر وز 
بوده» نفس عمیقی که کشید چشمانش سیاهی رفت. 


انگار صدای خانم نجار رادر خواب می‌شنید: 

-«الوالو کجایی ؟ به این درس بیا. تو کوچه 
خودمان. زود باش وسایلت راهم بیاور.» 
لوازم از راهرسید.بیست سالش هم نشده‌بود.لباس 
کثیفی که از چربی برق می‌زد پوشیده بود. 

فورآااهایپهن خود شلپ شلپ قدم هآ شپزخانه 
گذاشت ودر حالی که مثل یک متخصص به دنبال چاله 
می گشت همه جارااز نظر می گذ راند. سپس مشغول 
گشودن کیف خود شد. 

اوبه کار خود مشغول شده بود. داخل اتاق هم 
کاسه حاوی رنگ لابلای موه ای خانم راحتی خالی 
شد و کلاه پلاستیکی با یک نوار کش محکم پیشانی او 
رادر خود جمع کرد. 

همین که آقای‌نجاردریل خودر از ساک برزنتی‌اش 
بیرون کشید ومته آن راامتحان کرد.پسرش‌چاردست 
وپاخم شده‌روی کفشوی, سر فنر راداخل فاضلاب 
فر وبردوبر خاست وباهمان دستان آلوده‌دو شاخه 
رابه پریز زد.دستگاه‌روشن شد فنر به شدت تکان 
می‌خورد وویژ ویژ کنان با پیچ وتاب جلو می‌رفت و 
زاو کر رآ سیسوس ۲ تشر 
این در حالی بود که سشوار عورعور کنان پوست سر 
خانم راحتی را کم کم داغ می کرد و می‌سوزاند. حالا 
هر یک از اعضای خانواده آقای نجار در گوشهای از 
خانه مشغول به کار بود وصدایی سرسام آور از همان 
گوشه شنیده می شد. نا گفته نماند که کنتوربرق نیز به 
سرعت می جر خید و شماره می‌انداخت. 


درست همان موقع آقای راحتی نفس زنان‌هیکل 
سنگین خود را به سختی از پله‌های تنگ و دود گر فته 
اداره‌بالامی کشید. تا حسابداری راه زیادی بود. او بر 
خلاف روزهای دیگر باهمه خیلی گرم و صمیمی سلام 
علیک می کرد و همکاران هم همگی از او شیرینی وام 


بعداز ظهر آقای‌راحتی کلید انداخت و در خانه را 
گشود.اما از دیدن خانمی‌شیک با آخرین مدل آرایش 
جاخورد وبا تعجب پلکها راب رهم زد. برای چند لحظه 
احساس کرد طبقه‌رااشتباه آمده,عذر خواهی کنان 
خواست بر گر دد که خانم راحتی لبخند ملیحی زد وتازه 
آن موقع بود که آقای‌راحتی متوجه شد راه‌رااشتباه 
نیامده,چون خنده خانم با آن دندانهای درشت وفک 
پیش آمده اصلا تغییری نکر ده بود. 

خانم درحالی که‌موه ای بلوند خودراپوش داده 
ویکی ازشیک‌ترین لباسهایش راپوشیده‌بود.با 
خوشحالی وبااعتمادبه نفس کافی به استقبال‌همسر ش 
مبل‌ها همراهی کرد. 

آقای راحتی از دیدن آن همه تحول ود گر گونی 
دقایقی بی‌اختبار گیج ومبهوت دور خود می گشت. 
بالاخره‌باراهنمایی‌همسرش تاحدی به حال‌عادی 


٩۰ کر‎ ۷ 


با زگشت واین بار روی مبلی که دیگر جر وجر نمی کرد 
نشست و در دل عمیقا احساس خوشبختی کرد. 

خانم که زیر سنگینی نگاه آقاسرخ شده‌بود. از 
خجالت به سمت | شپزخانه رفت وبا فنجانهای پر از 
قهوه باز گشت. ازهمان قهوه اصلی که دختر خانم نجار 
برایش آورده بود. خانم حالادیگر واقعا از دم کردن 
چای خسته و دلز ده شده‌بود وقهوه را تر جیح می داد 
ودائم تکر ار می کرد: 

-«به قول همسایه خوبمان. جای دیگر از مد 
افتاده!» آقای راحتی فنجان رااز نظر گذراند و قلپی 
ازقهوه‌راخورد.امانتوانست قور تش دهد.باقیاقه‌ای 
درهم به همسر متحوّل شده اش نگاه کرد که روبروی 
آونشسته بود وخیلی امروزی به نظر می رسید. و خانم 
در حالی که به کیف | قای راحتی خیره شده بود قهوه 
خود رامزه‌مزه کرد و بعد با آب و تاب برای شوهرش 
تعریف کرد: 

-«ام روز دختر همین همسایه عزیزمان برایم 
فال گر فت!» و در حالی که باجشمان پراز آرایش به 
همسرش خیره شده بود. گفت: «واقعا» عجیب بود!» 

آقای راحتی خندید و پرسید: 

«چی عجیب بود ؟» 

خانم قلپی دیگر قهوه خورد و گفت: 

-«گفت به زودی ثر وتمند می شسوید. من مطمثنم 
راحتی|اوهمین کیف راته فنجان د يده بود!» وهر دو 
خوشحال و راضی به کیف پراز پول نگاه کردند. 

آن روز عصر برای آقای راحتی تنها یک کار مانده 
بود. باید هر چه زودتر برای تسویه حساب یک تک پا 
به خانه آقای نجار می‌رفت و همین کارراهم کرد. 


ساعتی بعد وقتی آقای راحتی باز گشت بااخم‌های 
درهم کشیده‌وشانه‌های آویزان کیف نیمه خالی را 
داخل کمد جاداد وروی کاناپه دراز کشید. همان 
موقع خانم با ناز وافاده دست لای موهای خود کرد 
ودر حالی که سعی می کرد تر تیب آنها برهم نخورد. 
آهسته پوست سرش راماساژ داد و گفت: «آخ هنوز 
پوست سرم می‌سوزد...» و آقای راحتی در حالی که به 
فکر شیرینی فر دای همکارانش و کیف نیمه خالی بود 
دوست داشت بگوید: «دل من هم می‌سوزد.» 

در همین اف کار بود که‌ز نگ خانه‌به صدادر آمد. 
آقانیم خیز شد تابر خیزد اما خانم زود ترب ر خاست و 
همان طور که به سمت «اف اف» می‌رفت گفت: «شما 
بلند نشو, فکر می کنم خودشان هستند. چه زود آمدند 
6 درحالی کهد کمه ایفون‌رامی‌زد.روبه اقای 
راحتی گفت: 

-برادر آقای نجاراست. لطف کردند و برای 
ایزو گام پشت بام آمدند. یک وقت دیدی فردا که 
باران‌ وبرف آمد خدای‌نا کرده‌سقف ریخت‌روی 
سرمان و 

چیزی‌نگذشت که داخل راهرواز صدای قدم‌ها 
وحرف زدن‌های درهم و برهم پر شد و آقای راحتی 
روی کانایه وارفت. "۳ 


گار مر ۱ ۳ 


اگ خصه‌های ہی حاصلی که خور ددايم حساب کنیم خبلی غصه خو احم خورږد 


9 حچازی 


سیروس گنجوی 
کار آگاه ار 9 اح! 


مردی بامغز اشعه ایکس! 

خاطرات شگفت‌انگیز مردی که می توانست به 
درون جمجمه افراد نفوذ کند! 

درلابلای پرونده‌ه ای مربوط به انسان‌های 
شگفت انگیز.به ماجر ای زند گی مرد عجیبی د ست یافتم 
که گفته می‌ شد پس از سقوط اژ یک بلندی و گذراندن 
سه روز در حالت بیهوشی, نا گهان یک د گر گونی ذهنی 
دراو به وجود مد ونشانه‌های جدیدی از یک نیروی 
خارق‌العاده همراه با نوعی شناخت وروشن‌بینی دراو 
پدیدار گشت! 

این اعجوبه هلندی تبار که زمانی بااعمال 
حیرت‌انگیز خود دنیا راانگشت به دهان گذاشته بود. 
«پیتره ور کاس» نام دارد. نام 
این شخص در تاریخ پدیده‌های 
فراسویی از جایگاه ویژه‌ای 
بر خوردار است.من‌اين مر درا که 
دارای شهرت جهانی بوداز قبل 
می‌شناختم و مطالبی درباره‌اش 
شنیده یا ترجمه کر ده بودم. 

آماجالب اینکه با همکاری پر وفسور «هانس بندر» 
فقید روح‌ش ناس بز رگ و رییس انجمن پژوهشهای 
فراحسی فرایبورگ در آلمان (که از دوستان من بود) 
توانستم به زند گینامه او که به قلم خودش نوشته شده 
بوددست یابم !این خاطرات استثنایی( که چکیده‌ای 
از آن رابرایتان نقل می کنم) نکات مستند و جالبی از 
زوایای ناشناخته روح انسان رابه تصویر می کشد که به 


راستی عجیب و باورنکردنی است! 
سقوط سر نوشت‌ساز! 
بیایید باهم دفتر خاطرات این مر د عجیب رامرور 
نیمه‌تاریک بیمارستانی در شهر«هیگ» واقع در هلند 


۳۲ ارس یز 


به هوش آمدم احساس کردم که دوباره متولد شده‌ام. 
ژوئن ۱٩۹۴۳‏ میلادی بود. جنگ جهانی دوم هنوز ادامه 
داشت. سه روز بود که در حالت کما به سر می‌بردم. 

پزشک معالجم گفت که جمجمه‌ام به سختی تر ک 
برداشته و شانه‌چیم بر اثر سقوط از بالای ساختمان. 
شکسته است. با این حال, زنده مانده بودم و این بیشتر 
به یک معجزه شباهت داشت! 

در زمانی که‌اين حاد ثه رخ دادبه کاررنگر زی اشتغال 
داشتم.سر گرم رنگ کاری شیروانی خانه‌ای‌بودم که 
ناگهان پایم لغزید وازبالای نردبان (یعنی از ارتقاعی در 
حدود ۱۰ متر) با کله به پایین شیر جه رفتم! 

این حادثه. دنیای‌تازه‌ای در برابرم گشودوبرای 
نخستین بار به هویتی که خداوند در وجودم به ودیعه 
نهاده‌بودپی‌بردم..ابتدامتوجه قضایانبودم.امابه زودی 
دریافتم که استعداد عجیبی در من بروز کر دهاست و 
می‌توانم به زیر پوست و به درون جمجمه آفراد نفوذ 
کنم! سخنانی درباره زند گی دیگر ان بر زبان می‌راندم 
که‌همه‌اش درست از آب درمی | مد واین سخنان, آنان 


را به تعجب وامی‌داشت! 
راستش خودم هم نمی دانستم که چراناگهان چنین 


مجموعه جدید اطلاعات هفتگی 
که به علاقه مندان پدیده‌های 


فراسویی تقد یم می‌شود! 


تغییری در من حاصل گشته بود! 

نخستین بار که به وجود این نیر وی خارق‌العاده‌در 
خود پی بردم زمانی بود که پرسستار اتاق بیمارستان را 
ترک گفت. تازه به هوش آمده بودم و به زودی: متوجه 
بیمار دیگری شدم که به فاصله اند کی از تخت من, در 
همان اتاق بستری بود. 

قبلا هیچ گاه‌این مرد راندیده بودم. با این حال. 
جیزهای زیادی درباره‌اش می‌دانستم! هیچ کس قبلا 
حرفی درباره اوبه من نزده بود.آمااحساس می کردم که 
همه‌چیز رامی‌دانم. این موضوع برای خودم هم عجیب 
بود! بر من چه گذشته بود؟ هیچ نمی‌دانم. 

فقط می دانم که تاریخچه ز ند گی هر کس راهمچون 
آینه ای در ضمی ر خویش می‌دی دم واین موضوع به 
راستی برایم تازگی داشت! 

پلیس سخنان مرا باور نداشت! 

دراتاق بیمارستان. ناگهان به مر د پهلودستی‌ام رو 
کردم و گفتم: تو آدم خیلی بدی هستی! 

اواز شنیدن این سخن که باصراحت تمام اداشد 
سخت یکه خورد. روی تختخوابش نیم خیز شد ومات و 
مبهوت به من نگریست. بر سر دو راهی قرار گر فته بود. 
نمی‌دانست زاين حرف باید ر نجیده‌خاطر می‌شد یا 
آنکه آن راشوخی تلقی کرده‌ورنجشی به دل‌راه‌نمی‌داد. 
عاقبت پرسید: چرا؟ 

گفتم: برای اینکه پدرت, مدت زیادی نیست که از 
دنیارفته است. پیش از مر گ یک ساعت طلای جیبی 
بز رگ به تو داد و خواهش کرد که‌این‌ساعت را که 
یاد گار خانوادگی‌اش بود حفظ کنی و در آیندهبه نوبه 
خویش, آن رابه فر زندار شد خود بسپاری, اما هنوز 
کفن پدرت خشک نشده این یاد گار خانواد گی را به 
فروش رساندی! 

مردبیمارازشنیدن‌این سخنان. كاملا گیج و 
دستپاچه شد. در حالی که به سوی من برمی گشت با 
تعجب پرسید: این مطالب رااز کجا می‌دانی؟ 

از این پرسش.من هم مانند اودچار تعجب شدم. 
راستی این چیزها را از کجا می‌دانستم؟ 

بادرماند گی پاسخ دادم: فقط می‌دانم. همین و بس! 
درست گفتم, این طور نیست؟ 

اوسری تکان داد و سکوت کرد. نار ترس و 
اضطر اب در چهره‌اش پدیدار گشته بود. 

درست مانند آنکه روح یا شبحی رادر برابر خویش 
دیده‌باشد هر از گاه‌برمی گشت وبه من خیره می شد. 
زبانش کاملاً بسته شده بود! 

شاید همین طور بود. شاید روح ناشناخته‌ای در من 
حلول کرده بود که خود از آن بی‌خبر بودم. احساس 
می کردم که نیروی خارق‌العاده‌ای در درون من در 
فغان و در غوغاست! 

این تازه شروع کار بود. از آن روز به بعد این نیروی 
عجیب به من کمک کرد تا جنایات زیادی را کشف کتم 


وبرای«اسکاتلندیارد» اداره کار آگاهی لندن, و دیگر 
ادارات پلیس در جهان, کار آمد باشم! 

دانشمندان بر این‌باور بودند که‌از بالا ترین سطوح 
قدرت روحی در جهان بر خوردار گشته‌ام و از این بابت. 
هیچ کس رایارای مقابله بامن نیسست.البته این نظر آنها 
بود اماخود می‌دانستم که پیشگویی‌های من همیشه در 
همه مواقع.درست از آب درنم ی آید!واین بیشتر: بستگی 
به شرایط روحی من داشت. دانش مندان, پس از انجام 
دادن‌صدها آزمای ش گوناگون بر روی‌من.سرانجام 
به این نتیجه رسیدند که ۷۸/۵ در صداز پیش‌بینی‌های 
من‌درست بوده است.واین موضوع. تا آن زمان سابقه 
نداشت. 

هنگامی که باغریبه‌ای‌دست می دهم احساس 
می کنم که سال‌هاست او را می‌شناسم و چیزهای زیادی 
دربارهشخصیت,زند گی خصوصی وحتی خانه‌ای که در 
آن سکونت دارد می‌دانم! 

هرگاه دست به چیزی می‌زنم. یک سری تصاویر 
ذهنی.درست مانند تصاویری که بر روی پرده سینما 
پدیدار می گردد از منبعی ناشناخته دریافت می‌دارم. 

بیشتر این تصاویر ار تباطی با یکد یگر ندارند. تصویری 
در ذهنم نقش می‌بندد. سپس تصویر دیگری جای آن را 
می‌گیرد که کاملابا تصاویر قبلی تفاوت دارد. امامن همه 
این تصاویر رادر ذهنم می‌بینم! 

این پدیده که در اصطلاح علمی«سایکومتری»یا 
کشف اطلاعات از طریق تماس دست نامیده‌می‌شود تنها 
نمونه‌ای از نیر وهای فر احسی یا«ادراک مافوق احساس 
زرا حواس» م‌باشد. الم کردن بدن مقتول یالباس 
او تصویر ذهنی ر وشنی از قاتل او(یعنی آخرین شخصی که 
مقتول قبل از مرگ دیده است) در نظرم شکل می گیر د! 

پلیس که از شهرت من به عنوان یک«سایکیک» یعنی 
انسان بر خوردار از قدرت‌روحی, باخبر شده بود برای 
نخستین بار از من دعوت کرد که برای کشف جنایتی 
که در شهر «لیمبور گ» اتفاق افتاده‌بود با آ نها همکاری 
۱ 
وحشتنا کی بود. مر د جوانی به نام «وان توسینگ» بر اثر 
شلیک گلوله,در خانه اش به قتل رسیده‌بود.هر چند جنازه 
رااز آنجابرده‌بودند.اماهنوز آثار خون‌بر روی زمین و 
قسمتی از دیوار به چشم می‌خورد. 


این مرد جوان در معدن زغال سنگ کار می کرد. 

ازافسر پلیس خواستم که پالتوی مقتول رانزدمن 
بیاورند. همین که به این پالتودست زدم» ناگهان تصویری 
در برابر دید گانم نقش بست. کشف کردم که قاتل, مرد 
میانسالی بود که سبیل داشت. عینکی به چشم زده بود و 
یک پایش چوبی بود! 

مأموران پلیس, ظاه رآچنین وانمود کردند که تحت 
تأثیر حرف‌هایم قرار نگرفته‌اند. افسر مافوق گفت: 

بای د همراه‌مابه اداره پلی س‌بیایی. قبلا مردی را 
بازداشت کرده‌ایم که نامش «برنارد وان توسینگ»است 
و ناپدری مقتول می‌باشد. 

سپس با لحن کنایه آمیزی افزود: 

-حرف‌هایی که زدی خودمان از قبل می‌دانستیم. 
نخیژها یی بگو که برایمان تاز گی داشته باشد واز آنها خبر 
نداشته باشیم! 

یکی ازماموران. حرف هم کار خود راتکمیل کرد و 
گفت: مثلاً به ما بگو که انگیزه جنایت چه بوده است؟ 

پی‌درنگ پاسخ دادم: 

انگیزه‌جنایت روشن است. این پیر مر د شیطان صفت 
به همسر ناپدری اش سوء‌نظر داشسته و مر تکب چنین 
جنایت وحشیانه‌ای شده است! 

مأمور پلیس با پوزخندی گفت: 

_انگار که غیب می گویی! همه اهالی «لیمبو رگ» این 
موضوع را می‌دانند. حرف تازه‌ای نیست! 

امامن‌اهل آن شهر نبودم واین موضوع رااز کسی 
نشنیده بودم. در تمام عمر, فقط یکی دوبار از آن شسهر 
دیدن کرده‌بودم وهیچ کس رادر آن شسهر نمی‌شناختم. 
از بی‌اعتنایی پلیس نسبت به گفته‌هایم سخت دلخور 
شده‌بودم.از این رو چند لحظه سکوت کردم سپس بی 
مقدمه پرسیدم: بسیار خوب» شما که از همه چیز آ گاهی 
دارید به من بگویید اسلحه‌ای که مقتول با آن به‌قتل 
رسیده کجاست؟ 

مأموران پلیس از این پرسش نگاهی به یکدیگر 
انداختند واعتراف کردند که هنوز نمی‌دانند اسلحه 
کجاست! 

سلاح م رگبار کثف شد! 

به آ نها گفتم: آقایانبه بالای بام خانه مقتول بروید. 
اسلحه مور دنظر رادر انجاء درون ناودان پیدا خواهید 
کردا 

مأموران پلیس بی‌درنگ به بام خانه «وان کوسینگ» 
جوان‌رفتندوهمان گونه که پیش‌بینی کرده‌بودم تپانچه‌ای 
را که در آنجا یافتند! دو گلوله از آن شلیک شده‌بود. قاتل, 
این تیانچه را درون ناودان پنهان ساخته بود. 

اثر انگشت «برناردوان توسینگ»یعنی ناپدری 
مقتول بر روی تپانچه شناسایی شد و سرانجام قاتل به 
ارتکاب جنایت اعتراف کرد.داد گاه‌اورابه زندان‌ابد 
محکوم ساخت! 

ازاینک ه سخنانم درست از آب در آم ده‌بودقلبً 
احساس خوشحالی می کردم اما مطبوعات آن زمان: 
اهمال وسستی پلیس رامورد ریش خند قرار دادند و 
نوشستند که براییافتنقاتل, به سحر وجادومتوسل 
شده است! 

مأموران‌اداره‌پلیس, زاین گونه سخنان‌اهانت آمیز 


٩۰ کر‎ ۷ 


دل‌خوشی نداشتند. شاید یکی از دلایلی که پلیس, 
قدرت‌ه ای روحی‌افرادی مانند مرانادیده‌می گیرد 
همین امر باشد! 

آنها مایلند به افکار عمومی نشان‌دهند که خود شان 
به تنهایی قادرندازعهده‌هر کاری‌بر آیند. آنهادخالت 
افر ادی.مانند مرا( که در نهایت.دستاویزی برای 
رجزخوانی‌ه ای مطبوعات می‌ شود)دورازشأن خود 
می دانند. در حالی که همان گونه که یک کار آگاه ورزیده 
به درستی می‌تواند واقعیت راحدس بزند. یک پیشگوی 
قابل نیز می‌تواند این کار رابهت از یک کار آگاه‌انجام دهد. 
بی‌جهت نیست که مرا «کار آ گاه» ارواح لقب داده‌اندا 

مأموران آگاهی, تنها در مواقعی که در کشف جنایتی 
عاجز می‌مانند دست به دامن من می‌شوند واز من 
می‌خواهند که قاتل رابرایشان پیداکنم امن هم با کال 
میل این کار راانجام می‌دهم. البته باید پذیرفت که 
افراددغل و شارلاتان نیز که به نام فالگیر و رمال و نظایر 
آن» مردم راسر کیسهمی کنند زیادهستند وازهیچ رو 
نباید به انان اعتماد کرد. این افر اد.بنابر مثل«خور شید 
هیچ گاه زیر ابر نمی‌ماند» به زودی دستشان رو می‌شود! 
به ویژه پلیس و مًموران آ گاهی در سراسر جهان, بهتر از 
هر کس به‌این‌موضوع واقفند و به‌این گونه اف راد.مجال 
خودنمایی نمی‌دهند! 

باری.دیری نپایید که شهرت من عالمگیر شد و 
گذشته از «اسکاتلند یار د »انگلستان پلیس فرانسه» واداره 
آگاهی آمریکا«اف.بی. آی» نیز از من دعوت به همکاری 
کردند.از آن پس,به ماجراهای تلخ و شیرینی کشیده 
شدم که برای خودم هم تعجب برانگیز بود! 

زاد گاه من شهر کوچکی است به نام «دوردر کت» که 
درجنوب غربی کشورهلند واقع است.بر خی ازدانشمندان 
براین باورند که در پاره‌ای از مناطق جغرافیایی ممکن 
است پدیده‌های فراسویی بیش از دیگر قاط جهان اتفاق 
بیفتد.اگر این نظریه درست باشد باید گفت که زاد گاه‌من 
هم یکی ازاین مناطق است: زیراقبل از من نیزاشخاص 
دیگری در این شهر می‌زیستند که از توانایی‌های عجیب 
و غریبی بر خوردار بودند. یکی از این افراد. شخصی بود 
به نام. «جک شوارتز» که قادر بود پدیده‌ای به نام «درد» 
رادر وجود خود کنترل کند.ودر صورت زخمی شدن,با 
نیروی ارادهجلوی خونریزی را بگیرد! 

اماهمان گونه که قبلاً گفتم این نیروی خداداد در من‌به 
طور ناگهانی و در پی یک سقوط خطرناک پدیدار گشت! 
تاقبل از آن زمان, آدمی کاملاً معمولی به شمار می‌رفتم. 
اماسقوط ازارتفاع :۱۰ متری سبب‌شد که تغییراتی در 
جسم وروح من پدید آید. اگر روی شانه چپم به زمین 
نیفت اده ب ودم م رگم حتمی‌بود. در حال حاضر نیز شانه 
چپم واا از شسانه رانستم می‌باشد ویک پر ادد کی در 
پشت سرم وجود دارد که یاد گار همین سقوط فراموش 
نشدنی است: اما گذشته از این ضایعات خسانی از لحاظ 
درونی تغییراتی در من حاصل شد که حتی روانپزشکان 
از کشف علت واقعی این تغییر عاجز ماندند! نمی‌دانند 
چگونه امکان دارد انسانی فقط بالمس کردن پاره‌ای از 
اشیا ومتعلق به یک شخص»به کمک تصاویری که بر پرده 
خیالش شکل می گیر د بتواند اطلاعاتی درباره‌زند گی آن 


شخص به دست آورد؟! ادامه دارد 
اک 
رکال ع کی ر ۳۳ 
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از متقلان دادد تر سید 9 کرستین 
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آن سوی بخش ثاریک ماه 
سوی تار یک ماه هموار ه برای انسان به عنوان نقطه عطف سفرهای فضایی مطرح 
بوده است. دلیل آن هم این است که در قسمت تاریک ماه تمامی ارتباط‌ها بازمین 
قطع می شود و تازمانی که زمین دوباره در معرض دید قرار نگیر د.هیچ گونه ار تباط 
الکترونیکی ویارادیویی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم نوعی ترس و هر اس از 
قسمت تاریک ماه برای زمینیان وجود داشته است. اما برای نخستین بار برنامه‌ای 
طراحی شده که بر طبق آن انسان نه تنها از بخش تاریک ماه واهمه‌ای ندارد.بلکه 
از آن برای ادامه سفرهای فضایی استفاده می کند. نخستین هدف همانگونه که در 
تصویر هم مشاهده می کنید این است که یک ایستگاه فضایی در بخش تاریک ماه 
راه‌اندازی شود که از آن به عنوان سکوی پر تاب به قسمت‌هایی از فضا که تا کنون 
بشر به آن راه نیافته استفاده شود. نخستین نقطه‌ای که بر طبق برنامه تنظیم و مورد 
توجه قرار دارد. کمربندی است که به آن نقطه «لاگر انژ» گفته می‌شود و در فاصله 
۴هزار کیلومتری از بخش تاریک ماه قرار دارد. که مجموع سفر انسان در فضارا 
از زمین تا آن نقطه به ۴۶۷ هزار کیلومتر می‌رساند که این دوردست‌ترین نقطه‌ای 
است که تا کنون انسان به آن سفر کرده است. نکته مهم درباره نقطه لاگرانژ که 


به اختصار آن را نقطه ,[-۲ هم می‌نامند. این است که سفر از آن به نقاط دورتر و 
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عظیم نرین جانور روی زمین 
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بدانید و آگاه باشید که عظیم‌ترین جانور روی زمین یعنی نهنگ آبی(منظور 
رنگ آبی است) هم پرخورترین موجود روی زمین هست. این گونه نهنگ که آن را 
در تصویر مشاهده می کنید تنها در یک لقمه خود ۴۵۷ هزار کالری را در خود جای 
می‌دهد. این میزان از مقایسه اندازه دهان نهنگ با نوع غذایی که معمولاً مصرف 
می کند به دست آمده‌است. درضمن این چنین لقمه‌های عظیمی سبب می‌شود که 
نهنگ در هنگام تغذیه به مقدار ۲۴۰ هزار کالری انرژی بسوزاند. بنابراین نهنگ 
آبی تنها با فرو دادن آب دهان خود آنقدر انرژی مصرف می کند که دومرتبه به 
حال گرسنگی می‌افتد. نهنگ آپی دارای یک سیستم اعصاب آرام می‌باشد و به 
هیچ وجه به دنبال درگیری و مرافعه با سایر جانوران دریا نیست. اما اگر آن را 
آزار دهند. آنگاه او هم بیکار نمی‌نشیند و با یک حرکت دم خود را به فاصله دو 
کیلومتری پر تاب می کند. آنگونه که تخمین زده شده اگر نهنگ آبی از مواد غذایی 
انسان استفاده کند برای هر وعده بايد ۵۰ هزار دلار هزینه کند که می‌تواند باعت 
ورشکستگی هر میزبانی شود. 


۳۴ 


سیر 
لعا کی 


ارو ۳۶۸۸ 
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دوردست در فضا به مراتب راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از انجام همان سفرها از زمین 
است و این می‌تواند ۲-,آرابه یک پایگاه اصلی و اساسی در فضا تبدیل کند. 


© © © © © © 


دوجرخه‌ای باموتور 


چند دهه پیش‌تر در کشور خودمان» برخی از فروشنده‌های دوره‌گرد روی 
دوچ ر خه خود به صورت دست ‌ساز موتوری هم قرار می دادند تادر طول روزبار کاب 
زدن خسته نشوند و اکنون پس از پنجاه سال سرانجام یک شر کت دوچرخه‌سازی 
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این‌ایده‌راهمان گونه که در تصویر مشاهده‌می کنید به صورت ر سمی و جهت فروش 
e‏ در بازار دوجر خه به کار گرفته است. نام این دوجرخه «دو گانه -۷]۵۵» گذاشته 
ي شده‌است.و دوچر خه سوار در هنگام ر کاب زدن باافزایش بر سرعت می تواند مو تور 
چ آن راهم روشن کند و در نتیجه در سرعت دوچرخه هم افزایشی ایجاد می‌شود. 
م جالب اینکه برای موتور مذ کور نه باطری لازم است نه سوخت. بلکه این نیروی 
a‏ رکاب زدن است که موتور را روشن می کند. دوجرخه دارای ۸دنده‌است وپس از 
@ دنده ۸ آنگاه نوبت به روشن شدن موتور می رسد و سپس راننده به کمک یک پدال 
© می‌تواند موتور راروشن نگه دارد و به محض آنکه احساس کرد که نیروی موتور 
8 کاهش یافته» با ر کاب زدن نیرو رادر آن افزایش‌دهد. در ضمن به خاطر سرعت 
۶ بیشتری که این نوع دوچ ر خه دارد.ایمنی بیشتری هم از نظر ترمز برای آن در نظر 
گرفته شده و ترمز آن از جنس فیبر کربن می‌باشد که مستحکم وقابل اعتماد است. 
این دوچ ر خه موتوردار به بهای یک هزار دلار به فروش می رسد. 
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بزرگترین پرنده‌تاریخ 
بر طبق پژوهش‌هایی که صورت گر فته اکنون دانشمندان کاملاً متفق 
هستند که پرنده‌ای موسوم به «پتروساروس» که در دوران دایناسورها 
می‌زیسته» بزرگترین پرنده در تاریخ کره زمین می‌باشد. حال بر مبنای 
فسیل‌ها و آثاری که از این گونه پرنده که اندازه آن به قدر یک هواپیمای 
بویینگ ۷۲۷ است. به دست آمده و به ویژه تحقیقاتی که روی بالهای آن 
صورت گرفته. پژوهشگران متوجه شد ند که این پرنده علیر غم قدرت در 
پنجه‌ها و منقار خود که می‌توانسته به آسانی یک فیل بزرگ را بر دهان 
گیر داز نظر بال زدن به ویژه در هنگام باد و طوفان بامشکلات عد یده مواجه 
می‌شده و چندان پرنده مجر بی محسوب نمی‌شده‌است. یکی از مشکلات. 
حفظ تعادل این پرنده عظیم بوده است و دیگر مشکل جنس بال‌هاست که 
حتی زمانی که روی بال‌های تحقیقاتی و بازسازی شده آزمایش صورت 
گرفته است بال زدن با اشکال فراوانی همراه بوده‌است. در تصویر آخرین 
طراحی که از پتروساروس به عمل آمده و گفته می‌شود که دقیق ترین شکل 
ممکن می‌باشد. مشاهده می‌شود. 


ہ3 
جعبه‌ای را که در تصویر مشاهده می کنید و بسیار ساده به نظر می رسد درواقع 
کوچکترین بلند گو می‌باشد که بدون نیاز به سیم رابط مورد استفاده قرار می گیرد. 


آخرینفیم از جیمز کا 

خرین لیام از جیمز کامرون 

جیمز کامرون. کارگردانی که با آثاری چون تایتانیک 

و آواتار. از نظر تکنیک سینمایی و جلوه‌های ویژه انتظارات 
سینمادوستان را افزایش داده است. در آخرین اثر خود 
همان گونه که در تصویر هم مشاهده می کنید به زیر آب رفته 
و یک فیلم اکشن و هیجان‌انگیز را آن هم به طریقه سه‌بعدی 
ساخته و روانه پرده‌های سینما کرده است. این فیلم که 
«سنکتوم» یا «مخفیگاه» نام دارد. مانند سایر آثار کامرون از 
ابزار سینمایی ویژه‌ای به صورت نوآورانه و برای نخستین بار 
استفاده کر ده‌است از جمله نوعی دوربین جدید فیلمبر داری که 
تصویر بر داری سه‌بعدی در اعماق آب را امکان‌پذیر می کند. 
امابه دلیل مشغله و گرفتاری‌هایی که تهیه چنین فیلمی به وجود 
می آورد. کامر ون این بار به عنوان یک تهیه کننده برای این فیلم 
انجام وظیفه کر ده‌و کار گر دانی در زیر آب‌رابر عهده‌یک جوان 
بااستعداداسترالیایی به‌نام«گرایرسان» گذاشته است.داستان 
فیلم که بر مبنای یک واقعه حقیقی است. مربوط به یک تیم 
غواصی است که می‌خواهد برای نخستین بار سیستم غارهای 
زیر آبی در آفريقا موسوم به «اساآلا» راازابتداتاانتهاکشف کند 
که مستلزم غواصی در برخی از تنگ‌ترین تونل‌های زی رآبی 
است, که طبیعتً تیم دچار سانحه شده و برخی از غواصان 
هم جان خود را از دست می‌دهند. جالب اينکه در مصاحبه 


اندازه‌های این بلند گو عبارت است از ۱۵ سانتی‌متر طول - ۵ سانتی‌متر عرض و ۵ 
سانتی‌متر هم ارتفاع که نام «جم‌با کس» برای آن انتخاب شده است. 

جم با کس درواقع نوعی بلند گوی بلوتوث و بدون نیاز به سیم رابط است که برای 
ابزار مختلف از جمله کامپیوتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ضمن آن که به 
عنوان بلند گو برای تلفن هم کارایی لازم رادارامی‌باشد. این بلند گو به کمک باطری 
در حدود ۱۰ ساعت کار می کند که پس از ان نیاز به باطری تازه دارد. جم‌با کس 
حتی از فاصله ۵ متری از وسیله اصلی می‌تواند به عنوان بلند گو با آن ارتباط داشته 
باشد و اندازه کوچک آن باعث می شود که به راحتی قابل حمل بوده و می‌توان آن را 
به مکان‌های مختلف منتقل کرد. جم‌باکس که به رنگ‌های آپی, خاکستری» سیاه 
و قرمز تولید شده است. با بهایی معادل ۳۰۰ دلار به فروش می‌رسد. 


مطبوعاتی قبل از نمایش فیلم, خبرنگاران تنها کامرون را آماج پرسش‌های خود 
قرار دادند و کسی به کار گردان فیلم محل نمی گذاشت. 


یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


کے« ۳ ۷ 0 
دختری ثربانی جدایی شد 

زنی جوان که دختر کوچکش هنگام رفتن او به 
محل کارش در خانه تنها مانده بود پس از باز گشت 
از کار با جسد او روبرو شد. 

هفته گذشته ساعت ۱۰ صبح ساکنان یکی از 
مجتمع‌های مسکونی در محله تهرانسر -غرب 
تهران با شنیدن صدای مهیبی از حياط خانه» بیرون 


دویده و در کمال بهت وناباوری با پیکر خونین 
دخترک همسایه طبقه پنجم روبرو شدند. از انجا 
که مادر «رمیتای کوجولو» در خانه نبود. همسایه‌ها 
بلافاصله دخترک را به بیمارستان رساندند اما به 
علت ضربه شدید به سر و خونریزی, دقایقی بعد 
دختر چهار ساله می‌میرد. در این میان همسایه‌ها 
زن جوان را 
خبر می کنند او 
سراسیمه خود 
رابه‌بیمارستان 
می‌رساند که 
متأسفانه با 
پیکر خونین 
کوش 
| خود روبرو 

می‌شود. 
دقایقی بعد هم بازپرس ویژه قتل» تیم جنایی 
اشوس مایق اراس سا زارف شوند:مادز 
آرمیتا که به شدت گریه می کرد به مأموران گفت؛ 
من مجبور بودم دخترم را تنها در خانه رها کنم. 
چرا که ۲ سال قبل, از همسرم جدا شده و به تنهایی 
مسوولیت نگهداری از دخترم را برعهده گرفتم و 
برای تأمین مخارج زندگی هم در یک آموزشگاه 
رانندگی مربیگری می کنم. بنابراین ساعت‌هایی که 
به محل کار می رفت بچه‌ام را در خانه می‌گذاشتم 
ودره اراقفل می کردم اما نمی‌دانم روز حادثه او 
جگونه در بالکن را باز کرده و پرت شده است در 
حال حاضر تحتقیقات بیشتر در این باره همچنان 

ادامه دارد. 


معمای سقو ط از ساختمان 


در پی سقوط مرموز یک زن و پسر جوانی از 
بقه ششم ساختمان مسکونی, تحقیقات ویژه 
جنایی برای کشف معمای مر گبار آغاز شد. 
بر اساس این گزارش, شامگاه شنبه هفته گذشته 
مأموران کلانتری ۱۰۸ نواب از سقوط مرموز زن 
و مردی از طبقه ششم یکی از مجتمع‌های مسکونی 
در بزرگراه نواب تهران باخبر شدند. بدین ترتیب 
مآموران به محل حادثه رفتند و دریافتند که 


۳۶ 


یسح 
رس کے 


دکتر و مهندس قلابی و سه برادر تبهکار برای 
سرقت خانه افراد تنها و ثروتمند از آگهی‌های 
روزنامه‌ها استفاده می کر دند. 

چندی پیش زن میانسالی به کلانتری ۱۰۲ 


پاسداران مراجعه واز سرقت خانه‌اش خبر داد و 
دریک روزنامه آگهی دادم پس از چند ساعت 


مود اا این رک و پس از ای ریز 
قیمت لوازم قرار شد برای خرید به خانه ما بیاید 
و پس از چند تماس دیگر گفت. ندید لوازمت 
راخری دم وبه کس دیگر قول ندهید. ساعت ٩‏ 
شب مرد میانسالی با ظاهر ی شیک و آراسته در 
حالی که خود راد کتر معرفی می کرد همراه سه 
پسر جوان که مدعی بود کار گر هستند وارد خانه 
شدند. آنها در حال جمع کردن لوازم بودند که 
مرد شیک پوش از وضعیت زند گی‌ام سوال کرد 
وقتی فهمید شوهرم مدتی است فوت کرده‌و من 
تنها هستم ناگهان سه پسر جوان اسلحه‌هایشان 
رابیرون کشیده و به طرف من و پسرم حمله‌ور 
اتاق حبس کرده و تمام طلاء پول و لوازم باارزش 
چهره‌نگاری. سارقین شناسایی شدند و در حالی که 


تحقیقات پلیسی برای دستگیری آنها ادامه داشت 
چند مالباخته دیگر نیز در تجریش و میرداماد هم 
اعلام کر دند خانه آنها از همین طریق به سرقت 
رفته است بدین تر تیب مأموران پس از چهر هنگاری 
رایانه‌ای از متهمان و شناسایی آنهاء موفق شدند 
متهم اصلی را در تهرانپارس و سه همدستش را 
در سه راه آذری دستگیر کنند. 

در بازرسی از مخفیگاه آنها نیز ده‌ها تخته فرش 
نفیس و گرانقیمت. مجسمه‌های باارزش. طلا و 
جواهرات و دو قبضه کلت کشف شد.متهمان که سه 
تن از آنهابرادر هستند در بازجویی‌ها ضمن اعتراف 
به سرقت‌های مسلحانه از خانه‌های ثروتمندان در 
شمال شهر اظهار داشتند تمام طعمه‌هایشان را از 
طریق آگهی‌های روزنامه شناسایی می کر دند. 


دندان عقل در دس ساز شد 


یک زن میانسالی وقتی برای کشیدن دندان 
عقل خود به دندانیزشک مراجعه کرد نمی‌دانست 
گرفتار درد سر بزرگی خواهد شد. 

این زن مدتی پس از عمل جراحی و کشیدن 
دندان عقلش متوجه شد که سمت راست صورتش 
چیزی حس نمی کند برای همین به دادسرای جرائم 
پزشکی رفت و از پزشک خود شکایت کرد. 

او در شکایتش گفت: چند وقت پیش برای 
کشیدن دندان عقلم به مطب دندانپزشکی رفتم. 
دکتر پس از معاینه گفت: باید با انجام عمل جراحی 
دندانم رابکشد و من هم پس از بررسی دندانهایم 
موافقت کردم اما چند روز پس از عمل جراحی 
متوجه شدم سمت راست صور تم بی حس شده 


مصدومان را اهالی محل فوراً به بیمارستان انتقال 
دادند. در این میان مأموران به تحقیق از صاحبخانه 
و بازرسی محل حادثه پرداختند و زوج میانسالی که 
خود راوالدین پسرجوان معرفی کرده بودند در تشریح 
ماجرا گفتن د. شب هنگام در خانه یکی از بستگان 
میهمان بودیم.اما پسرمان«سعید» همراه ما نیامد. اخر 
شب که به خانه بر گشتیم متوجه شدیم در از داخل 
قفل است. در حالی که سعی داشتیم در را باز کنیم 
ناگهان صدای سعید را شنیدم که از داخل خانه فریاد 
می‌زد داخل نرویم او تهدید می کرد اگر وارد خانه شویم 


ارو ۳۶۸۸ 


است چرا که از خیلی‌ها شنیده بودم که عمل جراحی 
دندان خیلی سخت است و باید چند روز استراحت 
کنم. من هم به این بی‌حسی آهمیتی ندادم اما مدتی 
لیوان داغ يا سرد روی صورتم می گذاشتم اماهیچ 
باعث از بین رفتن عصب سمت راست صورتم شده. 
تصمیم گرفتم از دندانپزشک شکایت کنم. پس از 
شکایت این زن بازپرس دادسراجرائم پزشکی: 
پرونده را به کمیسیون پزشکی فرستاد تا تحقیقات 
لازم در خصوص علت بی‌حس شدن صورت زن 


خودش رااز پنجره پایین می‌آندازد. در حالی که به 
شدت نگران بودیم ناگهان صدای فریاد پسرمان و 
یک زن را شنیدیم با عجله وارد خانه شده در کمال 
ناباوری دريافتیم سعید همراه زن ناشناسی خودشان 
را پایین انداختند. پس از چند ساعت بررسی و تحقیق 
مأموران اطلاع یافتند که زن جوان فوت کر ده است و 
از آنجا که وضعیت پسر جوان نیز بسیار وخیم اعلام 
شده است امکان تحقیق و بازجویی از او میسر نشد و 
بازپرس ویژه قتل ادامه تحقیق و بازجویی را به بعد 
از بهبودی پسر جوان مو کول کرده | 


رازسلامنی 
۱ رازبانه بخور ید تا سلامت بمانید 


خواص دارویی رازیانه 

رازیانه نوعی گیاه دارویی است که مصارف 
مختلفی دارد. تمام بخش‌های مختلف این گیاه‌از 
دانه تاب رگ وریشه آن خوراکی است؛ولی روغن 
حاصل زدانه‌های رازیانه» سمی است وحتی‌مصرف 
مقدار کمی از آن.می‌تواند به ایجاد دانه‌های پوستی, 
مشکلات تنفسی و حالت تهوع منجر شود. 

ااا ا او کک 
i‏ 
سرماخورد گی است. 

مصرف این گیاه باعث افزایش شیر مادر و نیز 
کاهش وزن می‌شود. 

رازیانه همچنین دارای مقدار فراوانی پتاسیم 
است که باعث کاهش فشار خون می‌شود و مصرف 
آن‌برایافرادی که دچار حمله قلبی می‌شوند. مفید 
ME‏ اشته اند که مص رف یش از 
اندازه‌اين گیا ممکن است منجر به تشنج عضلانی 
و جی توهم شود 

از دیگر خواص قابل توجه رازیانه می‌توان به 
موارد زیر نیز اشاره کرد: 

سموم بدن راپاک می کند وبیماری‌التهاب 
دهان را از بین می‌برد. 

ا عا ر را 
سرماخوردگی و نیز سرفه مفید است. 

بخار حاصل از جوشاندن ب رگهای‌این 
گیاه‌در آب. بیماری آسم وبرونشیت راتسکین 
می دھد. 

#رازیانه باعث تقویت چشم‌هامی‌شود و 
حساسیت‌های چشمی رااز بین می‌بر د. 

#این گیاه دارای خواص فراوانی برای کبد. 
ال واا ت 

مغز رافعال واشتهارانیز زیاد می کند. 

ب رگ‌های رازیانه»ادرار آوراست وحالت 
تهوع. نفخ و گازمعده‌رابرطرف می کندودر 
تسکین و برطرف کر دن دردهای مفاصل» بسیار 
مفید است. 

#«+جوشانده ريشه رازیانه ملین و مسهل است و 
روغن تخم رازیانه. کرم روده رااز بین می‌برد. 

#۴ رازیانه قاعده | ور است و به علت داشتن 
هورمون زنانه. رشد دخترها را جلو می‌اندازد. 

٭ برای از بین بر دن درد آر تر وز, روغن رازیانه 
رادر محل درد بمالید واز دم کر ده تخم رازیانه به 
مقدار سه فنجان در روز برای برطرف کردن اسم 
سرفه و تنگی‌نفس استفاده کنید. 

#افراد مبتلا به تصلب شرایین‌یاانسداد رگ‌ها 
می‌توانند از جوشانده ريشه رازیانه که دارای 


کومارین(ماده‌رقیق کننده‌خون)است.استفاده 


| ۳ خاصیت مهم سیر 


غذاها محسوب می شود دارای خواص درمانی مفیدی 
نیز هست.سه مورد از خواص درمانی سیر عبارتند از: 
١۱-سرماخور‏ د گی را درمان می کند 
به عقیده پژوهشگران امکان ابتلا به سر ماخور د گی 
معمولی درافرادی که روزانه مقداری سیر مصرف 
دارای فیتو کمیکال‌هایی است که می توانند به از بین 
بردن باکتری‌هاو ویروس‌های بیماری‌زا کمک کنند. 
۲-سطح کلسترول را کاهش می‌د هد 
طی نتای ج حاصله بیش از ۲ اتحقیق منتشره. 


۶ 
کلسترول رابه میزان قابل توجهی پایین می آورند. 
از اینن رو می توان چنین نتیجه گیری کرد که سیر 
درمانگر خوبی برای فشارخون بالا و بیماری‌های 

قلبی است. 

۳-مقاومت بدن رابالا می‌برد 

طی بررسی‌های دقیق صورت گرفته» سیر 
منبع خوبی از انرژی بوده که موجب تقویت نیروی 
جسمی شده واستقامت بدن را افزایش می‌دهد.ا گر 
روزانه به مقدار کم. سیر بخورید در درازمدت شاهد 


ارتباط سرعت خوردن با جافی 


کارشناسان تغذی هو بهداشت عمومی‌در یک 
مطالعه جدید تا کید کردند سرعت غذخوردن با 
جاقی ار تباط دار د.این کارشناسان در دانشگاه‌اوتاگو 
دریافته‌اند: زنان میانسالی که آرامتر غذامی‌خورند 
کمتردچارچاقی ی احتی اضافه وزن می‌شوند در 
حالی که نر خ افزایش وزن در افرادی که سر یعتر غذا 


۱ روغن زبتون دشمن سکته 


متخصصان مغز واعصاب در فرانسه‌تاکید 
کردندمصرف روغن زیتون خطر سکته مغزی را 
درسالمندان کاهش می‌دهد.متخصصان دانشگاه 
بوردئو کز روی اطلاعات و سوابق پزشکی مربوط به 
۰ فر د ۵ ۶ساله که در سه شهر فرانسه زند گی 
می‌کرده‌اند. بررسی کردند. هیچ یک از این شر کت 
کنند گان سابقه سکته مغزی نداشتند ومدت ۵سال 


گریپ فروت در عین حال آنزیم‌های چربی سوز 
است که به کاهش وزن کمک ھی کنند. این آنزيم‌ها 
در واقع از ذخیره شدن قند ونشاسته در بدن جلوگیری 
می کنند. گریپ فروت از مر کبات بسیار مفید برای 
سلامتی است وبه همین خاطر در آمریکای‌لاتین ان 
را میوه‌ای از بهشت نامیده‌اند. 

به گزارش شبکه خبری تورنتو نی وز برخی از 
خواص این میوه که ممکن است تاکنون از آن‌ها اطلاع 
نداشته باشید. عبار تند از؛ 

هر چند این می وه پس از هضم غذابرای درمان 
حالت اسیدیته در دستگاه گوارش مفید است. 

_مصرف منظم این میوه‌بابر نامه مشخص به 
تقویت سیستم آیمنی بدن کمک می کند. 

-گریپ فروت منبع غنی از ویتامین ۲)است که به 
حفط حالت تعطاف ا یری رخ رک هاکی کہ کا 
و هم چنین موجب تقویت آن‌ها می‌شود. 


٩۰ م‎ ۷ 


می‌خورند به مراتب بیشتر است. 

به گزارش شبکه خبری ای‌بی سی با توجه به نتایج 
حاصل از این آزمایشات کارشناسن تأکید کردند 
کاهش سرعت خوردن روشی موثر و امیدبخش برای 


جلوگیری از افزایش وزن است ومی‌تواند شاخص توده 
بدنی افراد رابه میزان قابل توجهی کاهش دهد. 


تحت نظارت بودند. 
به گزارش روزنامه هرالدسان, این متخصصان 


مصرف می کنند | 
مواجه هستند. 
۱ گریپ ذروت میوه‌ای از بهشت 


این میوه بر ای افراد دیابتی نیز بسیار مفید است 
چون به طرز چشمگیری قند خون را پایین م ی آورد. 

_مصرف گریپ فروت قبل از خواب کمک می کند 
خواب بهتری داشته باشید و در نتیجه این کاهش 
علائم بی خوابی موثر است. 

-زن ان بار دار می توانند بامصرف گر یپ فروت ‌از 
تورم پاهای خود بکاهند. 

-گر یپ فر وت در عین حال آنزیم‌های چربی سوز 
است که به کاهش وزن کمک می کنند.اين انزيم‌ها 
در واقع از ذخیرهشدن قند ونشاسته در بدن جلو گیری 
می کنند. 

-نوشیدن آب گریپ فر وت تازه گلودرد رادرمان 
می کند. 

این میوه بعلاوه‌حاوی خواص آنتی اکسیدانی 


فوق‌العاده‌است که از بر وز سر طان جلو گیری 
می کی 


لته 9 ۳۷ 


آدم 0 


و 
هه 


¿ خا کستو غم راده سر وروی دریگ ان می فشاندو آذ مړ شور و حال داران ط اوت را 


#د کت کر مز انصاری 


پاور" 


قاری مسطنی کلیاری 


۷ 

۳ | 
9 
4 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سنسنه هضا مخشیان 


پادشاه ی ارد شیر دراز دست وقصه کلی‌توس 


خلاصه شماره‌های‌پیش:تار ی خ تاراج رات اآنجاگفت مکه‌استر و پریدس پیش رنابانوس کمک ش کنند.ا یناروس برای پر داختن هزینه جنگ مصری‌ها را واداشت در معادن مخوف طلا 


رفتند وبااوقرا رگذاشتنداردشیر وویشتاسپ را بکشند ولی این نقشه ای بود برای به دام‌انداختن کا رکنند. اردشیر نیز سپاهی مجهز به فرماندهی هخامنش به مصر ف رستاد. د ر این جنگ هخامنش 


آرتابانوس.آنها موفق شدند واردشیر,آرتابانوس رامجازات کرد سپس استر به لیبی رفت و پادشاه 
آنجارا که مردی بسیار بلندقد بود وایناروس‌نام‌داشت, تشوی ق کرد به مص رکه از کشورهای دست 
نشانده‌ایران‌بود.بتازد.ایناروس سخنان استر را پذ یرفت وبه مصر تاخت.ساتراپ مصر را که 
هخامنش نام داشت» شکست داد وبا یونانیان طرح دوستی ر یخت تا برای شکست دادن خشایارشا 


اردشیر درازدست پس از این که از شکست ایرانیان 
باخبر شد.سفیریبهسپارت فرستادوهمراهباپيشنهادهای 
بسیار خوب. از آنان کمک خواست ولی مجلس اسپارت 
باتقاضای‌اردشیر موافقت نکر د.ناجاراردشیر از مگابیز 
که ساتر اپ سوریه بود واز ارتاباز که ساتراپ کلیکیه بود 
خواست بی‌درنگ لشکری آماده کنند وبه مصر بفرستند. 
مگابیز شوهر خواهر اردشیر بود و در ماجرای آرتابانوس 
به‌اردشیر کمک کر ده‌بود. مگابیز و آر تاباز سپاه‌بزرگی 
آماده کر دند و با کشتی‌هایی که از قبرس و فنیقیه و کلیکیه 
خریدهبودند, پا سوی مصر رقت لته یک سال طول 
کشید تا آنها آماده حر کت شوند. 

روزی که ارتش ايرآن به مصر نزدیک شد.ایناروس 
ومتحسدان پونانی اودر حال اسستراحت بودند زیراانتظار 
نداشتند از سوریه و کلیکیه ارتشی به سوی مصر بیاید. 
آرتاباز سربازانش رابه سوی ممفی س ومگابیز ارتش 
خودرابه سوی مصب رود نیل برده‌بودند.هنگامی که 
ایناروس باخبر شد.افرادش رابه دودسته تقسیم کرد و 
به استقبال آنها رفت. 

جنگ بسیار سختی آغاز شد که ده‌روز طول کشید. 
هرودوت می گوید:«دراین ده‌روزاز طلوع آفتاب تا 
غروب. فقط صدای چکاچاک شمشیر و شیهه اسب هاو 
فریاد مردان جنگی شسنیده می‌شد. هر دو طرف به‌شدت 
وبا دلیری مسیار می جنگید ند ولی چون /عذاد ا یرای فا 
چندین برابر سربازان ایناروس و مردان دلیر یونانی بود. 
مگابیز و آرتاباز پیروز شدند و توانستند دشمنان خودرا 
به عقب‌نشینی وادار کنند.اگر یونانیان به شکل مزدور 
به جنگ نیامده بودند و بر ای دفاع از یونان می‌جنگیدند. 
بی گمان پیر وز می شد ند ولی چون در این جنگ انگیزه‌ای 
جز به دست آوردن طلانداشتند, بادل و جان نجنگیدند.» 
مورخان دیگر مانند کتزیاس باهرودوت همداستان 
نیستند معتقد ند ایرانیان برای شرافت خود می جنگید ند 
و پیروز شدند. 

ایناروس در وضعیت ناگواری قرار گرفته بود. اوبه 
امید پیروزی وبه‌دست آوردن مصر وشکست دادن 
اردشیر درازدست به این جنگ آمده بود ولی بسیاری از 
سربازانش کشته شدند. از سویی مد تی بود که از استر هیچ 
خبری نبود تاازاو کمک فکری بخواهد. او فکر می کرد استرَ 
کشته شده‌ولی هرجارا که گشت. جسدش را پیدانکرد وبا 
دلی پراندیشه به جزیره پروس‌پی روس گر یخت و آنجا پناه 
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گرفت. این جزیره‌میان دو شعبه از رود نیل قرار داشت و 
ایناروس فکر می کرد در آنجابا کمک کشتی‌های یونانی 
می‌تواند از حمله یونانی‌ها در آمان‌باشد ولی خبر نداشت که 
نوک تیز وزهر آگین دشنه‌ای به سویش نشانه رفته وقرار 
است قلب او را پاره کند. این دشنه زیر آستین کسی پنهان 
شده بود که خود رادر شولای سیاهی پوشانده بود و نقاب 
جادو گران قبایل جنگل نشینان آفریقایی رابه صورت 
زده‌بود. آیامی‌دانیداو که بود؟ آری. پشت آن نقاب. 
چشمان استر می در خشید که چون به این نتیجه رسیده بود 
که ایناروس دیگر نمی قواند او رابه هدف‌هایش برساند. 
می‌خواست او را بکشد و دنبال کسی دیگر برود. 

استر که خود رایک جادوگر نمایاندهو می خواست به 
این طریق ایناروس رابکشد وقتی پیش ایناروس رسید و 
همینکه قصد جان او را کرد ایناروس او راشناخت, سرش 
رااز کنار تیغ کنار برد ودر همان وقت ایناروس به نگهبانان 
اشاره کرد. آنهاادست‌های استر رابستند. ایناروس گفت: 
بازی دیگر بس است! می‌خواهم بدانم چر امی‌خواستی مرا 
بکشی. استر گفت: 

-زیرامردی‌بی‌عرضه و نالایقی. می‌پنداشتم| گر به 
تو کمک کنم, خواهی توانست پادشاه‌جهان شوی ولی دید م 
حکومت لیبی هم برایت زیاد است. 

این اروس به اوهیچ نگفت وبه دژخیم فرمان داداو 
رابه‌اتاقی‌ببرند وماربه جان ش بیندازند. آن روزها در 
مصر و چند کشور دیگر رسم بود که گناهکاران رابه مارها 
می‌سپردند. استر نیز به همین سرنوشت دچار شد وبه 
زهر افعی کشته شد. 

سرنوشت ایناروس 

ایناروس همراه یونانی‌ها در جزیره پروس‌پیر وس پناه 
گرفته بود واطمینان داشت تاوقتی که در پناه کشتی‌های 
یونانی است.دست یر انیان به او نخواهد ر سید. چند بار 
هم بین ار تش ایران و نیروهای ایناروس در گیری‌هایی شد 
که‌هیچ یک به نتیجه نر سید ند سر انجام ایرانی‌هانقشه‌ای 
کشید ند تا جنگ را تمام کنند. 

ایرانی‌هامی‌دانستنداگر جنگ به دریا کشیده 
شود. حریف کشتی‌های یونانی نخواهند شد بنابراین با 
ایجاد کردن رودهای‌انحرافی از مسیر اصلی رودنیل 
محل استقرار کشتی‌های یونانی بود. سطح آب رود را 
پایین آوردند و بیشتر کشتی‌های یونانی به گل نشستند. 
ایرانی‌ه ابا هجومی برق آساو در جنگی زمینی وتن به 
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کشته شد وایرانی‌ها به ممفیس عقب نشین یک رد ند.ا رد شیر از مگابیز وآ رتابا ز کمک خواست و 
جنگی سخت د رگرفت.ایناروس شکست خورد و به جزیره پروس‌پیر و سگر یخت.از سویی استر 
که ناپدید شده بود. نقشه قتلایناروس را کشید ونقاب به چهره زد وبه جزیر پروس‌پیروس رفت. 
ادامه این قصه را بخوانید واز سرنوشت استر و دیگران با خبر شوید: 


تن»جزیر پروس‌پیر وس رافتح کردند ودفاع یونانی‌هاو 
سربازان لیبیایی نتیجه‌ای نداشت و همگی تسلیم شدند. 
ایناروس نیز که وضع راچنین دید.به محافظانش گفت 
مقاومت نکنند و شمشیرهای خود رابه ایرانیان بدهند. 
مگابیز فر مان داد سربازان یونانی را آزاد کنند تابه کشور 
خود برگردند. کشتی‌هایی رانیز که به گل نشسته بودند. 
مصادره کرد وبه‌ایران فرستاد سپس ایناروس رابه حضور 
پذیرفت. ایناروس گفت: 

از تومی‌خواهم پیش شاه‌از من شفاعت کنی تامرا 
ببخشد.زنی به نام استر مرافریفت و وسوسه‌ام کرد که 
به مصربتازم.اگر اونبود. هر گز چنین فکری به ذهنم 
نمی رسید. آن زن سپس خواست مر ابکشد ولی من هوشیار 
بودم وفرمان دادم او رابه اتاق مار بیندازند. 

مگابیز گفت: تو رابه اران می‌فرستم و پیمان می‌بندم 
که زنده بمانی. خانواده‌ات نیز در امان هستند. 

سپس ورابه همدان فرستاد تابه بار گاه‌اردشیر 
درازدست برود.پس ازاین کارهااوضاع مصر راسامان 
داد و ساتراپی موقتی به کار گماشت و خودش نیز به ایران 
باز گشست.اردشیر به مگابیز پاداش بسیار داد واو رابه 
حکومت سوریه گماشت. ایناروس رانیز به شوش فر ستاد 
و قصری به او داد تادر آسودگی زندگی کند. 

مدتی گذشت وروزی مادر هخامنش به دیدار اردشیر 
رفت و گفت:مگر پسرم هخامنش درراهایران کشته نشد؟ 
مگراونبود که چند بار باایناروس جنگید و سرانجام در 
راه‌میهن جان داد؟ پس چراقاتل اورا محترم داشته‌ای 
ودر شوش قصری به او داده‌ای؟ باید او را به خونخواهی 
پسرم مجازات کنی. 

شاه گفت: ما از خاندان هخامنش هستیم. هم شاهانی 
که پیش ازمن‌بوده‌اند.بااسیران مداراکرده‌اند.ازمن 
نخواه کاری کنم که در تاریخ بنویسند ارد شیر هخامنشی 
به‌ایناروس قول داد جانش رانگیرد ولی پیمان خود را 
شکست و او را کشت. 

-راست می گویی ولی موضوع ایناروس بااسیران دیگر 
فرق می کند. او افزون بر این که بسیاری‌از کار گر ان مصری 
راوادار کرد در معادن طلا کار کنند وبمیرندهخامنش 
بز رگ را نیز بادست‌های خود کشته است.این را نیز بدان 
کهاگر ایناروس رازن ده‌بگذاری مصری‌ها از توخواهند 
رنجی د. آیاخوب‌است که برای حفاظت از جان‌یکی از 
دشمنان ایران زمین.خون هخامنش را که عموی تونیز 


بود. پامال کنی و مردم مصر را از خود برنجانی؟ 

مادرهخامنش آن‌قدرازاین گونه سخنان گفت تا 
سرانجام اردشیر پذیرفت که ایناروس رابه اوسپارد. 
مادر هخامنش جامه‌ای زرد پوشید وفرمان دادایناروس 
را به با رگاهش بر دند. ایناروس درازپا در برابر او زانو زد و 
بخشش خواست. مادر هخامنش گفت: 

-برایم تعریف کن که پسرم راچگونه کشتی؟ 

این اروس‌روی‌در خاک مالیدوگفت:اگربافیل به 
او نتاخته بودم. نمی‌توانستم پیر وز شوم. او مر دی دلیر و 
جنگاوری کار کشته بود... مرا بیامرز. 

مادر هخامنش گفت: من مادرم و تاانتقام خون پسرم 
رانگیرم. آرام نخواهم شد. 

سپس فرمان داداورابه دار بیاویزند. پس از این که 
اردشیر از م رگ ایناروس آ گاه شد. فرمانی نوشت و پسر او 
را که تانی راس نام داشت. پادشاه لیبی کرد. در ان فرمان 
هیچ شر طی‌هم ننوشته بود ونه باجی خواسته بود نه خراجی. 
این کار در آن روز گار وحتی در روز گار ماپی‌سابقه است. 
مور خان معاصر به این دلیل وبه دلایلی دیگر اردشیر رایکی 
از پیشگامان دمو کراسی دانسته‌اند واو زا پسیاز سخوده‌اتد 
زیراافزون بر این که تانی‌ راس رابه پادشاهی بر گزید. در 
سیاست و فرهنگ و امور داخلی لیبی هیچ دخالتی نکر د و 
فرهنگ و رسوم مردم لیبی را محترم شمرد. 

صلح ايران و یونان 

اردشیر درازدست. پادشاهی مقتدر بود که ضمنا به 
ترویج دانش وفرهنگ نیز بسیار اهمیت می‌داد. در روز گار 
اوایران گهواره‌تمدن شد ودانشمندان آتن واسپارت 
وسراسریونان و کشسورهای دیگر گروه گروه به ایران 
آمدندتادر پناه ارامشی که وجود داشت. به کارهای 
علمی خود مر دازند. برخی از مورخان اوراپادشاهی جنگ 
طلب نامیده‌ائد ولی کارهایش نشان می‌دهد که فقط برای 
دفاع از ایران و مستعمراتش می‌جنگید. از اینها گذشته.او 
بود که برای برقراری صلح بین ایران و کشورهای یونانی 

اردشیر می‌دانست در کشوری که جنگ باشد. 
مردمش روی آسایش نخواهند دید همچنین دولت ناجار 
است هزینه‌های گزافی راتحمل کند. او تصمیم گرفت به 
یونانی‌ها صلح پیشنهاد کند تاناچار نباشد پاد گان‌های خود 
رادراطراف ونان حفظ کند. ضمنایونانی‌ها که نیروی 
دریایی مجهزی داشتند. مدام به کشتی‌های تجاری 
ایران حمله‌می کر دند و کالاهای ارزشمند آثها راغنیمت 
می گرفتند. از سویی آ تن بازر گانی ایران راتحریم کرده 
بود و کشورهای دست تشانده آنها حق نداشتند باایرانیان 
تجارت کنند. این مسائل سبب شد که اردشیر نامه‌ای 
به رئیس جمهور آتن بنویسد تابرای صلح مذاکره کنند. 
آن نامه چنین بود:«می‌دانیم که یونانیان دلیر ونیر ومند 
هستند وهنگام جنگیدن از مرگ بیم ندارند. ماایرانیان 
نیز چنین هستیم. گمان می کنم اگر باهم صلح کنیم بهتر 
از این است که با هم بجنگیم». 

سیمون, ری س جمهور آتن هیاًتی رابه ریاست 
کالیاس به سوی کریزو پولیس فرستاد که امروز در نیمه 
شرقی استانبول است. پوپیوس مورخ می گوید:د رآن 
جلسه که سه روز طول کشید.ازیونان. نمایند گان چهار 
کشور آفن:مقدونی تسالی واسپارت حضور داشتند تابا 


اردشیر مذاکره کنند.ایرانی‌ها میز داشتند و خودشان یک 
سوی میز ودیگران سوی دیگر میز نشسته بودند.روی 
میز نقش بزرگی بود که سواحل شرقی دریای سفید و 
سواحل کشورهای یونانی رانشان می‌داد. توضیح می دهم 
کهایرانی ان ف بایان رو گار ساسانیان پشست می غذا 
می خوردند یا کار می کر دند. میز کلمه‌ای فارسی است که 
ریشه‌ای بسیار قدیمی دارد. 

اردشیر سخن را آغاز کرد و گفت: 

-اکنون که می‌خواهیم جنگ و کشتار را کنار بگذاریم, 
من پیشنهادهای منطقی شما رامی‌پذیرم. 

کالیاس گفت: شما باید پیمان ببندید که نسبت به 
جزایر دوازد گانه یونان و جزیره بز رگ قبرس هیچ ادعایی 
نداشته باشید. 

اردشیر گفت: شما چند کشورید که همگی می‌خواهید 
وشما پیمان صلح بسته شد. بین شما جنگ می‌شود وما 
این جنگ رانمی پسندیم زیر امی‌خواهیم بشما تجارت 
کیم 

کالب اس گفت:مابه این موضوع فکر کرده‌ایم و پیش 
از این که اینجا بياييم. تکلیف آن‌جزایر راروشن کرده‌ایم و 
قرار شده جزایر دوازد گانه و جزیر قبرس مال آ تن باشد. 

اردشیر گفت: آن‌جزایر مال شماولی باید پیمان ببندید 
که نیروی دریایی خود را کاهش دهید زیرابی‌معنی است 
که وقتی که جنگی نیست. نیروی دریایی بز ر گی داشته 
باشید. 
کالیامن گفت: پیش نهاد شمارامی‌پذ بریم شمافیز 
باید پاد گان‌های تب ومند خود را که اطراف ونان است.» 
منحل کنید. 

گفته بودم که اردشیر می‌خواست پاد گان‌هایش را 
منحل کنداماسیاست پیشه کرد و گفت:اگر پاد گان‌هارا 
منحل کنیم. شما وسوسه خواهید شد به ما بتازید. 

کالیاس گفت: پیمان می‌بندیم که هر گز به قلمرو شما 
دست درازی نکنیم وهر وقت به هر دلیلی از طرف ما کسی 
به‌قلمر و شماحمله کر د.اورامجازات کنیم ضمنابه شما 
خسارت بپردازيم.. راستی ؟ تکلیف اسیرانی که‌درایران 
هستند. چه می‌شود ؟ ما حاضریم همه اسیرآن شمارا ازاد 
کنیم. شما نیز اسیران ما را آزاد کنید. 

اردشیر گفت: بااین که یونانیان اسیر از ایرائیان اسیر 
بیشترند. بدون گرفتن خونبهاء همه را آزاد خواهم کرد 
ولی نمی توانم یونانی‌ها رابه زور وادار کنم از ایران بروند. 
خودتان خوب می‌دانید که تعداد زیادی یونانی درایران 
هستند و دوست ندارند به پونان با زگردند. 

کالیاس گفت:این رامی‌دانم واز شسماسپاسگزار م که 
با یونانی‌ها چنان خوش رفتاری می کنید که وطن خود را از 
یاد برده‌اند.اردشیر مسیر مذاکره رابه بازرگانی کشاند و 
قرار شد ایرانیان و یونانی‌ها آزادباشند هر جا که می‌خواهند 
پروند وتجارت کنند. 

پس زاين که مذاکرات تمام شد قرارداد صلح رادر 
دونسخه تنظیم کر دند. پومپیوس می گوید:«اردشیر و 
نمایند گان کشورهای یونانی افزون بر اين که زیر قرارداد 
رامهر زدند. انگشت‌های خود رانیز بر پیمان زدند» نوشته 
پومپیوس نشان می دهد که آنروز هم مردم می‌دانستند 
انگشت هر کس نشان شناسایی اوست. 


خود را بکشيد تاسعاد تمند شوید! 

پس زاین که همه جااعلام کردند که بین ایران و 
کشورهای یونان پیمان صلح بسته شده است. یونانی‌های 
بیشتری به ایران آمدند که یکی از انها فیلسوفی بود به نام 
کلی‌توس. او فلسفه جدیدی را رواج می‌داد و معتقد بود: 
«انسان‌ها آفریده شده‌اند تااز زندگی لذت ببر ند بنابراین 
نباید هیچ هدفی جز لذت بر دن‌داشته باشند.اگرروزی 
شرایطی پیش آمد که کسی حس کرد دیگر از زند گی لذت 
نمی برد یا امکانات لذت بردن رااز دست داده‌است.باید 
خود کشی کند و در حالی که شاد بوده‌است. بمیر دوباهمان 
شادی به گور برود و شادی خود راجاودانه کند». 

اردشیر درازدست از عقاید کلی‌توس آگاه بود و چون 
فکر می کرد کسی نظریه اورا نخواهد پذیرفت.با کلی توس 
کاری‌نداشت.چندی که گذشت. کلی توس پیر وانی به 
دست آورد و گروهی راما مور کرد به شهرهای دیگر بروند 
و فلسفه او را رواج بدهند. 

چن دی‌نگذشت که سه نف از مردم کرمانشاه 
که از پیروان کلی‌توس بودند. در میدان شسهر, خود را 
کشتند ومردم که پیروان کلی‌توس را مسبب مرگ آنها 
می‌دانستند.همه رادستگیر کر دند و به‌بند کشیدندتا 
مجازات شوند. کلی‌توس.بی‌در نگ دختر خود رابه نام 
اسپارینوبه کر مانشاه فرستاد تابر ای مر دم سخنرانی کند 
وبه آنهابقبولاند که کار ان سه نفر درست بوده‌است.او 
چنین گفت:م رگ این سه‌نفر؛ارزش بسیاری دارد. آنها 
سال‌هاباشادی و خوشی زند گی کرده‌بودند و مفهوم لذت 
بردن‌رامی‌دانستند بنابراین‌هنگامی که دانستندهیچ لذتی 
نیست که انهاراشاد کند. زهر نوشیدند و خود را کشتند. 
من می‌دانم که اکنون در کوهالمپ ساکن شده‌اند و هر روز 
از چشمه گوارای لذت‌های زمینی و آسمانی می‌نوشند. 

مادر یکی از کسانی که خود راکشته بود. گفت: 

_کسانی که مروج فلسفه کلی‌توس هستند, قاتلان 
واقعی فرزند من و آن دو تن دیگر ند بنابراین باید در میدان 
شهر کشته شوند. 

اسپارینو گفت: شما با مجازات کردن آنها دست خود 
رابه خون آلوده‌نکنید زیرا آنها همین امروز خود راخواهند 
کشت واز زند گی بد وبی‌لذتی که دچارش شده‌اند. رها 
خواهند شد.مگراین که شما آنهارا آزاد کنید تابار دیگر 
از زندگی لذت ببرند. 

آن زن گفت:ما کسانی را که فر زندان‌مارابه خود کشی 
تشویق می کنن د آزاد نخواهیم کرد.از نگهبانان تقاضا 
می کنم بروند و آنها رابیاورند تامجازات شوند. 

هنگامی که نگهبانان خواستند مروجان کلی‌توس را از 
زندان بير ون بیاورند. د یدند خود کشی کر ده‌اند. اسپارینو 
که حس می کرد ممکن است مردم شورش کنند واو را 
بکشند. از میدان شهر به کوچه‌ای رفت ولی دید چند نفر 
دنبالش می آیند. اسپارینو هراسان شد و پای به گریز نهاد 
وواردخانه‌ای‌شد که درش باز بود. جوانی‌از سا کنان آن 
خانه او رادید و.... چون قصه به اینجا رسید. از شمامی‌پر سم 
سرانجام اسپارینو چه خواهد شد؟ آن جوان چیست و چه 
قصدی دارد؟ آیا کلی توس و پیروانش موفق خواهند شد 
مردم رابه خود کشی وادارند؟ پاسخ این پرسش‌هارادر 
شماره آینده تاریخ تاراج بخوانید. 

ادامه دارد 


هستند مر دمانی که خودشاه ندان 


نما 


گر سنگی می مب ند و لی در عر 


ادر 


گو سفند هاس حی بر ذد 


رس س 
e‏ تا 


دوره سوم 


تبهیه و نز 


ظیم: محمود | کبرزاده 


بر اساس خاطرات سر 
کلا 


ساعت ۶ صبح بود و هوای خنک«مالمو» [ پایتخت 
سوئد که محل زندگی ما محسوب می‌شد ] چنان دلپذیر 
که دلم نمی آمد از خواب بیدار شوم. پنجره رو به حياط 
نیمه ب از ب ود و نسیم صبحگاهی که لای در ختان لیمو 
می‌پیچید و داخل اتاق می‌وزید. مشامم را پر کرده بود 
و داشتم از این خواب صبحگاهی لذت می‌بردم که بلند 
شو محمد... بلند شو ساعت شش صبحه... 

صدای فاطمه (همسرم) بود که توی چارجوب در 
ایستاده بود و صدایم می کرد: اقا با شما هستم... ساعت 
شش صبحه... نمی‌خوای بیدار بشی؟ 

بیان که چشمانم را باز کنم جوابش را دادم: 

می‌دانم خانم... ولی من چیکار به اعت دارم؟ 

-مگه‌یادت رفته که امروز برای دعوتنامه 
خواهر زاده ات از اداره مهاجرت وقت گرفتی؟ 

اسم «اداره مهاجرت» را که شنیدم مثل فنر از جا 
پریدم و خواب از چشمانم گریخت واز تخت پایین آمدم 
و همانطور که به طرف حمام می‌رفتم گفتم:«وای وای 
وای... اصلاً یادم رفته بود چنین قرار مهمی دارم... خانم 
جان زحمت بکش لباس‌های منو بگذار بیرون» صبحانه 
را هم آماده کن که تا یک دوش گرفتم حاضر بشم و 
بزنم بیرون... چطور این قرار مهم یادم رفته بود؟» 

اینها را بلند بلند گفتم و داخل حمام شدم و یک 
«دوش سربازی» گرفتم و زدم بیرون[در دوران 
آموزشی, سربازها باید به سه شماره دوش بگیر ند 
و کارشان تمام شود. بشمار ۱... بشمار ۲...و ...]از 

داخل یکی از شعبه‌های اداره مهاجرت شدم تا 
پرونده ارسال دعوتنامه پسر خاله‌ام رابه جریان بیندازم. 
قابل ذکر است که آن زمان در سوئد. هر کاری جهت 
ورود مسافران خارجی به این کشور توسط اداره 
مهاجرت انجام می‌شد. 

چون زودتر از ساعت قرار رسیده بودم. داخل سالن 
انتظار وروی یکی از مبل‌های راحتی نشستم. مبل‌هایی 
که واقعاً «راحتی» بود نه مثل بعضی از ادارات خودمان 


سیح 
۴۰ وی | 


خاطر ات کلانتر 


زنشسته مقیم خارج از کشور؛ 
فروزش 


که «صندلی ارج»‌های فلزی و قدیمی را برای نشستن 
«ارباب رجوع» انتخاب کرده‌اند! 

خود آموز زبان لاتين را که کتابی کم حجم بود در 
دست داشتم و می‌خواندم. اما بنا بر عادت قدیمی, هر 
از چند ثانیه‌ای زیرچشمی اطرافم را نگاه می کردم و 
ناخودآ گاه آدم‌های دور وبرم رانگاه می کردم که متوجه 
«او» شدم. اولین مرتبه فکر کردم همین طوری دارد 
نگاهم می‌کند. اما چند بار که دقت کردم و هر بار اورا 
خیره خودم ديدم آن وقت بود که من هم دقیق شدم. 
اینکه می گویند«فلانی» شم پلیسی دارد مفهومش همین 
است. شاید برای ادم‌های معمولی اهمیت نداشته باشد 
که یک نفر مدام نگاهشان کند. اما برای یک مأمور 
پلیس بازنشسته که بیش از سی سال به همه چیز و 
همه کس با چشم تردید نگاه کرده. طبیعی است که 
یکنفر یکریز نگاهش کند؟ لذایکبار که خیره‌ام بود 
من هم نگاهش کردم. حدود پنجاه سال سن داشت. 
گندمگون بود و سبیل کلفتی لبش را پوشانده بود. قدی 
بلند داشت و هیکلی عضلانی. و چشم‌هایی که مثل دو 
تیله در چشمانخانه‌اش مدام و بی‌وقفه این سو و ان 
سومی‌شد... تا بالاخره مسؤول تعیین نوبت که خانم 
جوانی بود با لهجه لاتین اسمش را صدا کرد: اقای 
فرید اسماعیلی... به باجه ۲ مراجعه کنید... 

از جا برخاست و راه افتاد. جلوی باجه ۳ لحظه‌ای 
ایستاد. مکث کرد. رو بررگرداند و این بار دقیق نگاهم 
کرد و سپس تبسمی کمرنگ بر چهره نشاند. تبسمی 
که برایم اشنا بود... لااقل از اسمش آشناتر بود:«فرید 
اسماعیلی»؟ هر قدر فکر کردم چیزی یادم نیامد. 
تابالاخره‌هم ان زن جوان مراهم صدا کر د:«باجه 
هفت» 

مسوول پذیرش باجه نگاهی به فرم درخواستم 
انداخت. او که مانند اکثر مردم سوئد نگاهی سرد 
و بی‌تفاوت داشت. سری تکان داد و پر سید:«روزی 
که درخواست داده بودین بهتون گفتند چه مدر کی 
لازمه؟ آوردین؟» 


ارو ۳۶۸۸ 


سری تکان دادم وپاکت مدارک راروی میز 
گذاشتم و او یکی یکی همه را نگاه کرد و کنار گذاشت 
و آخر سر گفت: «همه چیز تکمیله... بین سه تا پنج هفته 
دیگه منتظر باشین که دعوتنامه براتون ارسال بشه. 
نسخه اصلی برای مسافر تون به ایران ارسال می‌شه و 
یک نسخه هم جهت اطلاع شما به منزلتون میاد...» 

تشکر کردم واز جا برخاستم به قصد خداحافظی 
دستم را دراز کردم. از باجه بیرون آمدم و از اداره 
مهاجرت خارج شدم که صدایی توجهم را جلب کرد: 
سلام کلانتر... 

شاید اگر صاحب صدا مرا با اسم و فامیل مخاطب 
قرار میداد تعجب نمی کردم. اما« کلانتر» را فقط 
کسانی که در ایران بودند و مرا در لباس دیده بودند 
می‌شناختند! ایستادم و رو بر گر داندم و «او» رادیدم. 
همان مرد چشم تیله‌ای داخل اداره مهاجرت راء همان 
که «فرید اسماعیلی» صدایش کرده بودند. نگاهش 
کردم و هنوز سلامش را جواب نداده بودم که به 
ادامه گفت: «منو نشناختی کلانتر... درسته؟» برايش 
سر تکان دادم و گفتم: 

راستش رو بخوای نها 

مرد چشم‌تیله‌ای لبخندی زد و گفت:«حق داری 
سر و کله زده,قیافه چند تا از اونهایی رو که دستبند 
بهشون زده به یادش میمونه!» 

این راگفت وبه طرفم آمد و همزمان دستش 
رفت داخل جیب کت‌اش: نگاهی به خیابان انداختم که 
خلوت بود و پرنده هم پر نمی‌زد. حرکت انگشتانش را 
58 کیب (انگار) دنبال چیزی می گشت تعقیب 
کردم, هر لحظه منتظر بودم سلاحی گرم یا سرد را 
بیرون بی‌اورد و... ان گار خودش هم از نگاهم این را 
تشخیص داد که گفت: 

-به چی داری فکر می کنی کلانتر... که می‌خوام 
بکشمت؟ 

واين بار پر صدا خندید و دستش را بیرون آورد و 
ساعت مچی را که شیشه‌اش شکسته و بند چرمی‌اش 
هم پاره شده بود نشانم داد و گفت: «ولی مطمئنم این 
ساعت رو می‌شناسی ؟» 

فقط یک نگاه کافی بود به ساعت بیندازم تا بگویم: 
تو«فرید سنجاق» هستی... درسته؟ خیلی تغییر کر دی. 
ولی من هیچ وقت فرآموشت نمی کنم! 

و بعد سوار بر اسب زمان شدم و به گذشته‌ها سفر 
کردم... به بیست سال پیش... به تهران و کلانتری و 
محسن 9... 


سروان صادقی داخل اتاق شد و مثل همیشه 
محکم پا کوبید[ط وری که لقمه نان و پنیر و گوجه 
توی گلوی محسن گیر کرد و به سرفه افتاد] و صادقی 
گفت:«ببخشین کلانتر... پیش‌بینی رییس زندان درست 
از آب درآمد.. فرید سنجاق کار خودش را کرد...» 

هنوز پرسش نکرده‌بودم که محسن از گیر سرفه‌های 
پیاپی خلاص شد و رو به سروان گفت:«صادقی جان. 
من جاع عور ایل اک درا تو یک کم اوقت عادر 


می‌کنم... مرد حسابی اینطوری که تو پا می کویی آدم 
قبض روح می‌شه و...» حرفش را قطع کردم:«محسن 
اینقدر مثل پیرزن‌ها غر نزن ببینم سروان چی میگه؟» و 
سروان ادامه داد:«فرید که دو شب پیش از زندان ازاد 


شده بود. دیشب رفت و مثل همیشه کار نیمه کاره‌اش 
راتمام کرد!» منظور صادقی رامی‌فهمیدم. به فرید 
اسماعیلی به این خاطر لقب«سنجاق» داده بودند که 
بایک سنجاق قفلی هر قفلی راباز می کر دا اما علت 
معروفیتش چیز دیگری بود. فرید که از پانزده سالگی 
خلاف کار و دزد بود و تا ۲۷ سالگی پنج بار به زندان 
افتاده بود یک اخلاق عجیب داشت. اگر هنگام سرقت 
از یک مکانی گیر می‌افتاد. بیست سال هم که زندانی 
می‌شد به محض بیرون آمدن می‌رفت و کار نیمه 
سرقت از یک جواهرفروشی توسط «پلیس گشت» 
دستگیر شده بود.دو شب پس از ترخیص از زندان 
همان«جواهر فروشی» را خالی کرده بود. کلاهم را 
برداشتم و به محسن هم گفتم همراهم بیاید. او هم 
سروان صادقی گفت:«جناب معاون عزراییل, آدرس 
فرید را بده»! 


ماشین راسر خیابان پار ک کردیم و داخل کوچه 
شدیم. همین که همسایه‌ها ما را دیدند در گوش هم 
زمزمه کردند:«دوباره فرید بر گشته و سر و کله پلیس 
تو این کوچه پیدا شد» جلوی خانه که رسیدیم به روش 
ف لو ر ی 
باش اگر مشکلی پیش آمد از روی دیوار بپری داخل 
خونه» و بعد زنگ زدم. سه» چهار بار زنگ زدم تادر 
باز شد.خود فرید پشت در بود و رنگ از صورتش 
پرید وقتی مرا دید. لبخند زدم و دست دراز کردم 
طرفش«سلام اقای سنجاق... با مادست نمی‌دی؟» 
فرید آهی کشید و دست چپ‌اش را جلو آورد. چرا 
که می‌دانست لحظه‌ای بعد دستش رابا دستبند به 
دست چپ خودم می‌بندم, اما همین که دستم را گرفت 
با حر کتی ناگهانی مج دستم را پیچاند و طوری فشار 
داد که ساعت مچی‌ام پاره شد و به زمین افتاد. فرید 
هم پرتم کرد داخل کوچه و خواست در را ببندد[لابد 
برای ایتک ه فزا کند] که محستن معطل کرد و جلو 
آمد و پایش رالای در گذاشت و قبل از اینکه فرید 
مجالی پیدا کند. باسر توی صورتش کوبید که یک 
مر تبه یک صدای زنانه از داخل حياط خانه شنیده شد: 
«جیکار دارین می کنین؟» 

سا مه صاخ ا 6 وا هی 
نبود جز مادر فرید! من هم داخل خانه شدم و رو به 
زن ۴۵ ساله گفتم:«بهتره از پسر تون بیر سین...» 

زن (که بعدا فهمیدم لقبش «سید خانم» است) 
بانگاهی غضب آلود رو به پسرش گفت: «چیکار 
کردی فرید؟» فرید که داشت خون دماغش راپاک 
می‌کرد. سوال مادرش را به من جواب داد:«به قرآن 
هیچی...» 

به جای من هم محسن پاسخ داد: «واسه همین 


می‌خواستی فرار کنی..؟» 

فرید به دیوار تکیه داد و گفت:«می‌دونستم قضیه 
چیه... نیم ساعت پیش هم به مادرم گفتم که مأمورها 
میان سراغم... ولی دزدی اون جواهر فروشی کار من 
نیست! 

روی پله حیاط نشستم و پوزخند زدم: «از کجا 
می‌دونستی ما واسه جواهر فروشی امدیم سراغت؟» 
سری تکان داد و گفت:«امروز ظهر خبرش به گوشم 
رسید..«ذبیح چپ دست» که پسر خاله‌ام باشه, یک هفته 
مانده بود به آزاد شدنم برام پیغام فرستاد که اگر بعد 
از آزادی دوباره برم خواستگاری دخترداییم«ملیحه» 
که اون هم عاشقشه. یک پوست خربزه می گذاره زیر 
پام که سر بخورم و برگردم توی زندان! ولی من که 
فکر نمی کردم اینقدر نالوطی باشه, دیروز عصر با مادرم 
رفتم خواستگاری دخترداییم, برای ملیحه قسم خوردم 
که می‌خوام آدم بشم و دیگه خلاف نکنم... اونم قبول 
کرد و قرار بود آخر هفته عقد کنیم که خبر به گوش 
«ذبیح» رسید و مطمئنم اون ناکس جواهر فروشی رو 
خالی کرده که همه به من شک کنند. که تیرش هم 
به هدف خورد!» 

از روی پله برخاستم و گفتم: «اینها رو به قاضی 
پرون ده بگو...» سید خانم حرفم را قطع کرد و رو به 
پسرش گفت:«فرید... به من بگو«تو بمیری دزدی کار 
من نبود؟» 

باتعجب نگاهش کردم و فرید هم گفت: «مادر... 
تو بمیری من این کار رو نکردم!» 

سید خانم نفس عمیقی کشید وروبه من گفت:«فرید 
این کار رو نکرده... اون هیچ وقت جون منو ناحق قسم 
نمی‌خوره... پسرم رو بیچاره نکن کلانتر... پای فرید 
یکبار دیگه به زندان باز بشه زند گیش نابود شده... 
میدونم نباید به من اعتماد کنی... اما به جدم اعتماد 
کن و پسرم رو بد بخت نکن!» 

نمی‌دانم در کلام این مادر چه رازی نهفته بود که 
میخ کوبم کرد. ساکتم کرد. فقط نگاهش کردم و گفتم: 
«اگر معلوم شد دروغ می گه چی؟» این را که گفتم اشک 
نشست به چشمان سید خانم و گفت: «اگر معلوم شد 
دروغ گفته یعنی من «گرگ» به دنیا آوردم... یعنی 
پسرم رو نمی‌شناسم... یعنی شیرم حرومش! ولی فرید 
به من دروغ نمیگه... خودت می‌دونی کلانتر اگر پای 
پسرم به داد گاه باز بشه» با اون همه سابقه‌ای که داره 
هیچ کس حرفش رو قبول نمی کنه... مجال زند گی 
کردن رو از فرید نگیر کلانتر...» 

یکی از سخت‌ترین لحظات عمرم را آن روز تجربه 
کردم. می‌دانستم نباید این کار را بکنم. اما هر وقت به 
چشمان «سید خانم» نگاه می کردم کم می‌آوردم! 

به همین خاطر گفتم: «بسیار خب... من الان به 
کلانتری بیسیم می‌زنم که یکی از ممورهامون بیان 
ینجا و یکی, دو روز مهمون شسما باشه...اشکالی که 
نداره سید خانم ؟»زن که منظورم را متوجه شده بود[ که 
می‌خواهم پسرش را داخل خانه تحت نظر داشته باشم ] 
اشکش راپاک کرد و گفت:«هیچ اشکالی نداره.. مطمئن 


باش پشیمان نمی‌شی کلانتر!» 


٩۰ ثم‎ ۷ 


باکلانتری تماس گرفتم و یک ساعت بعد که 
گروهبان پورهمت به آنجا آمد موقع خداحافظی بهش 
گفتم: «به جای دو جفت چشم با هشت جفت چشم 
مراقب فرید باش.. اما اگر اشتباهی نکرد و تو بهش 
(یا به مادرش) بی‌احترامی کرده باشی, وای به حالت 
گروهبان!» 


مقر آوردن «ذبیح چپ دست» کار یک ساعت 
«محسن» بود! 

البته ۲۷ ساعت طول کشید تا «ذبیح» رادر آهنگری 
یکی از رفقایش در جاده ساوه پی دا کردیم. امایک 
ساعت بعد بازجویی محسن جواب داد و ذبیح به همه 
چیز اعتراف کرد: «ملیحه همیشه عاشق فرید بود و 
هیچ وقت منو تحویل نمی‌گرفت... این کار را کردم تا 
فرید از چشمش بیفته... چند تکه از طلاها را فروختم 
و بقیهاش هم اگر یک متر باغچه خونه‌ام رو بکنین 
پیداش می کنین!» 

آخر شب دومین روز بود که پس از یافتن طلاها و 
تحویل دادن ذبیح به بازداشتگاه و صورتجلسه کردن 
طلاها و اعتر افات ذبیح به پر ونده همراه محسن به خانه 
فرید رفتیم. موقعی که گفتم «فرید بیگناهه» سید خانم 
زانو زد و سجده شکر به جا آورد و به من گفت:«کاری 
که کردی کلانتر...فقط نجات یک جوون نبود... تو 
به یک مادر عزت بخشیدی کلانتر و مطمئن باش 
پاداشش رو می گیری!» 
شکسته و بندش هم پاره شده بود) دادم به فرید و 
گفتم:«اینکه دیگه براامن ساعت نمی‌شه... پس یاد گاری 
باشه پیش خودت...» فرید نگاهم کرد و ساعت را از 


فرید نگاهم کرد و ساعت را بوسید و گفت:«شما اون 
روز به من زندگی بخشیدی کلانتر... البته من روزهای 
خوبی نداشتم... اگر چه با ملیحه ازدواج کردم. اما هیچ 
کس جز زنم و مادرم-حتی خواهر و برادرانم-بهم 
اعتماد نداشتند... هیچ کجا بهم کار نمی‌دادند و... ولی 
هر طوری بود تا هشت سال قبل در ایران زندگی کردم 
تا موقعی که مادرم عمرش رو داد به شما و خواهر و 
برادرم هم منو از آن خانه بیرون کردن! یک سال بعد 
از مرگ مادرم با زنم فتیم ترکیه...چند سال آنجا کار 
کردیم تا بالاخره ملیحه موفق شد برای ادامه تحصیل 
از یکی از دانشگاه‌های اینجا پذیرش بگیره... از موقعی 
که آمدیم سوئد زند گیمون بهتر شد... اینجا[ برخلاف 
کشور خودم] کسی به گذشته آدم‌ها نگاه نمی کنه... 
زاہج همین موق تنم دیف کازخانه لامک ازى 
استخدام بشم... زنم تا یک سال دیگه مهندس می‌شه و 
مشکلاتمان کمتر خواهد شد اما... اما من تا زنده هستم 
مردونگی شما رو فراموش نمی کنم کلانترا» 
پیش‌انی‌اش را بوسیدم و گفتم:«اشتباه نکن فرید... 
من آن روز به سید خانم اعتماد کردم... اما خوشبختی 
تو این بود که مادرت قبولت داشت!» 
ادامه دارد 


رس عر ۴۱ 


داز داد کت‌زند گی در 


* 


ی ات 


و دد 


۰ 


شاید ده خاط 


۱دنده 


۰ 


۹ 


زمان حال ابر خود تلخ نمود 


ذان داو 


دد 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


نمونه شع ر کته نمونه شتر زوس 
خورشید سواران سلامی به مادرم 
بادست طلب پای تو در سلسله تا چند به مادرم 
ای دام IML‏ هار را 
ره توشه تو عشق و فرا راه تو خورشید سلام می کنم امشب 
نگشوده به تیغ سحری سلسله تا چند؟ صولت پدرم را 
زین آتش افر وخته بر دامن فریاد غارت شده می‌بینم 
را ی ای lL‏ 
این شعله زبانی که تو راسوخته چون شمع چاووش خوان قافله‌های ارغوان 
گل کرده ز آتشکده دل گله تاچند؟ و تمشک‌اند 
زین دایره خورشید سواران همه رفتند به مادرم 
ای‌سایه‌نشین, خواب در این مرحله تاچند؟ می‌گويم: 
بر روزن جان تو فروغی است جهانتاب بی آسمانم 
در کلبه تن, دور از این مشعله تا چند؟ و زمین نیشم می‌زند 
برخیز که گل جوش زد از خون بهاران می‌چر خم 
باخار موس همقدم آبله تاچند؟ ‏ ازخم کوچه‌ای 
در حضرت جانان, دل ما یکدله بید 0 
ای بی‌خبر از عالم جان ده‌دله تاچند؟ وازخیابانی 
بر باره گلگون سر شک از سر جان خیز به خلوتگاهی ارزان شده با درد 
ای سالک سودا زده, بی راحله تاجند؟ مادرم رامی‌خوانم 
دریی‌سای کاک 
نامه CEN‏ 
برایت پاره‌های سایه‌ام راپست کرد م! ۳ 
چه دارد شاعری؟ سرمایه‌ام راپست کردم E‏ 
سراپای قلم دردست.... بس شر منده‌ام من 9 
E‏ ال 3 


خلاصه گفته‌ام.« کوتاه مثل آه» اما 

تمام جزء سوره. ایه‌ام راپست کردم! 
...و کل لحظه‌های غربتم این‌ست. آری 
چه گویم؟ بغض‌های گریه‌ام راپست کردم! 
معین دربائی-نور 


ری ۰ ۳ 


حذر کن زدود درونهای ریش 


به‌هم بر مکن تاتوانی دلی 
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ارو ۳۶۸۸ 


که ریش درون عاقبت سر کند 
که آهی جهانی به هم بر کند 


آواز سنگها 
نه از تنور سر بر آورد 
که در انتظار کشتی نوح 
نه از چاه... 
که برای چشم‌های یعقوب 
e‏ 
به شکل یونسی که ماهی‌ها خور ده بودند 
از کوس سر بر اور کاک 
که انگشتی 
میا را اند 
این بار انگشتهای با سنگ, مشت شده‌اند 
تاسکوتی صدا بشود... 
وخواب پنجره‌های کاخ سفید رابشکند 
که به تاخیر انداخته‌اند 
شکفتن زیتونهای آزادی را 
و ۱ 
از سنگ‌ها صدای فر شتگان می آید. 
با چشمانی باز 
آغوشت رابرای آسمان باز کن 
این بار عشق 
نه از تیشه فر هاد شروع می شود 
نه از شوری گریه‌های شیرین 
اه ار ای ات 
معنای آزادی پروازست 
...حتی پرنده‌های مرده نیز 
آواز خوان آ زادی‌اند 
اصغررضایی گماری -گتوند 


سعدی 


چند رباعی از مجموعه شعر «کتیبه‌های حبیبی» 
سرودهاخسان افشاری 
فر هاد 
گت که شاه کین علا 
یا پاسخ هر سوال دیرین عقل است 
ای عقل جواب قاطعی می‌خواهم 
فرهاد چراهميشه شیرین عقل است؟ 
گر یه 
بگذار به حال بهتری گریه کنم 
بنشینم و بی‌ درد سری گریه کنم 
بگذار به جای عشق تنها یک شب 
درباره چیز دیگری گریه کنم 
افسانه 
خوشحالی بی‌دوام خواهی شد حیف 
تو خواب قشنگ عصر گاهی هستی 
پلکی بزنم تمام خواهی شد حیف 
او باشد 
او باشد و مهتاب فراوانی هم 
من باشم و اشک‌های پنهانی هم 
حتماً شب عاشقانه‌ای خواهد شد 
مخصوصاً اگر نم نم بارانی هم 
امامن؟ 
وتا دی تا MM‏ 
ای 
او سیر تکامل قشنگی دارد 
ها فان ای ماس ؟ 
چه‌فرق؟ 
هر چند که شعله می کشی بر دیوار 
9 
تقدیر توای شمع اگر خاموشی است 
چه فرق که روی کیک یا سنگ مزار؟ 


بی‌عشق 
باشور عشق این زند گی زیبا و شیرین بود 
من سالها بی‌عشق بودم درد من این بود 
رنج مُدامی داشتم در کوره راه عمر 
بر دوش دل بار غمی چون کوه‌سنگین بود 
در آسیاب بی‌درنگ زند گی یک عمر 
این دل دل تنها هميشه سنگ زیرین بود 
مرغ دل تنهای من گر چه غز لخوان بود 
اما غزلهایش هميشه تلخ و غمگین بود 
روی لبان خشک من جای گل لبخند 
گاهی سکوت سرد گاهی ناله نفرین بود 
خو کر ده‌بودم گوشه تاریک تنهایی 
قلبم کدر از کینه توزی‌های‌دیرین بود 
آ کنده بودم از غم دلواپسی, تشویش 
بر ادم و عالم دلم پیوسته بدبین بود 
محمدر حیمی -ر آمهرمز 


همان دوشنبه‌ی اول. چه ماجرایی بود.. 
میان کوچه‌ی باران. عجب هوایی بود 
رای دی ی رل 
و ی ای 
تو رد شدی» شب تاریک با تو روشن شد 
وهر چه از تو به جا ماند روشنایی بود 
به جای خاک ستاره ز رد تومی‌ریخت 
کبوتر دلت از ابتداهوایی بود 
تو رد شدی و نصیبم دوباره ساده دلیست 
که نقش کوچه‌ی آن ,جای رد پایی بود... 
ندا هوشیار -بروجرد 


¥ Dg 7 


#سلیمان کروشی -کرج 
باغ با کلماتی چون سراغ و چراغ قافیه می‌شود. 
# توحید اکبری -قزوین 1 
قسمتی از سروده‌تان راب امید دریافت آثار 
بهتر می‌خوانیم: 
تورودی 
یک رود س رکش 
که سر به دریامی گذاری 
تو هوای رهایی 
به سرداری 
#حمید شکوهی -شیراز 
سعدی و حافظ همشهری‌اند اما دردو زمان 
متفاوت زند گی می کر دند. سعدی‌درقرن 
هفتم و حافظ در قرن هشتم. 
#علیر ضا ملکی -لنگرود 
بله. نیما هم رباعی و قطعه و... دارد.اواز شسعر 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «وقت چیدن است» 
سروده فرناز بنی شفیع 
بگو 
تصور کن در اتش سوختن را 
تب فرهادهای کوه کن را 
بگو بر طبل رسوایی بکوبند 
تو یک دنیاغر وری»ارث بردی 
نشانی از اساطیر کهن را 
به چاهی چون زنخد انت اسیرم 
نمی‌خواهد دلم دیگر وطن را 
کسی باور ندارد پیرهن را 


# معصومه بشر دوست -تهران 


شعر معاصر ان ر ابه دقت بخوانید واز تعبیرات 
تازه استفاده کنید: 

از غم عشق شکایت به کجابتوان کرد 

گله از اوست. حکایت به کجابتوان کرد 


#لیلابزرگی-تهران 


ی از ر تقطیع می کنیم 
رواق منظر چشم 
e‏ ا 


رواق من 


سنتی» به قالب نو رسید. تاران نارن 

بوی کا گل تاکجاها که نرفت 

پاییز دلتنگی باید بوی یاس از سر پرچین بگذشت 
به یادت زنده‌می‌مانم باید از چشم تو گفت چلچله بوسه به گل داد و پرید 
پر از شادی و امیدم يانه گل نیلوفر دید. خندید! 
کجایی بی تو در این باد باید این راز مگو کوچه هم حال غریبی دارد 
کمرخممی‌کندبیده ‏ دردل‌خویش‌نهفت نم‌باران 
تمام حجم دلتنگی از کجا باید رفت؟ بوی یاس و 
در این پاییز بامن بود به کجا باید رفت؟ سرپرچین 
برایم از توحسی خوب. باید از چشم توپرسید بوسه چلچله و نیلوفر... 
چه شورانگیز بامن بود کی اباد به گمانم که 
معصومه سلیمانی -اهواز مثل گل خندید؟ قیامت شده بود! 


عباس عابد-اندیشه کرج 


۳۳ 


مس سم فشان دوست که ان است که خطای ند ر اپو شد ود ازت وا اشکاو نکند 


ر 
ر 


شماره ارسال: ۰۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


لطفا فقط ماهی دو نوشته پیامک کنین ‏ 


نوشته های‌ناب 


سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 


نازتیتم خویع! 
آدمی به خودی خود نمی‌افتد. اگر هم بیفتد از آن سمتی 


می‌افتد که به خدا تکیه نکر ده مهسا 
#۶ مامی‌رویم و کس نتواند د گر به‌دهر.مارابه چشم 
خویش ببیند مگر به خواب فرحناز اصغری 


هیچ کس نفهمید که خداهم تنهاییش رافریاد 
می‌ز ند(قل‌هواللّه احد) نگهبان آسمان 

کور بودن درد نیست. بینا بودن و ندیدن درد است 
عاشق بی‌دل 
#عروس از قلب طلوع می آ ید و داماد.از غر وب خور شید. 
جشنی در دره بریاست هبه 
من زند گی رو کوچیک تر ازاون می‌بینم که به خاطر گذر 

یه سری لحظه‌های تلخ خودمو از قصه حذف کنم 

نیلوفر جوادزاده 

#چشم گذاشتم »رفتی»اما تا همیشه شمر دن شرط بازی 
نبود میلاد مختاری 
#+خیابان‌های تنهایی »دلی ولگر د می‌خواهد و آوازم بدون 
توسکوتی‌سرد.برایت مرده‌بودم تابر ایم تب کند قلبت, 
ولی حتی نیرسیدی دلت همدرد می‌خواهد؟ شمالی 
«خاطرات چوب‌های خیسی هستند که با آتش زند گی 


نه می‌سوزند ونه خا کستر می‌شوند فرشته ورویا 
تو به زیبایی آیات سحر می‌مانی.ای نسیم سحری پیش 
من می‌مانی ؟ قطره‌اشک 
هر روز تکراری است. صبح هم ماجرای ساده ایست. 
گنجشک‌ها بی خودی شلوغش می کنند رها 
#دیر وز بهد ست تاریخ سپر ده شد وفر دامعمااست ولی 
آمروز هدیه است. قدر آن رابدان ملیحه.ف 


روز گاریست همه عرض بدن می‌خواهند /همه از 
دوست فقط چشم و دهن می خواهند /دیوهستند ولی مثل 
پری می پوشند / گر گهایی که لباس پدری می‌پوشند / 
| نچه دیدند به مقیاس نظر می‌سنجند /عشق راهم قد دور 
کمر می‌سنجند /خب طبیعی است که یک روزه‌به پایان 
برسد /عشق‌هایی که در کوچه به سامان‌برسد کلی 

لبخند تو کمیاب شده‌ای همه خوبی, یکبار د گر خانه‌ات 
آباد. بگو سیب !! بانوی شمالی 
موريس مترلینگ: چگونه انتظار دارید که ما به اسرار 
جهان پی ببریم, در صورتی که هنوز در نیافته‌ايم که 
فهمیدن یعنی چه؟ سامیار عارف 
زند گی مثل دیوار است و سر نوشت مثل فر یادی که هر 
یک از ماممکن است سر دهیم. فریادمان به سینه دیوار 


می‌خورد و به همان شکل به سوی ما باز می گردد 
بادبادک باز 


زر تشت:روزی اهریمن به من گفت. حتی خداهم 
دوزخی برای خود دارد و ان عشق به انسان است محمد 
#به گیتی هر کجا درد و غمی بود به‌هم کر دند وعشقش 
نام کردند لاوین 
#ای آفرید گار, چگونه شک ر گزاری کنم که لیاقت خود م 
رابه توثابت کنم تو آفریدی من پایمال کردم توساختی 
من ویران کردم.با کدام زبان شکر کنم که چر خش زبان 
نیز خود شکر گزاری دارد 

۴۴ وگل سس 


ا 


#زیباترین صبحی که تا کنون تجربه کر دم. مدیون صبر 
دربرابر تاریکترین شبی است که هیچ دلیلی در تمام 
شدنش نمی‌دیدم مصطفی کاظمی 
##ن به صد خواهش ومنت ز خداخواستهام که در این 
ساعت خیرمرغ آمین‌به سراغت اید ودعایی که توبر 
لب داری, به اجایت بیرد خورشید خانوم 
دل ز خامی‌ها فریب چشم شهلا می خورد. ساده‌دل در 
زند گی از این و آن پا می‌خورد بیقرار 

#ده‌ها کلید که از روی دوراندیشی جمع کرده‌ام در 
جیب‌هایم سنگینی می کند ,ولی جر آت دور ریختنشان را 
ندارم, غافل از آنکه در مسیرم اصلاً قفلی نیست گلبرگ 
#باید از خویش بپرسیم چراحجت حق. خیمه را امن‌تر 


از خانه ما می‌داند محسن نامه‌سیاه 
٭زند گی‌سخت‌نیست.ماسختش می کنیم.عشق قشنگ 
ند نیست ما قشنگش می کنیم محدثه 


هر مرغ شود شاد که از دام گریزد /من‌شاداز آنم که 
گرفتار توباشم/ گر خلوت وصل توبرازنده مانیست / 
د کتر شریعتی:خدادوستدار آشناست, عارف عاشق 
می‌خواهد. نه مشتر ی بهشت عسل عسلی 
٭دیگر بهارم هم سر حالم نمی کند /چیزی شبیه گریه 
زلالم نمی کند /آهای خدامرابه کبوتر شدن‌چه کار؟/ 
وقتی که سنگ هم رحم به بالم نمی کند ‏ جلیل یعقوبی 
هر گز نمی توانم صفت خوبی رادر دیگران بشناسیم, 
مگر آنکه از آن بویی بر ده باشم FAFA‏ 
کاش به آن مر حله‌از رشد روحی برسیم که‌هر موضوعی 
رادر خود حل کنیم و «احتیاج» کلمه‌ای بی‌معنی شود 


معصومه بشر دوست 
#معجزه‌ه ازمانی رخ می‌دهند که تو از شر مفهوم 
غیر ممکن‌ها رها شده باشی ناقلا 


از کیمیای مهر تو زر گشت روی من /آری به یمن لطف 
بهارتها 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری بود: 
مریم دهتان(مارابه علسی) خون آشام(زادگاه هیچ 
کس) 071 (بروبرو به سوی‌او) عارف(گفتم خدایا 
تنهايم گفت بیش از من) نگهبان اسمان(روزی خواهد 
امد که شیطان) عاشق تنها(لحظه‌هایی هست که 
خیلسی دلسم) مصطفی کاظمی(۳)(مثل درخت باش) 
)شای امروزم‌رابه خاطر نادانی) مهری او ل(ماهی 
ازبیآبی نمی‌میرد) خالد راعی(فاصله قدرت نداره) 
مشکوک ۲(وقتی در شادی بسته می‌شود) پوویک(میان 
سجده سبز سحر) 111 ٩(د‏ يروز با به دسته گلی اومده بود) 
بی‌شانس(۲)(اندیشه خدابالاتر از فکر) غر ببه آشنا(۲) 
(به‌دیگران این حسق رو مسی‌دم) وروجک(نزدیک ترین 
رفیق) علوی(نوشته بلند گفتم گفتی قبلا چاپ شده) 
صبا شرقی(نگاهم پا بسته پنجره شد) خا کستری (مرا 
باد کن هنگامی که) ,0۱۲1/۷1 1(مترسک گفت) 
بل شکسته (هیچگاه به دیگران اجازه‌نده) سمیراو 
ایکس (هنوز روی خاکیم) مبرداد (هیچ داری از دل مهدی 
خبر) مجید روحی(۱۶) (بادم کن اندم که خدارا)رها 
شده (کاش می‌شد همچو آوازه) مژده( خوشبختی یعنی 
رضایت) تنهاستاره شسب(اگر خداتالب پر تگاه) بانوی 
شرقی(چون باران باش) بو بک(باد ما گر گذر کردی ز 
ایوان) فرانوش(قشنگی فاصله‌ها این است)مختار (ما 
آمده‌ايم زندگسی کنیم تا) روبای بی آبسی(آرزو نکن خدا 
همه دنسارو) سروش نصرتی(۲)(زنده بودن حرکتی 
افقی است) کل سنک(دنیای خنده‌داری است) اتنا 
و آینا فولادوند(کاش می‌شد) م. عشقی(گل‌های 
آفتاب گردان)برباد رفته(شب قد ر است و) 


رب مباد آن؛ :ه گدامعتب بود 


زهرا.ن‌فدای فهمي_ده‌بودن‌تو |۲۹۲۱ 
فرشته عاقل. مگه غير از تحمل 
کار دیگه‌ای هم می‌شه کرد نون هر کسی 
تویه چیزی خوابیده‌نون ماهم توروغن داغ!! عابد جان 
تومی‌گی که نوشتت کوتاهه و بلند نیست. «تربت قدسی 
نظر کرده‌یزدان جانم فدایت» کوتاهه گلم ؟! اس‌ام اس 
جان فرستادی «نانوا جوش‌شیرین می‌زند بیچاره فریاد» 
۱-اين متن دوبار حداقل چاپ شده ۲-مدت‌هاست توی 
پاسخ به نامه‌ها می گم تکراریه ۳-خیلی وقتی که نوایی‌ها 
دیگه جوش شیرین نمی‌زنن. چون ممنوعه!!1:11)) جون! 
قبلاً هم گفتم که چنین اسامی رو کار نمی کنم لطفاً عوض 
کن این اسم قشنگواا یگول جونم.معلومه‌هنوز کار تون 
نیگامی کنی نوش جونت اما پیغام ناب بفرست!شهره 
تو کلی نازنین ماجرای زرتشت قبلاً در مجله صفحه گفتار 
عاشقان چاپ شدهابی‌دل نوشتی«پيام منوحتمً بخونین, 
نوشته‌ای که می‌نویسین مزخرف و چرتن» ۱-پیامتو 
خوندم ۲-من مدتهاست نوشته نمی‌نویسم ۲-تونازنین 
ناب‌ترین‌هاشون روبفرست چرا مطلعی! ساغر از تهران 
صادقانه می گویم. شمادرست می گویید من‌هم امکان 
خطا دارم.اما تصورم این است که شما هم خیلی تند انتقاد 
می کنید و یقین دارم که معتقد هستید چنین نیست!باری 
بسیار سپاسگزار شدم که انتقاد کر دید لطفً اما باشید! 
دوستی که یک ناب نویس قد یمی‌هم هست یک خطااز 
من‌دیده هر طور که تونسته من رو مورد شلیک قرار داده. 
تازه تهش هم گفته متأسفانه انتقاد پذیرم که نیستی تا یه 
فحش بهت می دیم ناراحت می شی! ۸۶۸۸( ۰ ۰ ٩۳۷۲۰‏ 
ده‌تا اس دادی بد ون اسم. از همین حالا می‌دونم سنگم 
نیستم البته هر روز دهها نفر مثل توعمل می کنن اماچون 
تعداد پیغام‌های تو زياد بود گفتم یه تذ کر ی‌بدم! تور یسم 
جان متوجه منظورت نشدم چطور سوءاستفاده کر ده؟ در 
ضمن شماره اون بابارو که همون لحظه پاک کردم افقط 
خدا قبلً هم خواهش کرده‌بودم که اسم نازنینت روعوض 
کنی‌اما...از یبا جون فرستادی « کاش خداجون دوستم 
داشتی» کاش! آدم گیج.ببخشید چون وقتی اسمت رو 
می گم ناخودآ گاه پشتش می گم ببخشید.در مورد کارت 
با آقای کیانی به شماره ۲۲۲۲۶۲۶۷ تماس بگیر بگو منو 
سنگ معرفی کر ده و...!مرضیه جونم من نه اون خانوم 
هستم ونه مینا گلب رگ چند وقت پیش به مزاح گفتم من 
مینا گلبر گم چند نفر نامه دادن که ما می‌دونستیم.باباجان 
چی ر و می دونستید گلب رگ کجاء سنگ کجا! فاطمه و رضا 
قربون جفتتون برم من که گفته بودم دواسمی‌هارو گفتن 
کار نکنیم شرمنده جفتتونم! کتیبه جان به نوش ته تورو 
به اشتباه پاک کردم چون بعد از اسمت هیچ ویر گول 
باعلامتی نب ود. در ضمن لطفاً این صفحه روسیاسی 
نکنیم البته اگر شما موافق هستین! ستاره علامت تعجب 
ادساین.دات.اچ قربون اسمت من رو کنجکاو کردی تو 
پسری یا دختر ؟امینا جونم که احساس کردی ادم خوبی 
هستم. همیشه احساس‌ها واقعی نیستن, مثل ایند فعه 
که من سنگم نه آدم! رویای تنهاء قربون اون همه لطف 
ومهربونی توء کاش نوشته‌هات تکراری نبود تاحداقل 
دلشاد شم فدات!عشسق صور تی مگه ميشه پیام تازه 
واردی به زیبایی توروچاپ نکنيم,تویه استثناء هستی 
بفرست.می‌ذارمش روی چشم! سر باز هاشمی. «هميشه 
حال دوستاتو ۳۹ روز یه بار بپرس اگر مرده بودن به چلهم 
برسی». خنده‌دار بود اما ناب که نیس! 


جدولها زیر نظر: داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


١-از‏ آثارمعروف‌ناصرخسرو_جواهرنشان 
۲- متکبر مغر ور -خانه-معروف گردیدن 
۳-طلایه‌دار اعداد-واحدی در وزن_خدا- 
خرس آسمانی ۴- فصیح,زبان آور-انديشه 
کردن از آن طرف مادربز رگ است-پس 
دادنی به استاد ۵-تحریم اجتماعی یک عمل 
یایک کلمه به طور رسمی-دستگاه یا سیستم 
ضبط مغناطیسی تصویر -در فارسی حسرت 
ودریغ تعبیرمی‌شود ۶-شعر حماسی که 
باآهنگ خوانده شود نوعی ذغال‌سنگ- 
شهر داوری جهان_نظیر مانند ۷سدم بریده 
_رتبه‌بن دی کارمندان در ادارات-پدر ۸- 
واژگون-جد پد ربز رگ _گشاینده‌قفل - 
خاروخاشاک ٩-صفت‏ فلفل-شریان 
حیاتی اصفهان_یک چهارم * ۱-از معاونین 
مشهور هیتلر _ابزار بهتر دیدن_جوانمرد- 
استاد اسکندر مقدونی ۱ ۱- کنایه از خانه 
کو چک باامکانات زیاد_ اسب سرخ_به علت. 
به‌سبب ۲ [-بزرگان_اسکن درهم ریخته- 
سه کیلو گرم -پارساء پرهیز کار ۱۳- نوعی 
پنیر _خباز_بسیار سیر کننده ۴ ۱- حلقه‌ای 
که قف ل آوی_زازآن عب ور می کند_فرمان 
ایست -ورزشی مفرح -اسم غیررسمی که 
شخص با آن مشهور می‌شود ۵ ۱- حرف 
همراهی -جوهر درخت مازو-صد متر مربع 
۶-خواه ش_زرنگ, زیر ک نام یکی از 
آهنگ‌های موسیقی ایرانی ۱۷ -فربه, چاق 
_قله معروف مالزی. 

عمودی: 

۱ برجستگی کوچک روی پوست-از آثار 
محمدعلی جمالزاده ۲ گر وه نوازنده_خو 
گرفتن_ازسنگ‌های آذرین ۳- تصدیق روسی -ناشی 
زاری_حرارت بالای‌بدن ۴-مادر آذری_متضاد 
خوشبو_نیش آن از ره کین نیست مدت زند گانی ۵- 
کشوری در آفریقا-پولی که‌از مبلغ برات یاسفته پیش 
از سررسید کسر می کنند -از اساطیر هندی ۶- شهری 
در آذربایجان شرقی -آب شرعی_همدم_از حشرات 
چن د شآور ۷-ریخته گر_خوب_همسر کنت ۸- 
اساس_پایتخت ایتالیا-اشاره به نزدیک_ نام فامیل 
نایلئون ۹ خجسته خجسته_از ابنیه دیدنی شهر شوشتر -مکانی 
در گر ۰ -علامت‌جذرو کعب‌درریاضی- 
سگ گزنده_گشاده_راندن مزاحم ۱ ۱سورم عفونی 
در لثه -قومی ایرانی از مواد لبنی ۲ ۱- سرباز نیروی 
دریایی-ساده دل خوش‌باور -شهر آلمانی_روحانی 
مصریان باستان ۳ ۱ -روز اول هفته -آ گا هوشیار-هنر 
هفتم ۴ ۱ -روش,قاعده-پیرواندین حضرت موسی 
پر تاب کننده_خاللص ۵ ۱-راه کوتاه_چیزی که‌در 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۸۰ 
۱-متقاطع: لیلیا سعدالدین-تهران 
۲-شرح در متن: محمدحسین اویسی-فر دیس 
۳-سودو کو:امیر حسین قدس -تهران 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


مر تبه دهم باشد_اجرای آوازی ویابدون کلام توسط 
رما یک مسا تمد[ 
خروس کوهی ۱۷- سرزمین وحی -تفنگی قدیمی. 
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باهوش خود کلنجار بروید زیر نظر: سهراب صفادار 
نقطه به نقطه 
یک نفر در میان امواج خروشان گرفتار شده‌است. برای آنکه بدانید چه کسی 
در میان امواج‌است نقاط رااز شماره ۱الی ۴۷ باخط مستقیم به هم‌وصل کنید. : 
پس از پایان کار ناگهان این راز مهم در مقابل چشمان شما آشکار خواهد شد. 


ا 0 


2/۳۹ 
از 


سے 


۰۰ 
۳0 / 
e 7 
5 
۰ 


همه‌بادیدن‌ یک کادو 
خوشحال می‌شوند ولی در اینجا 
مایک کادوبه همراه‌یک مارپیچ 
داریم که از شما می‌خواهیم از 
قسمت بالا وارد جعبه کادو شده و 


چوب گلف زنگوله 


شکلهای پنهان در تصویر اتاق خواب پسر بچه 
این پسر بچه بعد از کلی بازی بااسباب بازیهایش ونگاه کر دن به کتاب قصه‌هایش 
در یک اتاق شلوغ به خواب می‌رود. اما در این شلوغی ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده که 
از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


پایین آن بیرون بروید. البته شکلهای پنهان رابه همراه اسامی‌شان برایتان آ ورده‌ایم تابدانید به دنبال چه 
پاسخها در صفحه ۶6 شکلی می‌بایست بگردید. چنانچه موفق به این کار نشدید. می‌توانید جواب صحیح را 


در اینجا دو تصویر از یک باغ راملاحظه می کنید که در نگاهاول به نظر کاملاً یکسان می آیند. ولی ما به شمامی گوییم که 
١۰‏ اختلاف میان آنها وجود دارد. حال برای یافتن اختلافها مداد یا خود کاری برداشته و آنها راعلامت بزنید. 
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سرگ‌ذشت های‌واقعی 


«خاتون» بعد از خواندن 
سرگذشت واقعی شیفته برایم 
ایمیل گذاشته بود. برای دیدن او 
به خانه‌اش که در بلوار فردوس 
بود رفتم. خانه نقلی اما شیک و 
زیبایی داشت. خاتون بیست و شش ساله بود و لاغری 
بیش از حد و چهره رنگ پریده‌اش توی ذوق می‌زد. 
بعد از سلام و احوالیررسی از او پرسیدم:«خدابد نده. 
مریض احوالی؟» و او در حالیکه لبخند محزونی روی 
لبانش نقش بسته بود گفت: «قضیه‌ ش مفصله. مطمئنم 
بعد از شنیدنش چند تا ناسزا بهم بابت اینکه این همه 
راه کش‌وندمتون اینجا می‌دید!» نسکافه ای که خاتون 
برایم آورده بود را سر کشیدم و گفتم: 

«اول اینکه من اهل ناسزا گفتن نیستم. خودمم 
دوست داشتم تورو ببینم پس برای چی بعد از شنیدن 
حرفات باید فحش بدم؟! دوم اینکه من از طریق مجله 
اطلاعات هفتگی دوستای خوبی پیدا کردم که مطمئنا 
توهم جزواونها خواهی بود و مهم‌تر از همه این که 
من کوچکتر و بی‌ارزش تر از اونی هستم که بخوام در 
جایگاه قضاوت باشم و درباره تو قضاوت کنم. حالا هم 
سراپا گوشم برای شنیدن حرفات. به قول شاعر هر 
چه می خواهد دل تنگت بگو...» و خاتون در حالی که 
آسمان چشمانش باریدن گرفته بود از خودش برایم 

چیزی از پدرم به خاطر ندارم. فقط می‌دانم 
پدربزرگم که همه زندگی‌اش را در یک قمار تلخ و 
سنگین باخته بود روی مادرم (تنها دختر پانزده 
ساله‌اش) شر ط بندی کرد و او رابه مردی ینجاه ساله 
باخت!زند گی پدر و مادرم بیشتر از سه سال دوام 
پیدانکرد. پدرم که مردی شرور بود در یک دعوا با 
ضربات چاق و از پای در امد و مرد. خانواده پدرم اول 
دیهاورا گرفتند ومادرم ومن را که دو ساله بودم از 
خانه بیرون کردند. 

مادرم که دیگر نمی خواست به خانه پدرش بر گردد 
نزد پیرزن همسایه که همیشه دلش برای مادرم به 
خاطر نداشتن مادر و سنگدلی پدر می‌سوخت. رفت 
واوهم برای اینکه من و مادرم از شر خودخواهی و 
دشمنی‌های پدربزرگ در امان باشیم ما را نزد نوه 


۴۸ 


گار س بے 


خواهرش که در تهران زند گی 
می کرد فرستاد. 

«سیمین» خانم و شوهرش به 
گرمی‌از ما استقبال کر دند و ما در 
زیرزمین خانه شان ساکن شدیم. 

مادرم برای تامین مخارج زندگی مان در خانه‌های 
مردم کار می کرد و من پیش سیمین خانم که زن 
مهربانی بود می‌ماندم. شش ساله بودم که مادرم با 
«کامبیز» ازدواج کرد اما سهم او این بار هم خوشبختی 
نبود. همسر اول کامبیز از او جدا شده و حضانت چهار 
فرزندش راهم به او سپرده بود. آن روزها را خوب 
به خاطر دارم. کامبیز به هر بهانه‌ای به جان مادر 
بیچارهام می‌افتاد و او راتا پای مرگ کتک می‌زد. 
من هم گاهی از ضربات دست‌های سنگین او در امان 
نبودم. شیطنت‌ها و بی‌ادبی‌های فرزندان کامبیز هم 
شده بود قوز بالا قوز. گاهی مادرم با سیمین خانم که 
به دیدن مامی آمد درد دل می کرد و می گفت: «از 
چاله در اوم دم افتادم توچاه! نمی‌دونم چرامن این 
همه سیاه بختم ؟! اون از بابای از خدابی‌خبرم. اون 
از شسوهر اولم که هیچ بویی از انسانیت و شرف نبرده 
بود اینم از کامبیز. دیگه نمی‌تونم رفتارای خودشو و 
بچه‌هاش و تحمل کنم.» و طاقت مادر بالاخره طاق شد 
واز کامبیز طلاق گرفت و ما باز هم به خانه سیمین 
خانم بر گشتیم. مادر باز هم سخت و طاقت فر سا کار 
می کرد. جند سال که گذشت وضعیت زند گی‌مان بهتر 
شد. خوب به خاطر دارم که سیمین خانم همیشه به 
مادرم می گفت: «نمی خواد پولاتو الکی خرج کنی. تو 
و دخترت که خرجی ندارید. هر چی ما خوردیم شما 
هم می‌خورید. خدارو شکر شوهرم «محمود» خسیس 
نیست وهر چی برای بچه‌های خودمون می‌خره برای 
خاتون هم می گیره. پس تو همه پولاتو پس انداز کن که 
تو آینده لازمت می‌شه.» 

سیمین خانم هیچ لطف و محبتی رااز مادریغ 
نمی کرد و گاهی به مادرم که دلش از زمانه و بختش 
می گرفت امید می داد و می گفت: «غصه نخور. همه 
چیز درست می‌شه تو کلت به خدا باشه.» 

نمی‌دانم چرامادر همه آن محبت‌ها و خوبی‌ها را 
زیر پا گذاشت و به اعتماد سیمین خانم خیانت کرد. من 
آن روزها سیزده ساله بودم و سرم به درس و مدرسه 


م بود. آن روز را که سیمین خانم بااچشمانی گریان 
دست دو فرزندش را گرفت واز خانه رفت. فراموش 
نمی کنم. او قبل از رفتنش به مادرم گفت: «وقتی خاله 
مادرم ازم خواست بهت پناه بدم. وقتی اون چهره 
معصومت‌رو ديدم واقعا دلم برات سوخت و اصلا فکر 
نمی کردم یه روز بخوای زندگی‌مو خراب کنی. حیف 
از اون همه محبت که تو این چند سال در حقت کردم. 
تو نمک خوردی و نمکدون شکستی!» و مادر بی آنکه 
به سیمین خانم نگاه کند گفت: « من که نمی‌خوام جای 
شما باشم. قول می‌دم بعد از اینکه ازدواج کردیم هم 
تو همین زیر زمین زند گی کنم و کاری به شما نداشته 
باشم. تازه شما چرااز من ناراحتی؟ این آقا محمود بود 
که پیشنهاد ازدواج داد. منم که تواین شسهر غریبم 
و بی‌پناه پیشنهادش رو قبول کردم. شما نرو سیمین 
خانم. همین جا بمون و بدون این که مشکلی پیش بیاد 
با هم زندگی می کنیم.» 

و سیمین خانم غضب آلود به مادر نگاه کرد. اب 
دهانش رابه زمین انداخت و برای همیشه از آن خانه 
رفت. سیمین خانم رفت و ما به طبقه بالا نقل مکان 
کردیم. بعدها فهمیدم مادر که از سیمین خانم جوانتر و 
برو رو دار تر بود دل محمود رابرده و پیشنهاد محمود 
را برای ازدواج پذیرفته است. دلم برای سیمین خانم 
و بچه‌هایش می‌سوخت. مادر را به خاطر این کارش 
سرزنش می کردم و می گفتم: 

«تو اون بیچاره‌رو خونه خراب کردی. ما خیلی 
به سیمین خانم مدیون هستیم مامان.» و او در جوابم 
می گفت: «تو چه می‌دونی سایه سر نداشتن يه زن 
جوون و غریب تو این شهر درندشت یعنی چی؟ تازه 
من نمی خواستم سیمین بره. من حاضر بود م باهاش 
زند گی کنم اما اون خودش نخواست.» سیمین خانم از 
محمود طلاق گرفت و محمود حضانت دخترهایش را 
به سیمین خانم سپرد و «علی» پسر ک پنج ساله‌اش را 
نزد خود نگه داشت ومادر راهم به عقد دائم خودش 
در آورد. به این ترتیب بود که مادرم روی ویرانه‌های 
زند گی دیگری قصر خوشبختی اش را ساخت. نمی‌دانم 
مادر و محمود چه شان شده بود؟ حالا که به هم رسیده 
بودند دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایشان اهمیت 
نداشت. محمود به پیسرش که دل تنگ مادرش بود 
هیچ توجهی نداشت و من هم برای مادر انگار اصلا 
وجود خارجی نداشتم. بیچاره علی چاره یی نداشت 
جزاین که به من پناه بیاورد و من هم در حالی که 
خودم به محبت احتیاج داشتم به او محبت می کردم 
تازیاد جای خالی مادرش راحس نکند. رفتار محمود 
بامادرم خوب بود اما فقط کافی بود مثلاعلی توی 
حیاط توپ بازی کند ویا صدای تلویزیون را زیاد کند 
آن موقع بود که به قول خودش آن روی سگش بالا 


می آمد و پس رک بیچاره را زیر مشت و لگد می گرفت. 
مادر هم نسبت به بدرفتاری‌های محمود بی‌تفاوت 
بود و می گفت: «به من چه که علی‌رو کتک می‌زنه؟ 
پسر خودشه و اختیارشوداره!» وهر باری هم که من 
کتک‌های محمود بی‌نصیب نمی‌ماندم. به خاطر خودم 
نه.امابه خاطر علی بارها تو روی محمود ایستاده‌و 
جوابش را داده بودم. خوب حس می کردم محمود 
وجود مرا فقط به خاطر مادرم تحمل می کند. در نظر او 
من دختر خیره سر و پررو یی بودم که احترام بز ر گتر 
سرم نمی‌شد. شانزده ساله بودم که محمود مرا به 
ازدواج با پسر برادرش که بیست سال از من بز ر گتر 
بود مجبور کرد. دوست داشتم درسم را ادامه بدهم. 
هر چه‌التماس کردم. گریه کردم فایده نداشت. من 
وپسر برادر محمود به عقد هم در آمدیم وانگار خدا 
بامن بود که هفت ماه بعد از نامزدی مان شوهرم از 
عروسی با من منصرف شد. او که نمی خواست زند گی 
مشت رکش رابا من شروع کند. مرا طلاق داد. 

بعد از این اتفاق وضعیت من در آن خانه بدتر شد 
و بیچاره علی هم به آتش من می‌سوخت. محمود مرا 
تحقیر می کرد و کتکم می‌زد. من همه رفتارهایش را 
تحمل می کردم اما آنقدر علی را دوست داشتم که 
نمی‌توانستم زجر کشیدنش راببینم. نمی توانستم ببینم 
زیر مشت و لگدهای محمود مثل گنجشکی بی پناه 
می‌لر زد و دم نمی‌زند. آن روز به خانه یکی از دوستانم 
رفته بودم و وقتی بر گشتم دیدم علی کنار در حياط 
نشسته. او زانوهایش را بغل گرفته بود و گریه می کرد. 
گوشه پیشانی اش شکسته و چند قطره خون اطراف آن 
خشک شده‌بود. بانگرانی پرسیدم:«چی شده علی؟» 
واو که به شدت گریه می کرد و می‌لرزید خودش را 
در آغوشم انداخت و گفت:«باباجون خوابیده بود. 
من داشتم کارتون نگاه می کر دم. صدای تلویزیون‌رو 
یه کم زیاد کردم اما بابا جون از خواب پرید و عصبانی 
شد ومنو کتک زد. یه دفعه هلم داد سرم خورد به 
گوشه میز و شکست. قيافه بابا خیلی ترسناک شده 
بود. می‌ترسیدم بازم کتکم بزنه واسه همینم از دستش 
فرار کردم و اومدم اینجا.» طفلک علی هق هق می کرد 
و می‌لرزید. آنق در عصبانی بودم که دلم می‌خواست 
چشم‌های محمود را از کاسه دربیاورم. آن روز من 
ومحمود دعوای شدیدی با هم کردیم. هر چه دلم 
می‌خواست و از دهانم در می‌آمد به او گفتم. انقدر 
عصبانی بودم که خون جلوی چشمانم را گر فته بود. 
می‌خواستم محمود را بکشم. او مرا کتک زد و من هم 
باچاقوی آشپزخانه به مسمتش حمله کردم ما فقط 
دستش زخمی‌شد. مادر جیغ و داد می کرد و محمود 
که از من قوی تر بود چاقورااز دستم گرفت ونعره 
کشید و گفت: « زود جل و پلاستو جمع کن و از خونه 
من برو حروم زاده!» و جالب تر از همه این بود که مادر 
هم فریاد می‌زد و می گفت: «گمشو برو از این خونه. برو 
خاتون, برو که داری زند گی منو خراب می کنی!» 

من هم دیگر نمی‌خواستم در آن خانه زند گی کنم. 

وسایل خودم و علی راجمع کردم و باهم از آن خانه 


بیرون آمدیم. محمود حتی دلش برای پسر خودش 
هم نسوخت وانگار از خدایش بود که علی راهم با 
خودم ببرم. خدایا چه بايد می کردم؟ به کجا وبه که 
باید پناه می‌بردم؟ من گریه می کردم و علی هم اشک 
می‌ریخت و می گفت: « آبجی حالا کجا بریم ؟» 

شب اول را به هر بدبختی و مصیبتی بود در پار ک 
نزدیک خانه مان گذراندیم. علی رادر آغوشم گرفته 
بودم.او آرام خوابیده بود و من از ترس می‌لر زیدم و 
گریه می کردم. 
کمکمان کند اما خداانگار گوشی برای شنیدن 
حرف‌های من نداشت. دو شب دیگر هم در پارک 
گذراندیم. تمام بدنم به خاطر نشستن زياد درد 
می کر د. چشم‌هایم از بی خوابی و گریه می‌سوخت. 
دیگر نمی‌توانستم آن وضع را تحمل کنم. آواره بودن 
با دل پردردی که خودم داشتم با پسر بچه یی از من 
بی پناه‌تر خیلی سخت بود. آن قدر سخت بود که وقتی 
«شایان» را دیدم از سر ناجاری پیشنهادش را قبول 
کردم. شب سومی‌بود که در پار ک بودیم. گوشه پار ک 
کنار شمشادها علی را که خواب بود در آغوش گرفته 
بودم ومثل این دوشب گذشته اشک می‌ریختم واز خدا 

سخانم:چرااینجا نشستید اون هم این موقع 
شب ؟ 

سرم رابلند کردم. مرد جوانی روبرویم ایستاده 
بود و مرانگاه می کرد. باصدایی که از ترس می‌لرزید 
گفتم:«آقا ورو خدا کاری به ما نداشته باش, تورو خدا 
از اینجابروا» مرد جوان خندید و گفت:«من کاریت 
ندارم. نمی‌خوام اذیتت کنم. فقط خواستم بدونم جرا 
اینجا نشستی اونم بااین پسربچه که تو بغلته؟» با خود م 
گفتم شاید او فر شته نجات است اما چه می‌دانستم 
که... آنچه بر من و علی گذشته بود رابرای او که حالا 
می‌دانستم تامش شایان است بازگو کردم او با دقت 
به حرف‌هایم گوش داد و وقتی مطمئن شد که ما هیچ 
پناهی نداریم با صراحت پیشنهادش را گفت. ممکنه به 
نظر تو و خیلی‌های دیگه من آدم منفوری بیام اما خوب 
به هر حال من هم برای پول در آوردن مثل همه آدمای 
دیگه یه کاری برای خودم انتخاب کردم. من گرداننده 
یه باند هستم. ما (من و چند نفر از کسانی که برام 
کار می کنن) دخترا و زن‌های جوون‌رو تور می کنیم 
واز طریق اونا پول خوبی در میاریم. تو دختر زیبایی 
هستی و می‌تونی پولدار بسی. من مجبورت نمی کنم 
اگه خودت دوست داشتی با من بیا! 

خدایاء دلم از گرسنگی مالش می‌رفت. بیچاره علی 
همه امیدش به من بود و غیر از من کسی رانداشت. 
دیگر از این آوارگی خسته شده بودم. دقایقی تامل 
کردم و سپس در حالی که علی هنوز در آغوشم خواب 
بود همراه شایان رفتم. شایان به گفته خودش مرا 
دوست داشت وبه هر جایی نمی فرستاد. من شده 
بودم سوگلی خانه او و برخی از مردان پولدار هوسباز... 
بعد از مدتی توانستم خانه ای مستقل رهن کنم و 
ماشین بخرم. علی که از چیزی خبر نداشت به قول 


٩۰ کر‎ ۷ 


خودش از یولدار شدنمان خوشحال بود و می گفت: او 
خوشحال بود و خبر نداشت از اینکه این خوشبختی به 
چه قیمتی به دست آمده. آن شکل زند گی رادوست 
نداشتم اما نه تحصیلاتی داشتم و نه هنری. کسی هم 
نبود تا بتواند کمکم کند. روز به روز پولدار تر می‌شدم 
ودر مرداب غرق تر. حالم از خودم به هم می‌خورد. 
از بخت وسرنوشت نکبتی که داشتم. علی بابهترین 
امکانات بزر گتر می‌شد ومن آنقدر در آن لجنزار غرق 
شده بودم که امیدی به نجاتم نبود... 


خاتون سرش رابه دیوار تکیه داده بود. خیره شده 
بود به نقطه یی نامعلوم و می گفت و اشک می‌ریخت 
ومن بغضی سنگین چنان راه گلویم را بسته بود که 
حتی توان اشک ریختن هم نداشتم. وقتی ایمیل خاتون 
را خواندم و می‌خواستم به دیدنش بروم چقدر دلم 
می‌خواست که پایان داستان او هم همچون داستان 
شیفته وبا کیمیا شیرین باشد اما بود. پایان داستان لو 
تلخ بود خیلی تلخ! 

-شایان همیشه به قول خودش هوامو داشت و 
نمی‌ذاشت هر کسی بهم نزدیک بشه. من فقط باید با 
کسانی که او از هر نظر تایید شون می کرد می‌بودم. من 
بدبخت بودم و انگار روز گار نامرد می‌خواست بد بختر 
شوم می‌خواست به لجن کشیده شدن منو ببینه ولذت 
ببره. بله... بالاخره یک شب ایدز گرفتم... 

غذایا نگاز که گرد مرگ بر سرم پاشیدند انگاز 
دیگرحتی توان نفس کشیدن هم نداشتم. چیزی در 
وجودم. در قلبم کنده شد و هری ریخت پائین. حس 
می کر دم بغض همچون یک مار قوی دور گلویم چنبره 
زده و راه نفسم راسد کرده... 

-صباخانم.علی تو این دنا به جز من کسی‌رو 
نداره. مرگ امروز فرداست که بیاد سراغم وبعد ازاین 
همه سختی و مصیبت باید راهی جهنمی‌بشم که خودم 
تو ساختنش نقشی نداشتم. ازت خواهشی دارم صباء 
تورو خداء تورو به همه مقدسات عالم قسمت می‌دم 
از علی من مراقبت کن. بعد از مردن من خیلی تنها 
می‌شه. اون بچه با استعدادیه... 

با خودم کشم ای کاش هر گزایمی_ل خاتون را 
نمی‌خواندم. ای کاش به شماره‌ای که گذاشته بود 
تلفن نمی‌زدم. ای کاش به دیدنش نمی‌رفتم. اواز من 
می‌خواست از برادرش مراقبت کنم. صبا در نظر او 
انسان قوی و فداکاری بود اما او نمی‌دانست که من 
انقدرها که او تصورمی کرد قوی نیستم. انقدرها که 
او فکر می کرد خوب نیستم. چاره دیگری نداشتم. 
بی اختیار سرم رابه علامت تایید تکان دادم و گفتم: 
« قول می دم از برادرت مراقبت کنم» و خاتون در 
حالیکه این بار حتی چشم‌هایش هم می‌خندید مرا 
غرق بوسه کرد. وقتی از خانه خاتون بیرون آمدم باران 
می‌بارید. دلم گرفته بود و حس و حال بدی داشتم. 
روی صندلی پار کی که سر راهم بود نشستم و گریه 
سر دادم و همچون کسانی که عزیزشان رااز دست 
می‌دهند ضجه زدم: بیچاره خاتون... بیچاره علی... 
بیچاره صبا...! ۰ 
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سیمین غانم باتران هگ لگلد ون شناخته شد.اودر ۲۲ فروردین ۳۲۲ ۱ در یکی 
از خانواده‌های سنتی تنکابن (شهسوار) متولد شد و در دورانی که به تلویز یون راه 
پید اکر د بسیار جوان بود. بعد از انقلا ب از وی خبری شنیده نمی شد. تا اینکه در 
سال ۷۷ به اواجازه داده شد تا بار دیگر به روی سن بر ود. اواز خوانن دگان موقری 


#چه شد پا به عرصه خوانند گی گذاشتید؟ 

در دوران دبستان در گروهای سر ود بودم و 
در جشن‌های فر هنگی و خیریه‌ها شر کت داشتم.وقتی 
به راهنمایی رسیدیم در مسابقات مدرسه‌ای رتبه 
اول کشوری در خوانند گی رابه دست آوردم. وارد 
هنرستان هم که شدم این فعالیت‌ها را ادامه دادم تا به 
تلویز یون و رادیو دعوت شدم وبرنامه‌ای‌هم آنجااجرا 
کردم.البته دعوت من به تلویزیون به دلیل مقام اولی 
بود که در دوران راهنمایی به دست آوردم. 

#در همین زمان بااستاد کریمی آشناشدید؟ 

ددر کنار هنر ستان موسیقی آموزش‌هایی را 
نزد ایشان و استادان دیگر دیدم. البته ردیف‌های 
موسیقی رانزد شادروان استاد محمود کریمی وسلفژ 
وتکنیک‌ه ارانزد شادروان استاد حنانه آموختم. 
همچنین با خیلی از اساتید دیگر مانند استاد تجویدی, 
استاد پایور. استاد جلیل شهناز استاد همایون خرم و... 
همکاری داشته‌ام. 

باوج ود خانواده‌ای پا یبند به اصول اخلاقی. 
چگونه توانستید خوانند گی را ادامه دهید؟ 

خن واده‌ام با آواز خواندن من سر سسختانه 
مخالف بودند. به خصوص مادرم فضای هنری آن 
زمان رابرای فعالیت من مناسب نمی دانست.امامن 
مایل بودم ضمن حفظ اعتقاداتم. بخوانم. در حقیقت 
ازدواج. آغاز کردم. 

#اولین‌باری که روی سن رفتید رابه خاطر 
دار ید؟ 

۶ کمی‌ فک می کند) اولین کارم در تلویزیون 
پخش شد. ۱۶ ساله بودم که از طرف مدرسه به 
تلویزیون دعوت شدم تابر نامه اجر | کنم. ترانه اش را 


۵۰ لاح تست 


ایشان داشته باشیم. 


به خاطر دارم سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت: 
(برخیز که آن خسرو شیرین آمد...) 

برنامه با موفقیت اجراشد و در آن زمان بود که از 
تن صدایم خوششان آمد. ام من به دلیل جونامناسب 
آن زمان و شرایط حاکم بر خانواده‌ام خوانند گی را از 
۵سالگی با پایبندی به مسایل دینی و اعتقادی انهم 
بعد از ازدواج اغاز کردم. 

#چه سالی ازدواج کردید؟ 

سال ۱۳۴۸ در ۲۵ سالگی 

#همسر تان با خوانند گی مخالفتی نداشتند؟ 

به دلیل اینکه باروحیه‌ام آشنایی‌نداشت 
اوایلش مخالفت می کرداها این رامی‌دانست که 
وارد شد نم در عر صه خوانند گی به‌اعتقاد اتم لطمه‌ای 
نخواهد زد. بالاخره کنار | مدن با شرایط یک خواننده 
آن هم یک خانم کار آسانی نیست. به هرحال من 
تعهد دادم باشرایطی که‌اومی‌پسندد کارم راادامه 
دهم وجایی برنامه اجرا کنم که شایسته یک بانوی 
ایرانی باشد. 

# کدام ترانه‌تان رابیشتر از همه می‌پسندید ؟ 

گل گل_دون همیشه مثل ب رگ گل تازه و 
شاداب است. هنوز که هنوزاست خانم‌های جوان 
جامعه آن را گوش می‌دهند. البته متوجه شدم که 
مادران این شعر رابرای نوزادان خود می‌خوانند حتی 
در کنسرت‌هایم می‌بینم که بچه‌های کوچک هم 
این آهنگ راحفظ هستند و در خواندن همراهی‌ام 
می‌کنم. البته آهنگ پرنده‌راهم در کنار گل گلدون 
بسیار دوست دارم. 

#ترانه گل گلدون متعلق به چه کسی است؟ 

#فره اد شیبانی و آه نگ سازش فریدون 
شهبازیان است. 


ارم ۳۶۸۸ 


گفتگو: مهدیس جعفری 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


است که هنرش راھ رگز قر بانی ماد یات نک رده و تمام یکنسرت‌هایش توسط 
موسسهخیر یه ب رگزار می‌شود. بسیار علاقه داشتی مک هگفتگویی هم با همسر 


اما همسر او د رآخر مصاحبه به جمع ما اضافه شدند و... 


#زمانی که انقلاب شد فکر می کر دید که بتوانید 
دوباره بخوانید ؟ 

۶ خیلی‌دلم روشن‌بودومی‌دانستم که دوباره 
می توانم بخوانم. 

#بعد از ۰ ۲ سال سکوت درسینما صحرا به روی 
سن رفتید. فکر چنین استقبالی را می‌کردید ؟ 

در سال ۱۳۷۷ در سینما صحرابعد از ۲۰ سال 
کنسر تم اج امی‌شد.زمانی که رفتم روی سن و استقبال 
مردم رادیدم بسیار خوشحال شدم. درست است که 
فقط بانوان همراه بچه‌های کوچکشان می توانند در 
آمده‌بودند. فکر نمی کر دم چنین جمعیتی بیاینداما 
باکمک خداهمه چیز خوب پیش رفت و آهنگ‌هایم 

# کمی از احساستان بگویید که بعداز ۰ ۲سال 
دوباره می‌توانستید بخوانید؟ 

حس عجیبی داشتم. حس تازه و قشنگی بود. 
بالاخره بعد از ۰ ۲ سال دوباره متولد شده بودم. 

#از سال ۷۷ تا حال چند کنسرت داشته‌اید؟ 

بیش از ۱۰۰ کنسرت 

#چه شد که ارشاد به شما مجوز کار داد؟ 

#۶ مدیر برنامه‌ام دنبال کارم بود ویک روز ارشاد 
به او خبر داد که مجوز خوانند گی‌ام صادر شده‌است. 
آن روز بسیار خوشحال بودم ویکی از خاطره‌انگیز ترین 
روزهای زند گی‌ام بود. 

#+تمامی‌در آمد حاصلهاز کنسرت‌هایتان به 
موسسه خیر یه می‌رسد ؟ 

یله البته هزینه‌های بچه‌های گروه و سایر 
هزینه‌ها را بر می‌داریم و ما بقی به موسسه پرداخت 
می‌شود. در کل در کارم به مادیات آهمیت نمی دهم و 


همین که برای مردم بخوانم کافی انت 

#در مصاحبه‌ای گفته‌اید که بارهابه شماچک 
سفید داده اند تابر وید برایشان برنامه اجرا کنید. این 
موضوع صحت دارد؟ 

من نگفته‌ام باره ا. اما یک بارقبل انقلاب 
شر کتی برایم چک سفید فر ستاد تابروم برایشان 
بخوانم. اما خانوداه‌ام و خودم علاقه‌ای به خواندن‌در 
مجالس نداشستیم. می‌دانید به همین دلایل است که 
باسختی مصاحبه‌می کنم ومصاحبه‌هایم باحساسیت 
چاپ می‌شود. این روزها هر کسی هر طور که برداشت 
می کند و دلش می خواهد می‌نویسد. 

#تابه حال پیشنهادی از راد یوو تلویزیون برای 
گویند گی نداشته‌اید؟ 

۴ پیشنهاد هایی شد. امادر حال حاضر به دنبال 
مجوز برای کار کود کان هستم و قصد دارم برنامه‌ها و 


آهنگ‌هایی برای کود کان بسازم. 
#تابه حال اتفاق افتاده که آهنگتان به صورت غیر 
مجاز ضبط و پخش شود؟ 


۴ خیر تابه حال چنین موردی پیش نیامده. 
کنسرت‌های من د رامنیت کامل ومحدودیت‌های 
زیادی بر گزار می‌شود و کسی اجازه داشتن تلفن همرا 
وامثال این وسایل راندارد. 

#مجوز بر گزاری در خارج از کشور را دارید؟ 

6 «خیر تا به حال هم در آنجا اجرایی نداشته‌ام. 

#همز مان باانقلاب بسیاری از خوانند گان‌برای 
شدید؟ 

من دغدغه رفتن از ايران رانداشتم و احساس 
می کنم درایران. کنار مر دم بودن | رامش خاصی به‌من 


می‌دهد وصدای من متعلق به مردم ایران است. 

#آهنگی راخواندید و به همسرتان تقدیم کردید. 
درست است؟ 

بل آهنگ مرد من کاری از بابک بيات که در 
سال ۵ ساخته شد رابرای همسرم خواندم. 

#همسر تان چه حسی داشتند که شمااین آهنگ 
رابه نام او اجرا کردید؟ 

6 خیلی خوشحال بودند خود اوهم به این آهنگ 
علاقه خاصی دارد. 

#کار ساخت آهنگ‌ها بر عهده خود تان است؟ 

پس ازاینکه از سال ۷۸ توانستم دوباره بخوانم. 
تصمیم گرفتم در زمینه ساخت آه نگ هم کاری 
انجام دهم. با اطلاعاتی که از موسیقی داشتم و علاقه 
بسیار زیاد به اشعار حافظ سعدی ومولوی توانستم 
آهنگ‌هایی راروی این اشعار بسازم. به مرور با سلیقه 
و ذوق بانوان. آشنایی بیشتری پیدا کردم.از آنجایی 
که درانتخاب شعر و آهنگ بسار دقیق هستم بنابراین 
آهنگ‌های جدید را خودم می‌سازم. 

#شما ترانه‌های خود را در چه سبکی می‌دانید ؟ 

#۴ دوسبک سنتی‌وپاپ. در کنسرت‌هایم‌هميشه 
اجراهایی از سبک سنتی دارم و ترانه گل گلدون هم 
نمونه‌ای از سبک پاپ است.البته تلفیقی از این دوسبک 
در کارهایم مشاهده نمی‌شود وهر کدام رابه صورت 
مجزا اجرامی کنم. 

#آخرین اجرایتان چه تار یخی بود؟ 

#۶ فکر می کنم خرداد سال گذشته بود. 

#شنیده‌ايم در کنسرت‌هایتان‌همیشهدو کار 
جد ید را اجرا می کنید. درست است؟ 

بله. از اشعار مولانا ترانه‌هایی رامی‌خوانم. البته 


به همسرم تعهد 
دادم با شرایطی که 
او می‌پسندد کارم 
راادامه دهم و جایی 


برنامه اجراکنم که 
شایسته یک بانوی 


ایرانی باشد 


در سال ۱۳۷۷ در 

سینما صحرابعد 
از ۲۰ سال کنسرتم 
که رفتم روی سن 

و استقبال مردم 

رادیدم بسیار 
خوشحال شدم 


دختران جوان برایم اشعاری راارسال می کنند ومن هم 
اگر نوع شعر شان به دلم بشیند آن رادر کنسرت‌هایم 
اچرامی کنه. 

#در حال حاضر مخاطبانی که علاقه مند هستند 
اشعاری را برای شماارسال کنند. چطور می توانند این 
کار راانجام دهند؟ 

گر در کنسرت‌هایم حاضر شوند که حضوری 
می‌توانند به دستم بر سانند. اما اگر نتوانستند من با 
خیریه فیروزنیا همکاری می کنم و کنسرت‌هایم را 
برای این موسسه اجرامی کنم.می‌توانند بااین خیریه 
تماس بگیرند یامراجعه کنند ومطمئن باشند که 
اشعارشان به دستم می‌رسد. 

#به چه شکل زمان بر گزاری کنسرت‌هایتان را 
اطلاع رسانی می کنید؟ 

گر به سایت خیریه فیروز نیا مراجعه کنید 
تمامی‌تاریخ‌های کنسرت‌هایم نوشته شده است. 

#شما آرشیوی هم از کارهایتان دارید؟ 

به صورت خام آن‌ها رانگه داشته‌ام. اما دنبال 
فرصت هستم که آن‌ها به صورت کامل جمع آوری 


#باوجوداینکه دختر شمادر خارج از کشور 
زند گی می کند. شمابه چه دلیل در ایران زند گی 
می کنید؟ 
۴ اعتقاد من هنر مند نباید از روی‌احساس کاری 


انجام بدهد. درست است از دخترم کیلومترهادور 
هستم اماسیمین غانم درایران خواننده شده‌است و 
در ایران هم باید بخواند وزندگی کند. 

#باوج وداینکه سالها از عرصه موسیقی دور 
بوده اید.اماهمچنان بین مردم محبوبید.دلیل‌اين 

۴*۴ همیشه سواد موسیقی, آهنگ و شعر یک 
هنر مند پشتوانه کار اوست که میزان محبوبیت در بین 
مر دم رامشخص می کند. وقتی خودمابه اعتقادات‌مان 
پایبند و دوستدار خانواده باشیم. این حس‌ها به خودی 
خود به مردم انتقال می‌یابد و آنها هم برای ما ارزش و 
احثرام بیشتری قافل می‌شوند. 

#+در شمال به دنیا امده‌ابد؟ 

یله پدرم رئیس دارایی شمال بود که بعدها به 
کار تجارت پر داخت. از تهران منتقل شده بود به شمال 
وساکن تنکابن شدند. من هم در تنکاین متولد شدم. 

#طریقه آشنایی شسما با همسرتان به چه شکل 
بود؟ 

6 ایشان بر ادر دوست خانواد گی مان بودند ومابا 
هم همسایه بودیم. در آن زمان او مشغول تحصیل در 
اتریش بودند. خلاصه که بعد از مدتی مابه هم معرفی 
شدیم و بعد ازدواج کردیم. 

#می توانم بپرسم شغل همسر تان چیست؟ 

همسر م فارغ التحصیل د کتر ای توسعه اقتصاد 
از دانشسگاه فرانسه اس البته به چند زبان هم مسلط 
است. شاید باورتان نشود که دارای مدارک لیسانس 
وفوق لیسانس از کشورهای خارجی است. 


بول ادمان خیلی هار ابر دادمی دحد 


هثل فز انسوی 


۷ ری مت اب 


یادداشت حمیدرضا صدر 
درباره «یه حبه قند » ساخته رضا میر کریمی 


غز لی شیوا و شور انگیز 


یک‌فیلم ایرانی:باشخصیت‌هایی ایرانی که مابه‌ازای 
فرنگی ندارند. به اینجا تعلق دارند. همین‌جا. به اين مرز و 
بوم. همان خنده‌ها. همان دلشوره‌ها. همان اشک‌ها. 

فیلمی باعنوانی متعلق به اینجا: «یه حبه قند».با 
ساد گی نهفته در «یه» و نه «یک». همینطور در «حبه» 
نه«دونه». با فیلمنامه‌یی بسیار هوش مندانه‌مبتنی 
بر بازی دراماتیک بایک حبه قند. حبه‌یی باز تابنده 
حر کت دایمی در مرز باریک مر گ و زندگی.سیاهی 
و سپیدی. شیرینی و تلخی. در عین حال با عملکردی 
بسیار کلیدی در روند قصه. این ما هستیم که می‌دانیم 
پدربزر گ چگونه جان داده. فقط ماو نه آنها.نه آنهایی 
که سرخوشانه از سویی به سوی دیگر می‌روند. 

خانه قدیمی.باغ قدیمی. بهشت نوستالژی بازها. 
قلمروغم غربت بازها. شکسته شدن سکوت به بهانه 
عروسی. با موسیقی. با شوخی و خنده. با امید. توصیف 
موشکافانه‌یی از حال وهوای خوش دلی به سنت ایرانی. 
بابهره گیری از جزییات ساده. خیلی ساده. بیش از 


"o 
از یارس نا سای روش فکری رگ‎ 


سمیه معینی 


یکی از فیلم هایی که بر سینمای ايران تاثیر فراوانی 
گذاشت. فیلم «گنج قارون» بود. این فیلم در سال 
فیلم های هندی نوشته شده بود. 

داستان این فیلم در رابطه بامردی ثروتمند با 
بازی آرمان بود که به دلیل اشتباهات گذ شته خود 
به دام یاس و ناامیدی افتاده‌و در زمان خود کشی در 
اصفهان به دست محمد علی فردین و تقی ظهوری 
نجات می یاب دواز آن‌به بعد نگاهش به‌دنیا تغییر 
می کند. 

در ملودرام ه ای عاشقانه همواره‌مردم فقیر 
درنقش آدم ه ای خوب وافراد ثروتمند در نقش 
فمو وجول ماران یشان کدرو 
دختر ثروتمند یاب ر عکس شکل می گرفتند که‌در 
پایان ماجرادختر یاپ سر ثروتمند از ثروت خود چشم 
پوشی کرد هو به زند گی فقیرانه در کنار معشوق خود 
روی می آوردند. 

ریشه فیلمفارسی 


۵۲ رس سے 


حد خندیدن. مزه پراندن. 
خوش‌بینی و خوش خیالی. 
مايش روانتط ذ رخال تغییر 
اعضای یک خانوادهءلبالب 
ار اجان وھد ر دى رها 
حالتی شوخ‌وشادمانه وبر جسته کردن نقطه ضعف 
بز رگ ترهاو بز رگ شدن کوچک‌ترها در تب و تاب 
پوست انداختن یک خانواده. آنچه به فیلمسازالهام 
بخشیده نه فقط قصه» که چهره‌هاء اشیا؛ عناصر و رنگ 
هستند. مدت‌ها بود چنین رنگ آمیزی استادانه‌یی 
در سینمای ایران ندیده‌بودیم. قرمز. نارنجی. زرد. 
سبز. صحنه پر دازی‌های سبک دار فیلم تماشایی است 
و فضای ناب شاعرانهاش غبطه آور. جزییات پر شمار 
صحنه آرایی‌هاباطراحی‌های‌ ساده‌وناب با مهار نت 
فراوان درهم آميخته شده‌اند. 

می‌توان فیلم راقصه‌یی عاشقانه خواند. پسر و 
دختری که جریان زند گی جدایشان کرده‌وبه کمک 


از جمله منتقدین مهم و تاثیر گذار آن سالها بود. وی 
از همآن‌ابتدای دهه ۳۰به انتقاد صریح واغلب تند از 
فیلم‌های فارسی می پر داخت وعنوان فیلمفارسی را 
برای‌اين فیلم‌هاابداع کرد. این تر کیب که از به هم 
چسباندن دو کلمه فیلم و فارسی ایجاد شده‌در واقع 
هر دو جزء خود رااز معنی می اندازد. فیلمفارسی 
یعنی فیلمی که نه از هنر سینمادر آن اثری است ونه 
از هویت ایرانی. 

این نام به صورت عنوانی تحقیر آمیز برای همه 
فیلم های عامه پسند و بی معنای ایرانی در امد و حتی 
امر وز نیز به کار برده می شود. 

بعد از اینکه د کتر کاووسی سبک ساخت فیلم 
سازی در ایران رامساله ای غیر فنی دانست و در 
رسانه ها به نقد وبررسی صریح پر داخت, روشنفکرانی 
که‌باسینمای‌غرب آشنایی داشتند. می خواستند 
سینما در ایران رااعتلاء بخشند و آن رابه سینمای 
هنسری دنیانزد یک کنند.اين روشتفکران با تثیر از 
تثورثالیسم ایتالا امیدوار بودند که سینمای ایران نیز 
بتواند گامی در جهت بیان واقعیت های اجتماعی در 
ایران بر دارد. 
فرخ غفاری آغاز گر سینمایی متفاوت در ابران 

در صدراین روشنفکران «فرخ غفاری» بود که 
بامقالاتی که‌در سال‌ها٩۹‏ ۱۳۲ تا ۱۳۳۶ در مجلات 
می نوشت.فیلم فار سی رانقد وراه‌هایی برای بهبود 
فنی ومحتوایی سینمای ایران پیشنهاد می کرد.وی 
متولد ۷اسفند ۱۳۰۰ در تهران است.اوفارغ التحصیل 


ارو ۳۶۸۸ 


ا همست 


نیرویی که تنهامی توان نام عشق بر آن نهاد به مدد 
یه حبه قند دوباره پیوند می‌خورن د. کمتر فیلمی در 
سال‌های اخیر سینمای ایران تااین حد بیننده (یعنی 
تماشاگرانی که بیمی ندارند خود رابه‌جریان‌اثر 
بسپارند») رابا خود می‌برد. 

تاثیری بر تافته از دید گاهی عاطفی وباپختگی 
استثنایی القامی‌شود. کانون اصلی این تاثیر دید گاهی 
ریشخند آمیز و خونسردانه است که به فیلمساز امکان 
داده بدون غلتیدن به ورطه لود گی به قله بلندی دست 
یابد. در پس این نمایش صدای شاعری می آید که با 
محبت به‌دنیایاطرافش می‌نگرد.چیزی که به آن 
نیاز داریم. خیلی زیاد. 


ادبیات از دانشگاه گر ونوبل فرانسه است...فعالیت 
هنری خود رااز تثاتر در فرانسه آغاز کرد. در ۲۷ 
سالگی «کانون ملی فیلم » راتاسیس کرد.«جنوب 
شهر» اولین فیلم غفاری بود که زیر تیغ سانسور تغییر 
چهره داد و رقابت در شهر نام گرفت. 

«شب قوزی» دومین فیلم غفاری بود که داستان 
آن بر گرفته از شب بیست و چهارم داستان معروف 
هزار ویک شب است.تاسال ۱۳۴۲ خور شیدی فیلم 
قابل توجهی که برای‌ار سال به جشنواره‌های جهانی 
کا ست باشد ما تشد فا[ یتکه تخستین با فیلم 
«شب قوزی» ساخته فرخ غفاری خارج از بخش 
مسابقه‌در فستیوال معروف کن به نمایش در آمدو 
بدین ترتیب این حر کت آغاز گر آشنایی خار جیان با 
سای ایران شذ. 

زنده‌یاد غفاری خود دراین باره‌می گوید:فیلم شب 
قوزی من در هفته منتقدان فستیوال کن در ۱۹۶۴ به 
جشنواره راه یافت و اگر اشتباه‌نکنماولین فیلم داستانی 
طویلی بود که به یک فستیوال خارجی.البته خارج از 
مسابقه به نمایش در آمد. 

پس از نمایش شب قوزی در جشنواره کن 
برنامه ای به عنوان یک هفته سینمای ایران نیز در 
پاریس شکل گرفت.فرخ غفاری اگر چه از نظر کمی 
در فیلمسازی ایرانی کار جندانی ارائه نداد. با وجود 
این اما به خاطر نگاه د گر گونه اش به فیلم و سینما از او 
به عنوان یکی از سه آغاز گر موج نوی سینمای ایران 
یاد می شود. 


حنجال دعون آنجلیا جر لی وحمل ملجشو رب بازیگرانزن سنمای یران 


پس ازاتتنا اا ا ا 
برنامه‌های آنجلیناجولی برای بازی در یک فیلم از 
سیتمای‌ایران ا ا ا ا 
صحبت از فیلم «لطفاً بدون گناه» وبازی جولی در آن 
بود و بعد حرف از مسعود ده‌نمکی وفیلم «رسوایی» 
پیش آمد وهمه هم بی‌نتیجه ماند یا تکذیب شد. این 
وسط اما حرف‌های تند و توهین آمیز فر جلّه سلحشور 
در واکنش به این خبر نه چندان دقیق وموثق, جنجال و 
حواشی تازه‌ای ایجاد کرد و کار به تکذیب واعتراض 
کشید.ابتداخبر گزاری پان ادر خبری در ۲۳ مهر از 
قول سلحش ور حرف‌هایی‌نوشت که تند ترین اظهار 
شرع ك 
می‌شود. متن خبر به این شرح است: 

فرج الله سلحش ور با اشاره‌به بر خی صحبت ها 
درباره حضور آنجلینا جولی درایران و بازی‌دریک 
فیلم سینمایی گفت: هنر پیشه‌های زن ایران خودشان 
یک پا انجلیانا جولی هستند و سینمای ایران باید هم 
برای‌ادامه فا ۱ ۰ 

فرج الله سلحشور با اشاره به حضور آنجلینا جولی 
بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود به ایران به 
خبرنگار فرهنگی پانا گفت: بايد دید چه شخصی اجازه 
می‌دهد ات ۱ 

کار گردان فیلم سینمایی حضرت یوسف(ع) در 
ادامه ی شتا اا ا ا 
جزیی‌ازمهای ۱ ۱۱ ۱ 
«به‌دلیلاينکه در سارک دای ہہ کد 
باید از آنجلینا جول ۱۰ ارا ۱ 
صهیونیستی وهالیوودی است وباید اذعان کرد که 
سینمای ایران برای ایران نیست. سینمای ایران 
عضوی از سینمای دنیااست وا گر علاقه نشان دهد 
که یک بازیگر بین المللی به‌ایران بیاید طبیعی است 
چون خود سینمای ایرآن عضوی از جامعه بین المللی 
هالیوود است. 

وی تا کید کر د:سینما مال جمهوری اسلامی‌نیست 
و جزئی از جامعه جهانی صهیونیستی است و توسط 
کمیانی‌های صهیونیستی اداره می‌شود و... 

این سخنان توهینآمیز و اتهاماتی که به بازیگری 
زن در سینمای ایران در آن مطرح شد. وا کنش‌هایی 
برانگیخت.یکی از این وا کنش‌هااز سوی رویا تیموریان 
ابراز شد. تهر ا ا 
مورد سینمای ایران. گفت: سینمای ایران به دلیل 


نداشتن سیاست گذاری های مناسب دچار شرایطی 
شده‌است که فر دی به خودش اجازه‌می دهد به حرمت 
سینمای ایران توهین کند. این بازیگر باتجربه و توانا 
در گفت و گوباخبرنگار خبر گزاری سینمای ایران 
و N‏ 
فیلم های خودش و بازیگرانی که در فیلم هایش بازی 
ا سال‌هایرای آمدن 
خانم آنجلینا جولی تبلیغاتی بی معنی برای منحرف 
کردن فضای بیمار سینما است. بیمار در حال کمایی 
کے کا راک 

تیموریان بااشاره به افرادی که می‌خواهند با 
تبیلغاتی این چنینی وضعیت وخیم سینما رامنحرف 
ک تا ان برد حالي است که‌برنامه 
ریزان این بازیگر خارجی هم اگر جواب دهند به دلیل 
تبلیغات شخصی این بازیگر در ادامه کمک به کود کان 
( ۱ ور درقیلمیایرانی 
رامی‌پذیرند.چراباید شرایط سینما به قدری بد باشد 
وبه انحراف کشیده شود که‌اینگونه تبلیغات مسموم 
شود تا جریان سینما را منحط کنند. 

صحبت ه ای سلحش ور وا کنش ریی س انجمن 
بازیگران‌رادربی‌داشت.داودرشیدی‌دراین 
را سلحشورو 
بی‌احترامی وی به بازیگر ان زن سینمایایران,در 
جلسه آینده انجمن باز یگر ان خانه سینما مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. 

فرجاله‌سلحشورپس زاین و کتش‌هاد رخبر گزاری 
فارس حرفش راپس گرفت يا نقل حرفش را تکذیب 
کرد. وی با اعلام این مطلب که گفت و گویش با یکی از 
سایت‌ها بد منعکس شده اظهار داشت:من گفته‌ام که 
آوردن بازیگری مثل «آنجلینا جولی» اهانت به خود 
بازیگران سینمای ایران است.متن خبر به این شرح 
۱ ا ۰۱ ۰« کارگردان سینما 
و تلویزی ون در گفت وگوباخبر نگار سینمایی فارس 
درخصوص انتشار گفت و گوی وی با یکی از سایت‌ها 
مبنی بر اینکه «هنر پیشه‌های زن ایران خودشان یک 
پا آنجلیناجولی هستند و سینمای ایران باید هم برای 
ا الل بیاورد»بابیان 
ا گفت:درمیان 
بازیگران ایران» انسان‌های پاک »هنر مند و فر هیخته 
بسیاری وجود دارد. من در آن گفت وگو گفتم چرابا 
وجود این همه بازیگر خوب ایرانی. باید یک بازیگر 
فاسد بین‌المللی بیاورید. 

به گزارش‌فارس,در گفت وگویی که از قول 
«فر جالّه سلحشور» با یکی از سایت‌ها تنظیم شده. 
۱ را ب#ایراناتفاق خوبی 
است. برای سینمایی که «فاحشهخانه» است. باید 
برای ادامه فعالیت خود نیز فاحشه بین‌المللی بیاورد.» 
این در حالی است که «سلحشور» در گفت و گوبا فارس 
این اظهارات راتکذیب کرد. 


۷ شم ۹۰ 


بهترین فیلمساز سال خاور میانه 


جایزه فیلمس از سال خاورمیانه را به انتخاب نشریه 
مدیر بخش بین‌الملل ورایتی با اشاره به فیلم «جدایی 
ناد راز سیمین» تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی, او را 
بهترین انتخاب برای دریافت این جایزه دانست. 

لوپز افزود:«فیلم اصغر فرهادی گواه درخشان 
نادراز سیمین» یک داستان جهانی وفر اموش‌نشدنی 
خلق کرد که تا مدت‌ها در حافظه می‌ماند.» 

پنجمین فیلم فرهادی به نمایند گی از ایران در 
بخش فیلم خار جیزبان هشتاد و چهارمین دوره جوایز 
اسکار حضور دارد. «جدایی نادر از سیمین» پارسال در 
جشنواره فیلم بر لین بر نده‌جوایز خرس طلایی بهترین 
فیلم وخرس‌های نقره‌ای بهترین گر وه‌باز یگران زن و 
بهترین گروه بازیگران مرد شد. 

لبلا حاتمی. شهاب حسینی:پیمان معادی.ساره 
پیات س اریتافرهادی, علی اصغر شهبازی. بابک 
کریمی شیرین یزدان‌بخش, کیمیا حسینی ومریلا 
زارعی در این فیلم بازی می کنند. 


«صندلی داغ» با اجرای فر ز اد حسنی 


پس ازپخش آخرین سری از مجموعه بر نامه 
صندلی داغ به زودی قرار است سری جدید این بر نامه 
بااجرای فرزاد حسنی به روی آنتن برود.این در حالی 
بود که برای پخش سری جد یداین بر نامه در نوروز سال 
گذشته از طریق پخش تیزر از بینند گان برنامه درباره 
انتخاب مجری نظر خواهی می‌شد.مجر یان «صندلی 
داغ» تاکن ون‌داری وش کاردان.احمد نجفی» زنده‌یاد 
منوچهر نوذری و نیز مهدی سجاده‌چی و امیرحسین 
مدرس بوده‌اند.سری جدید به سفارش گر وه‌اجتماعی 
شبکه د وسیماساخته می شود وتهیه کنند گان‌این بر نامه 
همانند قبل حمید آخوندی و علیرضا جلالی هستند. 
برنامه «صندلی داغ» در زمره نخستین برنامه‌های 
گفت وگومحور در تلویزیون ایران قرار می گیرد که 
اولین بار سال ۸۳روی آنتن شبکه دو سیمارفت. 
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A. 


وححازی 


مون رمه ا 


«وینستون هریسون» آن شب در «پیکادلی» 
کمین کرده بود. پیکادلی همان خیابان معروف 
لندن است که مغازه‌های زیبایی دارد و 
توریست‌ها را به طرف خود می کشاند. 
هریسون کمینگاه خود را در جایی انتخاب 
کرده بود که می‌توانست به راحتی در 
خروجی مترو را در ایستگاه «هاید 
پار ک» زیر نظر داشته باشد و کسانی 
را که از آنجابیرون می‌آمدند به 
خوبی ببیند. او همه رابادقت 
وران داز می کرد و منتظر گمشده 
خود بود. 

«هریسون» مردی بود با قدی 
متوسط, حدوداً سی و چند ساله, با 
رنگ و رویی پریده و لباس عادی. 
درست مانند دیگران. تنهاچیزی 
که تایه کی دراو شیر خاوی کار 
می‌رسید کفشهای تخت مخصوصی بود 
که شاید سالها قبل از مد افتاده بود. مردی 
که هریسون منتظر او بود. شاید می‌آمد. شاید 
نمی آمد. از آمدن او مطمئن نبود اما در همین 
نقطه بود که برای اولین بار هریسون با او برخورد 
کرد و قیافه او را به خاطر سپرده بود. چهره ان 
مرد درست بانشانی‌هایی که چند نفر در مورد او 
گفته بودند کاملاً تطبیق می کر د. به همین دلیل در 
همان نگاه اول هریسون او را شناخته بود. او از دست 
خودش خیلی عصبانی و ناراحت بود. که چرااو در 
آن برخورداول‌او را تعقیب نکرده و تابه خودش 
آمده بود که او را تعقیب کند آن مرد رفته و از نظر 
ناپدید شده بود. بر اثر این غفلت هر یسون نیز در 
آن شب جان یک نفر به خطر افتاد و یک زن جوان 
دیگر در همان شب به قتل رسید. هریسون به خود 
می‌گفت اگر آن مرد را تعقیب کرده بود دیگر این 
قتل اتفاق نمی‌افتاد و آن مرد فرصت چنین کاری 
راپیدانمی کرد. در حقیقت چند ماهی بود که یک 
سری قتلهای مشابه در محله «سوهو» لندن یعنی 
کوچه‌ه ای تنگ اطراف پیکادلی که در آن مغازه و 
فروشگاه وجود داشست. روی می‌داد و در تمام این 
موارد هم مقتولان از میان زنان, آن هم زنان جوان 
بودند. هریسون به خوبی این را می‌دانست که عده‌ای 
از این مقتولان را باید به حساب آن مرد ناشناس 
که معروف به «ببر» شده است. گذاشت. عده‌ای 
از قربانیان خفه شده بودند یعنی یک نفر دستهای 
خود را دور گردن آنها فشار داده و خفه‌شان کرده 
بود. عده‌ای نیز با چاقو به قتل رسیده بودند یعنی به 
وسیله چاقو, گلوی آنها را بریده بودند. 

کسانی که در آن شبها بر حسب اتفاق در نزدیکی 
محل وقوع حادثه بودند مرد مشکوکی رابه شکل 
یک مرد چهار شانه و بلند قدی که مانند گربه حر کت 


A۴‏ محر ی 


می کرد دیده بودند و چون راه رفتن گربه و ببر شبیه 
همدیگر است. آنهابه آن مرد مرموز و ناشناس که به 
احتمال قوی قاتل زنان بود. لقب «ببر» داده بودند. 

هریسون که به دنبال او بود به گوش خودش از 
زنی که او را در نزدیکی محل قتل دیده بود. شنید 
که آن مرد مانند گربه راه می‌رود و خیلی هم قوی 
است. هریسون با تلاش بسیار توانسته بود اطلاعی 


از برنامه و تاریخ کارهای قاتل به دست آورد. ظاهراً 
قاتل با یک شر کت مسافربری که تورهایی برای 
مسافران خود به سمت جنوب تر تیب می‌داد. ار تباط 
داشت. در این تورها مسافران با نماینده ش ر کت 
ولیدرتوریک هفته در مناطق جنوبی می‌ماندند و 
بعد به لندن برمی گشتند واحتمال زیاد داشت که 
قاتل یا همان ببر یکی از همان لیدرهای توری باشد 
که به جنوب مسافرت می کرد. زیر با اطلاعاتی که 
هریسون به دست آورده بود, متوجه شده بود که 


ارو ۳۶۸۸ 


همیشه شبی که یک تور شر کت از مسافرت خود 
به جنوب. به لندن باز می گشت. یک زن در محله 
«سوهو» به قتل می‌رسید. یعنی در حقیقت قاتل در 
لندن نبوده و پس از چند روز وارد لندن شده و یکی 
از قربانیان را به قتل می‌رساند. 
آن شب هم طبق اطلاعی که هریسون به 
دست آورده بود. یکی از این تورها وارد 
لندن شده بود بنابراین اگر حسابش 
درست بود می‌توانست قاتل را پیدا 
کند و چون یک بار قاتل را جلوی 
ایستگاه مترو هاید پار ک دیده بود 
احتمال زیاد داشت که این بار هم 
او در همین نقطه پیدایش شود. 
هریسون با سماجت و امیدواری 
آنجا ایستاده بود و مسافران را 
نگاه می کرد. انتظار او خیلی طول 
نکشید و کسی که او منتظرش بود. 
بالاخره از پله‌های مترو بالا آمده و 
وارد خیابان شد. هریسون در نگاه 
اول او را خوب شناخت و برای اینکه 
او متوجه نشود. وانمود کرد که می‌خواهد 
پیپ خود را روشن کند. ایستاد و پیپ خود 
رابه لب گذاشت و کبریت کشید. آن مرد که 
درست مانند گربه حر کت می کرد از کنار او رد شد. 
هریسون که زیر چشمی او را می‌پایید و مراقب بود. 
صبر کرد و کمی که او دور شد به تعقیبش پرداخت. 
هریسون گرچه احتم ال زیاد می‌داد که قاتل خود 
آن مرد باشد اماصد در صد مطمئن نبود. پس 
نمی‌توانست دست به کاری بزند و باید او را موقع 
ارتکاب قتل ببیند و بعد که خاطرش جمع می‌شد. 
دست به کار شود. به همین دلیل تصمیم گرفت او 
را تعقیب کند. 
تعقیب ناشناس در آن موقع شب کار سختی بود. 
چون او هم دقت می کرد فاصله‌اش با ناشناس زیاد 
نشود و او را گم نکند و در فاصله کم هم احتمال آن 
وجود داشت که قاتل متوجه شود کسی او را تعقیب 
می کند و آنوقت دست از پا خطا نکند و نتوان مچ او 
را گرفت. از طرف دیگر عبور و مرور در آن قسمت 
زیاد بود وهریسون این شانس راداشت که خود 
راپشت سر عابران پنهان کند.البته مرد ناشناس 
اصلا پشت سر خود را نگاه نمی کرد فقط هر بار که 
زنی را از دور می‌دید. برمی گشت و او را خوب نگاه 
می کرد. گویی در جستجوی شکار و طعمه مناسب 
بود. بالاخره مرد ناشناس پس از کمی این طرف و آن 
طرف رفتن راهی را در پیش گرفت که هریسون قبلاً 
حدس زده بود. او به سمت خیابان «ریجنت» رفت. 
از آنجا درست در قلب محله «سوهو» سر در آورد. 
محله‌ای که مملو از رستورانها و مغازه‌های دیدنی 
بود. کمی جلوتر قسمت قدیمی محله سوهو قرار 
داشت که دارای خیابانهای پیچ در پیج و کوچه‌های 
تنگ و تاریک است. این کوچه‌ها کاملاً خلوت بودند 
و کسی در آنها دیده نمی شد. 


بالاخره مرد ناشناس باحر کات و قدمهای 
گربهوار خود وارد یکی از تنگ ترین و باریکترین 
کوچه‌های سوهو شد. هریسون برای آنکه اورا گم 
نکند به سرعت خود را به آن کوچه رساند. وقتی سر 
کوچه رسید دختر جوانی را دید که کیفی زیر بغل 
دارد و در حال عبور از کوچه است. غير از او فرد 
دیگری در کوچه دیده نمی‌شد. مرد ناشناس بدون 
آنکه به پشت سر خود نگاه کند با یک جست مانند 
گربه به طرف دختر جوان حمله‌ور شد و هریسون که 
دیگر تردیدی نداشت قاتل خود اوست. از پشت سر 
به طرف آنها دوید. در این موقع هریسون فریادی 
از دختر به گوشش رسید و بعد مرد ناشناس را دید 
کهاورارها کرده و باایک خیز در تاریکی از نظر 
نایدید شده است. دختر بیچاره که رنگ و رویش 
را کاملاً باخته بود و از ترس مثل بید می‌لرزید. به 
یکی از دیوارها تکیه داد. کیف او وسط کوچه افتاده 
بود. در این موقع پنجره‌ای که در آن نزدیکی بود باز 
شد و زن مسنی از آن سر در آورد و گفت: 

- خدایا این «ببر» بود که حمله کرد. 

اسان از اف ود 

- پلیس. پلیس! کمک! کمک! 

با اولین صدای زن ناگهان سر و کله یک پلیس 
بلند قد در آنجا پیدا شد. معلوم نبود که آن پلیس 
کجا بود که توانست خود را به ان سرعت به محل 
برساند؟! او به قیافه دختر جوان که از ترس روی 
زمین نشسته بود. خیره شد و با تعجب به او نگاه 
کرد. زنی که پشت پنجره بود وقتی پلیس را متحیر 
دید فریاد زد: 

- مرد. «ببر» به این دختر حمله کرد. من خودم 
او را به چشم دیدم. 

دختری که مورد حمله واقع شده بود. نفس 
نفس می زد و گردنش را ماساز می‌داد. پلیس از 
او پرسید: 

- کسی به شما حمله کرد؟ 

دختر که از ترس زبانش بند آم ده بود و 
زن پشت پنجره دوباره فریاد زد: 

- چرا ایستاده‌اید و سوّال و جواب می کنید. بروید 
او را پیدا کنید و بگیریدش. 

بعد با دست خود اشاره به هریسون کرد و 
گفت: 

-آن آقا هم در آنجا امکان دارد «ببر» را دیده 

هریسون آهسته آهسته داشت جلو می آمد که 
پلیس از او پرسید: 

- معذرت می‌خواهم شما چیزی ندیدید؟ و 
متوجه نشدید مردی که این خانم را مورد حمله 
قرار داد به کدام طرف فرار کرد؟ 

هریسون با دست به جهت و طرف مقابل جهتی 
که ناشناس فرار کرده بود. اشاره کرد و گفت: 

- من فقط دی دم که یک مرد بلند قد و قوی 
هیکل از این طرف فرار کرد و رفت. 


و به این ترتیب پلیس را گمراه کرد و دنبال نخود 
سیاه فرستاد. مأمور پلیس بدون آنکه معطل شود در 
جهتی که هر یسون نشان داده بود به سر عت به دنبال 
قاتل دوید و در همین حال مرتب سوت می‌زد. اما 
هریسون که تصمیم به تعقیب قاتل داشت در جهت 
اصلی فرار قاتل راه خود را ادامه داد و در کنار یک 
ساختمان چش مش به پنجره طبقه دوم که باز بود 
و داخل اتاق دیده می‌شد افتاد. بدون آنکه قصدی 
داشته باشد از پنجره داخل اتاق را نگاه کرد و در 
کمال حيرت گمشده خود را آنجا دید. «ببر» که او 
در جستجویش بود و او را گم کرده بود. در آن اتاق 
دیده می شد. بعد از ده دقیقه انتظار چراغ ان اتاق 
که مرد ناشناس در آن دیده شده بود. خاموش شد 
وپس از چند لحظه در کوچک و باریک آن خانه 
باز و راهروی آن نمایان شد. در آستانه راهرو مرد 
ناشناس یاهمان ببر کذایی دیده شد. ببر نگاهی به 
اطراف کرد و وقتی خاطر جمع شد که کسی در آن 
نزدیکی نیست از خانه خارج شد. هریسون از پشت 
کیوسک تلفن سرک کشید تا او را خوب ببیند. قاتل 
ناشناس تغییر لباس داده بود. کت خود را در آورده 
و یک پلیور مشکی پوشیده بود و یک کلاه کاسکت 
تیره رنگ سرش گذاشته بود. او بار دیگر مانند عقابی 
که در جستجوی شکار و طعمه است به طرف چپ 
و راست خود نگاه کرد و بعد از چند پله‌ای که در 
خروجی را به کف خیابان متصل می کرد پایین آمد 
و به سرعت به طرف مر کز محله «سوهو» رفت. این 
بار هریس‌ون با احتیاط زیادتر وبا فاصله بیشستری 
بدون سر و صدا مرد ناشناس را تعقیب می کرد. در 
این موقع ناگهان قاتل ناشناس ایستاد و به قسمتی 
از خیابان که پهن‌تر از قسمتهای دیگر شده و به 
صورت میدانی در آمده بود خیره شد. اینجا روزها 
سر و صدا و شلوغی زیادی بود و بازار بزرگی به 
شمار می‌رفت که تمام مردم می آمدند و مایحتاج 
خود را خریداری می کردند. ولی در این ساعت 
پرن ده‌هم در آنجا پر نمی‌زد. در گوشه و کنار آن 
کیسه‌ها و جعبه‌های خالی روی هم ريخته شده بود 
تا سیم رود کامیوتهای ی ا افیا را 
خود ببرند. «ببر» به طرف یکی از جعبه‌های خالی 
میوه رفت و آن را مرتب کرد و روی آن نشس 
هریسون هم در گوشهای مخفی شد. اما قاتل چه 
کاری می‌خواست انجام دهد؟ ایا در کمین کسی 
نشسته یا منتظر شکاری بود که از جایی خارج شود. و 
بعد به آن حمله کند؟ اینها سوّالاتی بود که هریسون 
بايد صبر می کرد تا جواب آنهارا پیدا کند. قاتل 
ناشناس از روی جعبه بلند شد و روی زمین خم شد 
و خود راپشت کیسه‌ها و جعبه‌های خالی مخفی کرد. 
طوری که از پشت آنها دیده نمی‌شد. در این موقع 
در خانه‌ای باز و زن جوانی از آن خارج شد. صدای 
بسته شدن در خانه شنیده شد. هریسون گوشهای 
خود را خوب تيز کرده بود. زن هنوز چند قدمی در 
خیابان جلو نرفته بود که ناگهان مرد ناشناس از 
کمینگاه خود بیرون پرید. او آهسته به زن نزدیک 


٩۰ کر‎ ۷ 


شد و یکمرتبه او را غافلگیر کرد به طوری که مجال 
نداد زن از خود دفاع کند و حتی فریادی بکشد. در 
حالی که گر دن زن در میان دستهای مرد ناشناس 
بود. هریسون با کفش‌های بی‌صدای قدیمی خود. 
آهسته و بدون سر و صدا از گوشه میدان خارج شد 
واز پشت سر به قاتل ناشناس که سر گرم کشتن 
یک زن بود نزدیک شد. در حالی که تیغه چاقوی 
بلندی که در دست داشت در تاریکی می‌درخشید. 
او هم قاتل ناشناس راغافلگیر کرد وازپشت سر 
به او حمله‌ور شد... 


چند دقیقه بعد در نزدیک همین بازار محله 
«سوهو» مردی در یک مغازه عتیقه‌فروشی را باز 
کرد و وارد آنجا شد. در پرتو نور ضعیف چراغهای 
اطراف خیابان روی شیشه این مغازه نام آن خوانده 
می سد: 

«مغازه عتیقه فروشی وینستون هریسون» 

مرد در حالی که از شدت هیجان فراموش کرده 
بود در مغازه را پشت سر خود ببندد. باعجله از ميان 
قفسه‌های تو در توی مغازه گذشت. در انتهای مغازه 
دری را که به پستو و اتاق عقب مغازه منتهی می‌شد 
باز کرد. اینجا هم اتاق خواب و هم یک آشپزخانه 
کوچک بود. 

چراغ اتاق راروشن کرد و چاقوی خونی خود 
رادر روشویی انداخت. نیم تنه‌اش رادر آورد و 
استین‌هایش را بالا زد و در حالی که قهقهه می‌زد 
با صدای بلند با خود گفت: 

-خب.این هم از قاتل ناشناس, جناب ببر! او 
می‌خواست در قتلهای محله سوهو با من رقابت کند. 
من زنها را با چاقو می کشم اما او با دست خفه می کند. 
باید او را پیدا می کردم و نشان می‌دادم که قدرت 
رقابت با مرا ندارد. این کار راهم به نحو احسن انجام 
فردا صبح پلیس جسد او را در کنار جسد زنی که 
خفه‌اش کرده ببیند. چه خواهد گفت؟ 

در این موقع ناگهان صدای باز شدن در بلند شد. 
هریسون با نگرانی به عقب بر گشت و همان مأمور 
پلیس را که در محله «سوهو» به دنبال نخودسیاه 
فرستاده بود. در آنجا دید که تبانچه‌ای در دست 
داشت و گفت: 

- خب آقای هریسون! دستها بالا. همه حرفهای 
شمارا که به خودتان می‌گفتید. شنیدم. حقیقت 
این است که من بعد از دور شدن از آن کوچه به 
شمامشکوک شدم و شمارا تعقیب کردم. چون 
فکر می کردم شما کارآ گاه هستید مزاحم کارتان 
نشدم. وقتی به سمت قاتل حمله کردید فکر کردم 
می‌خواهید او را دستگیر کنید اما وقتی شما را در 
حال فرار دیدم و متوجه شدماو را کشته‌اید. شما 
را تعقیب کردم. خوشبختانه شما در مغازه را باز 
گذاشتید و من هم بی سر و صدا پشت سر شما وارد 
شدم و همه چیز را از پشت در شنیدم. امشب محله 
سوهو از دست هر دو قاتل خود خلاص شد! 


صرح نمی ۵۵ 


دار 


او دل انگ است 


٩ 


داد 


ادانگر انی و وسواس زشت مساز 


گفت وگوبا کشت یگی رقدیمی کشور 


رس نی با مر ام بود و مردمدار 


داود غرانوش 


مقدمه:پیشکسو تاین‌شماره از جمل ه کشت یگیران عاشق ورزش وقهرمانانی اس ت که مدالی 
ندارد.اما عشق به کشتی باعث شده تا سال‌هادر خدمت کشت یگیران مع روفایران ز مین باشد. 


حس نکفاش.معروف به «ثابتی» که در جوان ی کشت یگیر بود. وقتی از شه ر ستان به تهرا نآمدابتدا 
شاگرد کفاش بود وبع دآشد صاحب مغازه در خیابان جمهوری‌نزد یک خیابان سپهسالار ومغازه 
رکوچک او شد پانوق کشت یگیران معروفی چون تختی, سیف پور و موحد. 


متولد همدان 

حسن کفاش متولد سال ۱۳۰۷ شهر همدان. 
تحصیلاتم در حد دیپلم است. از همان کود کی عاشق 
کشتی‌بودم ودوروبر کشتی گیران‌معروف ایران که 
قهر مان‌جهان والمپیک و آسیاهم بودند. می‌چر خیدم.تا 
الان که باز هم با برخی از آنان هستم.خرج من از تعمیر و 
فروش کفش می گذشت و الان هم بازنشسته هستم. 

خانواده 

دودختر وپسر دارم وچندین نوه...همسرم زن 
فداکاری است. دختر بز رگم در امریکادرس خواند 
و مهندس رادار پرواز هواپیماست و شوهرش مجید 
احمدی خلبان فانتوم بود که در سال آخر جنگ عراق 
علیه ایران توسط دشمن هواپیمایش سقوط کرد و 
شهید شد. او سرهنگ بود و دو فر زند دختر و پسر دارد 
وبعدهاسر لش کر شد. شهرهد خترش پزشک زنان و 
زایمان است. دختر دومم خانه‌دار است و پسرم رضا 
۴ساله و متأهل است و شغلش آزاد است. 

۰ تومان 

سال ۰ بود که من ۲۲ ساله به همراه خانواده‌ام 

به تهرآن نقل مکان کر دیم. خانه‌امان نزدیک مدرسه 


دارالفن ون بود ومن‌به 
کشتی, کشتی گیر ان سر شناس کشورمان راوقتی برای 
تمرین به سالن کشتی آن مدرسه می آمدند. می‌دیدم 
یک زمانی کشتی می گرفتم.بنابراین علاقه خاصی به 
کشتی‌و کشتی گیران معروف ایران داشتم. 

در سال ۱۳۳۲ من یک مغازه کفاشی رادر دور وبر 
خیابان جمهوری (روبر وی سینما سعدی که الان بر اثر 
آتش‌سوزی مخروبه و متروک شده) به مبلغ ۰ ۱۵۰ 
تومان خریدم. قبل از خرید مغازه در میدان بهارستان 
شاگرد مرحوم مهدی ویژه بودم. 

پاتوق ۱ 

البته باید بگویم این مغازه کوچک_حدود ۲/۵ 
متر-پاتوق کشتی گیران معروفی در دهه چهل چون 
شادروان تختی. مهدی‌زاده سیف پور صنعت کاران. 
محمد خادم-امیر ورسول خادم_صنعتکاران, عبدالله 
مود زضاقلیم‌خانی ۱ کرخید ری مین ملافایتمن 
و...بوده‌ومن باعشق به آنهاخدمت هم کر ده‌ام. یک 
حقیقت را برای شما بگویم تا تختی را بهتر بشناسید. 

روزی شادروان تختی پس از تمرین در مدرسه 


1۳ 9 ۳۹ 
( اعضای کاروان کشتی ایران در حرم حضرت زینب(س) در سوریه» حسن کفاش گوشه پایینی عکس مشاهده می‌شود. ( 
۵۶ محر سس * 
سک ہے 
ارو ۳۶۸۸ 


دارالفنون به نزد من آمد تا آب‌میوه بخورد. دید پکر 
هستم علت را پرسید. جواب دادم خانه‌ای خریده‌ام 
که سند ندارد.رفت و صبح فردای آن روز نزدمن امد 
و گفت برویم. گفتم کجا؟ گفت بعد آ می فهمی. مرابرد 
نزداقای‌ابری‌دوستش‌دراداره‌ثبت.ابری‌به‌من 
گفت ۰ ۰ تومان بده دادم. بقیه را آقای تختی داد و 
گفت بعد آاگر داشتی به من بده که نگرفت! خدایش 
بیامرزد. آن شادروان سه روز بعد سند منگوله‌دار را 
تحویل من داد. 

پس‌از دریافت سند منگوله‌دار با کمک شادروان 
تختی» برای سپاسگزاری از او ایشان رابه اتفاق 
آقایان خادم. سیف‌پور حیدری, آقا صنعت. موحد 
معرفت بودند و با شیرینی و کادو آمدند.با آمدن‌اين 
کشتی گیران و خصوصاً شاد روان تختی. مر دم جلوی 
خانه‌ام تجمع کردند. آن‌ها داخل شدند وابتدا گوشه 
حیاط روی فرش نشستند.اما من آنها رابه داخل اتاق 
دعوت کردم. آمدند ونشستند. آ قای تختی پنهانی 
سکه‌ای رازیر فرش خانه‌ام گذاشت که من متوجه 
نشدم. آن شادروان به هنگام خداحافظی در گوشم 
گفت گوشه فرش شمازد گی و سوختگی دار د و رفت. 
وقت استراحت. ناگهان به فکر حرف‌های آقای تختی 
افتاد م»وقتی گوشه فرش رابالازدم.سکه رادید ماو 
دوست نداشت من سکه رااز دستش بگیرم. خیلی 
بامرام بود. 

اما موحد 

دربین کشتی گیران‌معروف ومدال‌بگیر کشورمان 
غیر از شاد روان تختی, که با مرام بود و مر دمدار اقای 
موحدنیزاز آن‌انسان‌های‌نیک بود.او ان زمان‌ها 
وقتی از بابل به تهران آمد. درباشگاه تهران جوان و 
زیر نظر مرحوم رحمت‌الله غفوریان تمرین می کرد. 
اوهم پاتوقش مغازه کوچک من بود و از همین محل 
ماهمس انتخاب کرد. در شب عروسی اقا موحد و 
مریم خانم همسرش فقط چند کشتی گیر ومن... در 
چلوکبابی حاتم حضور داشتیم. 

عبداللّه موحد که سال ۹۶۵ انخستین مدالش 
رااز مسابقات جهانی منچستر انگلستان صید کر د. 
چون متوجه شدم در تهران کسی ران‌دارد وضمناً 
انسان خوبی هم هست در همین جا برایش طاق نصرت 
زدم. 

اما طالقانی 

در بین کشتی گیران گذشته و خال, آقای 
محمدرضا طالقانی نیز از بچه‌ها و قهر مانان خوب بود. 
چه درزمان کشتی گیری‌اش و چه در زمان مسؤولیت 
داشتن به نام ریاست فدراسیون کشتی. او هميشه به 
من محبت داشت وحتی مرابه سوریه برای زیارت 
مقبره حضرت زینب(س) فرستاد. دستش درد نکند. 
اما وقتی ربیس فد رأسیون شد عده‌ای مخالف داشت 
که دستش را خالی گذاشتند تامجبور به کناره گیری 
شود.امااو کمک به مر دم رافرآموش نکرده‌ودست 
خير هم دارد. ل 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


یک خانه برات بخریم و. .. تا اینکه از مسافرتت باخبر شدیم. .. مهم نیست 
که از کجا و چگونه فهمیدیم؟ اما چون تو دوست نداشتی ما از ماجرا باخبر 
بشیم. حرفی بهت نز دیم االبته می فهمید یم که تواز ترس اینکه ما بخواهیم 
نوه‌مان‌راازت بگیریم داری قرارمی کنی؟ ولی اشستباه‌می کردی. ..شاید 
فاتونا حق با ما باشد. ول من و مادر مهران. فقط به این خاطر که پسرمان 
عاشق تو بود و برای اینکه روحش آزار نبینه» هر گز این کار رانمی کردیم! 
دلمون خوش بود که هر از گاهی نوه‌مان رابیاری وببینیمش...ولی وقتی 
فهمیدیم تو دوست نداری این اتفاق بیفته[ علیر غم اینکه می‌توانستیم تو 
راممنوع‌الخروج کنیم ]آسکوت کردیم تاامشب که آمدیم این امانتی 
شوهرت را بهت بدهیم و برویم... دلمون می‌خواست عین آرزوی مهران 
راعمل کنیم و برات یک خونه بخریم. .. ولی به قول مادر مهران »تو به‌این 
پول در دیار غربت بیشتر احتیاج داری.. / 

مثل مجسمه نشسته بودم و گوش می دادم .حرف های پیرمرد تمام 
شد و آماده رفتن شدند. 

می‌دانم از خواندن این سسطرهااز من متنفر شده‌اید؟ امامن مانند 
بهت‌زده‌ها نگاهشان کردم وموقعی که از در خانه بیرون رفتند .مادرم(که 
در همه آن لحظات پشت درخت‌ها فالگوش ایستاده و حرف‌های پیرمرد 
وپیرزن رآشینده بود) آمد کنارم نشست و در حالی که احساس می کردم 
موهای‌سرش در همان چند دقبقه دار د سفید می‌شود. »زل زد توی چشمانم 
و گفت: «می خوای بگی همه چیز تقصیر منه؟ راست می گی... 

من وخواهر وبرادرات زاين دونفر دیو ساخته بودیم. اماحالا که 
فهمیدی فرشته هستند تصمیم گیری با خود ته a‏ 
نکنی که تا آخر زند گیت توی جهنم وجدانت دست و پا بزنی...! 

مادر اینها را گفت و رفت و دقیقه‌ای دیگر چمدان سفرم را[ که همه 
زند گیم رادر آن جا داده‌بودم ] کنار دستم گذاشت و گفت: : «خجالت 
کشیدن خیلی سخته. .. اما سخت تر از اون غرور بیجاست!» 

یک مر تبه به خودم آمدم واز جابر خاستم و چمدان رابرداشتم وبه 
طرف در خانه راه افتادم .وقتی خواهر و برادرانم خواستند مانعم شوند 
مادرم باصدای‌بلند گفت:«بروسوسن. .این گر گها فقط نگر ان سهم‌الارث 
تو هستند!» 

از خانه زدم بیرون ویک دربست گرفتم و...یک ساعت بعد جلوی 
در خانه آنها پیاده شدم. محله قدیمی و خانه ای که مهران در آنجا بزرگ 
شده بود و حالا هم دو یاد گارش آنجا بودند! 

داخل که شدم‌هر دویشان جاخوردند .اماقبل از اینکه حرفی بزنند 
گفتسم: نمی دانم باید چه واژه‌ای استفاده کنم تااز گناهم بگذرید ...اما 
فقط به خاطر مهران منو ببخشین.. ۳ 

آن شب در آن خانه قدیمی, .صدای‌شادترین گریه‌های عالم به گوش 
مهران رسید! 


مهران همیشه می گفت SE u‏ 
و خودت خوشبخت!» ومن‌همین کار را کردم. ؛پولی را که‌مهران برایم کنار 
گذاشته بود اضافه کردم به سیصد میلیون سهم‌الار ثم[ و خواهر وبر ادرانم 
چه خون جگری خوردند ]ویک خانه قشنگ خریدم؛ پدر و مادر مهران را 
آوردم پیش خودم و خانه شان رااجاره‌دادم تاپیرزن و پیر مرد پس‌اندازی 
داشته باشند .سهم‌الارث مادرم رادر بانک گذاشتیم تاسودش رابگیرد 
واوراهم به خانه خودم آوردم و. ...وحالا در کنار«پوریا» پسرم ؛همگی 
خوشبخت هستیم و شکر گذار خدا. .. خدایی که حالا نمی دانم مراهم در 
رک ات یره بت زمی با کموراه ج 1 زمیبه 
خوشحالتر است. 


رفتارهاوواکنش ها 


بقیه از صفحه ۱۳ 


که البته در اکثر آنها در دسته سنگین وزن اتفاق افتاده‌است. جایی که امثال محمد علی کلی, 
لیس‌تون, فورمن و تایسون خودنمایی می کر دند. اما یکی از بز رگترین وبه یادماندنی‌ترین 
مبارزاتی که بر سر عنوان قهرمانی جهان آن هم در دسته میان‌وزن اتفاق افتاده بود در آن 
شب تاریخی قبل از کریسمس سال ۱ ۱۹۵ در لندن اتفاق افتاد. قبل از آغاز مسابقه ودر 
شر طبندی‌ها و پیش‌بینی‌ها مندز آرژانتینی به میزان ۰ ۵۰به ۱ به عنوان مشت زن بر تر شناخته 
شده بود. حتی بسیاری به سالن مبارزه گام نهاده بودند تا شاهد یک مبارزه فانتزی و خنده آور 
بود هو خوش گذرانی کنند. پس از آغاز مسابقه در چند راند نخستین مبارزه به شکل یکطر فه‌ای 
به سود مندزجریان داشت. در واقع طی ده راند از دوازده راندی که قرار گذاشته شده‌بود. 
مندز سام را ۱۳ بار بر زمین انداخت.اماز آنجا که بر طبق قوانین این به زمین افتادن‌ها یا بت 
بر واژه بین‌المللی آن «ناکدان‌ها» باید سه بار متوالی در یک راند اتفاق می‌افتاد تا داور مسابقه 
رابه علت یکطرفه بودن قطع کند. اما در طی این ده راند علیرغم نا کدان‌های فراوان هیچ کدام 
از راند هاشاهد سه بار ناکدان نشد ند وداور به تاچار همچنان به مبارزه ادامه می‌داد.ضمن 
آنکه مسؤولان قبل از مسابقه از داور خواسته بودند تا آنجا که ممکن است. مبارزه راکش دهد 
تاتماشاگرانی که با بهای گران بلیط هاراخر یداری کر ده بو دند دلخور نشد هو باعث تخریب 
و آسیب به سالن ورزشی نشوند. بنابراین داور همواره در انتظار نا کدان سوم در هر کدام از 
رانده اب ودامااین اتفاقرخ نمی‌داد.در اغازراند ۱ | بوچ (مربی دانلی) بود که راه‌خود رااز 
میان‌تماشاگران گش ود وخودرابه سام رساند ودر گوش او گفت که مندز خسته است واو 
باید شانس خود راباوارد آوردن ضرباتی بر بدن (نه بر سر و صورت قهر مان) آ زمایش کند. او 
آنگاه به سام گفت که شش ساعت دویدن روی ماسه در روز و سه ساعت شنا در مقابل امواج 
خروشان در دریا, آن‌هم طی ۴روز برای همین لحظات بود که سام بتواند از نفس و آماد گی 
بدنی خود استفاده کند. در سوی دیگر مر بی مندز به او گفت که هر ده راند به سوداو پایان یافته 
است و در دو راند آخر هر اتفاقی هم بیفتد اوبرنده مسابقه است, مگر آنکه ناک اوت شود که 
این هم بسیار غیر ممکن است.حتی مندز هم از شنیدن واژه نا ک‌اوت از مربی خود به خنده 
افتاد. آنگاه در حالی که تحریک شده بود به مربی خود گفت. که باید سام دلکو را نقش بر کف 
رینگ کنم و گرنه پیروزی امتیازی آن هم بر چنین «هیچکسی»برایش افتخاری نخواهد بود 
وبدین ترتیب راند یازدهم آغاز شد. در ابتدای راند سام بایک ضربه دیگر بر زمین افتاداما 
بلافاصله بر خاست و در ادامه مسابقه ضر باتی سنگین بر شکم و پهلوی مندز فرود اورد. مندز 
نمی‌دانست که تمامی این به زمین افتادن‌ها در طی ۱۱ راند. درواقع استراتژی برای حفظ 
قدرت ونفس سام بود راند یازدهم‌هم به سود مندز ثبت شد وبدین تر تیب راند اخر اغاز 
شد و در آنجا بود که سام ناگهان حملات خود را آغاز کرد. او مندز را به گوشه رینگ کشاند. 
ودرحالی که ناگهان چشمان لوییزارادر میان تماشاگران یافته بود گویی نیرویی دو چندان 
پیدا کرده‌بود.او ۲۴ ضربه پیاپی رابر کمر و شکم مندز وارد آورد وناگهان در میان شسگفتی 
همگان‌مندز بر ای نخستین بار بر زمین افتاد. داورشر وع به شمارش کرد.امامندز رادیگر 
یارای بر خاستنی نبود. پس از ده‌شمار هدر حالی که کمتر از یک دقيقه به پایان مسابقه مانده 
بود.داور مسابقه را قطع کرد و دست سام دلکو را به عنوان فر د پیر وز و قهر مان تازه جهان بالا 
برد ابتداسکوتی ناباورانه بر سالن مسابقه حکمفر ماشد و پس از آن صدای کر کتنده تشویق 
۷ هزار تماشاگر آغازشد. نها شاهد بزر گترین شگفتی در تاریخ همه ورزش‌ها شده‌بودند 
و این قصه‌ای بود که هر کدام از این ۱۷ هزار نفر طی سال‌ها برای فرزندان, نوه‌ها و نتیجه‌های 
خود تعریف کردند. پس از پایان مسابقه سام کمربند قهر مانی جهان رااز کمر باز کرد ودر 
حالی که خبرنگاران او رادوره کر ده بودند لوییزا رابه سوی خود خواند و زمانی که لوییزا در 
کنار او قرار گرفت.سام دلکواعلام کرد که‌اين کمربند قهرمانی هد یه ازدواج او به لوبیزااست 
وپس از آن مطابق قولی که به همسر خود داده‌ورزش مشت ‌زنی را کنار خواهد گذاشت و 
چنین هم شد. سام قهر مان جهان هر گز دیگر در رینگ ظاهر نشد. او با لوییزا ازدواج کرد و به 
کمک در آمد حاصله از آن شب آنها زند گی خود راسامان داده و صاحب ۵ فرزند شدند.. اما 
قصه آن شب که یک شیرفروش گمنام بز ر گترین قهرمان جهان را شکست داده بود همواره 
در خاطره‌ها با عنوان شیر فروش قهرمان باقی ماند. هنوز هم پس از ۰ ۶سال زمانی که یک 
ورزشکار ویایک تیم ورزشی ضعیف در برابر یک قدرت ویا قهرمان بز رگ قرار می گیرد. 

درباره ان ورزشکار یا تیم ضعیف این ضرب‌المثل ذکر می‌شود: 
«مثل اینکه احساس شیر فروش به او دست داده است» ۰ 
۷ کر ٩۰‏ ۵۲ 
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ملسم ار اه در خت دا 


است که مد 
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گفت وگوبااحسان حدادی, ستاره‌ی پر تاب دیسک ورزش ایران 


عکس: مجید شادمان نژاد 


احسان حدادی پس از افتخا رآفر ینی در مسابقات جهانی ۱ ۰۱ ۲ کره‌ی جنوبی به دنبال کسب مدال در المپیک 


لندن‌است. وی بعدا زگذ شت ماه‌هاء همچنان از بی‌توجهی مسوّولان ور ز ش ایران,ب رگزاریارد وهای «س راسر شخص ی» 
و امکان مهاجرت از ایران م یگوید... 


٭ مدتی است که از کسب موفقیت ارزشمند 
شماء در کسب مدال برنز پر تاب دیسک در مسابقات 
قهرمانی دوومیدانی جهان می گذرد. وضعیت 
فعلی‌تان را چطور ارزیابی می کنید ؟ 

انطو رک لاخ تارتف من اولین کی بردم 
که توانستم در مسابقات جهانی دوومیدانی جزو 
فینالیست‌ها باشم و در این مسابقات مدال بگیرم. 
شاید قبل از مسابقات, خودم هم فکر نمی کردم 
بتوانم جزو سه تفر اول باشم. به خاطر این که شرایط 
مناسبی بسرای من فراش نبود. هم از لحاظ این که 
مربی نداشتم وهم از لحاظ امکانات. از طرفی به 
خاطر یک سری مسائل حاشیه‌ای, نتوانستم خیلی 
خوب تمرین کنم. 

یک ماه قبل از مسابقات جهانی, به اردوی روسیه 
رفتم ودر آن‌جا خودم با یکی از مربی‌های حاضر 
صحبت کردم و از ايشان خواستم این چند وقت را 
تا شروع مسابقات به من کمک کنند. مطمئن باشید 
درصورت وج ود امکانات. توانایی‌های من خیلی 
بیشتر از این‌ها است. 

همان‌طور که می‌دانید من در سال ۲۰۰۸ ۶۹٩‏ 
متر و ۲ سانت را در برلین آلمان پرتاب کردم. سه 
روز بعد در اسپانیاء ٩‏ ۶متر و ۲۲ سانت پر تاب کردم. 
ولی متأسفانه به خاطر آسیب‌دیدگی, نتوانستم در 
المییک. نتیجه‌ای را که خودم می‌خواستم به دست 
بیاورم. 

# با این همه چرا در این مدت برای شما مربی 
در نظر گرفته نشده است؟ 

در بهمن سال گذشته من با مربی و ماساژورم به 
فدراسیون دوومیدانی رفتیم و برنامه‌هایمان را اعلام 
کردیم. اما نخستین اردوی ما در این برنامه‌ها لغو 
شد و ما نتوانستیم به آفریقای جنوبی برویم؛ هنوز 
نمی‌چانم علت این مساله چه بود؟ 

اما چن از این ورتم ری اه کیت کاماشن 
را به فدراسیون داده بود. ناراحت شد و گفت اگر 
روال به همین صورت باشد. در لندن موفق نخواهیم 
بود. برای همین از ایران رفت و من با ماساژورم 
تمرین می‌کردم. بعد از آن فدراسیون خیلی دنبال 
مربی گشت. اما نتوانست کسی را پیدا کند. پس 
۵۸ 2 


و 
ر کار سے کے 


از آن بامربی سابقم صحبت کردم و اورا راضی 
کردم که به ایران بیاید. اما گفت که ٩‏ هزار دلار 
می‌خواهم, ولی این ماله راقدراسپون قول نکرد. 
در آن موقع صحبت‌های خوبی رامطرح نمی کردند. 
به من می گفتند که اگر برای تو این طور هزینه کنیم 
برای بقیه باید چکار کنیم. 

من هم به سرپرست فدراسیون می گفتم مگر 
چند ورزشکار دارید که می‌توانند در اسیاوجهان 
مدال بگیرند؟ اما آن‌ها قانع نشدند که از من حمایت 
کنند. بعد از این که دیدم نمی‌توانم این طور کار کنم 
با هزینه خودم به روسیه رفتم و با مربی‌ام صحبت 
کردم. البته قبل از ان کمیته ملی المپیک قبول کرد 
که او را به ایران بیاورد و من با آن نامه سراغ مربی 
خود رفتم. چند مدتی با او تمرین کردم تانوبت به 
مسابقات جهانی رسید. وقتی من به روسیه رفتم 
همه هزیناف با خودم بود و تنها مقدار کمی را 
فدراسیون متقبل شد. 

# با تمام کاستی‌های موجود. خودتان از نتایج 
کسب شده. راضی هستید؟ 

نتیجه‌ای که در مسابقات جهانی گرفتم. خیلی 
خوب بود. چون توانستم به رکورد خودم نزدیک 
پشوم. هر چند. دو, سه متر با رکوردم فاصله داشتم. 
ولی با این شرایط, خودم خیلی راضی بودم و امیدوارم 
بتوانم در چند ماهی که به المپیک مانده: با مربی‌ای 
که قرار است به ایران بیاید و امکاناتی که دوستان در 
اغتیارم ھی گذازند خودم را یراق مسایقات الک 
آماده تر کنم. المپیک رویداد خیلی بزرگی است و 
آرزوی هر ورزشکاری است که در این مسابقات 
شر کت کند. الان ما شانس مدال گرفتن در مسابقات 
لمپیک را داریی چقدر خوب است که همه امکانات 
و شرایطی را که ورزشکارهای ما نیاز دارند. برای‌شان 
فراهم کنیم که همانند المپیک ۲۰۰۸ پکن حسرت 
نخوریم. 

# به نظر خودتان با کسب مدال برنز پر تاب 
دیسک در مسابقات قهرمانی جهان. چشم مسوّولین 
ورزش, نسبت به شما بیشتر باز شده» یا این که هنوز 
بی توجهی‌های گذشته پابرجا مانده است؟ 

اجازه بدهید مثالی بزنم؛ موقعی که آقای‌هار تینگ 


ارو ۳۶۸۸ 


از کشور آلمان مشغول تمرین برای شر کت در 
مسابقات جهانی است.من بايد حدود ۵یا ۶ 
ساعت در صف بایستم که بتوانم ویزا بگیرم. خیلی 
از کارهایی که پیش پا افتاده‌اند و در کشورهای 
اروپایی و آمریکایی, مسوولین مربوطه آن‌ها را انجام 
می‌دهن د؛ در ایران خود ورزشکار آن‌ها را انجام 
می دهد. 

فکر می کنم حالا که شانس به ما رو کرده و همه 
چیز جفت و جور شده است اگر در لندن پیش بیاید 
و ما مدال بگیریم. با ارزش‌ترین مدال ایران باشد. 
چون دوومیدانی در کل دنیا علاقه‌مندان زیادی 
دارد وبه‌آن بسیار احترام می‌گذارند. امیدوارم 
امکاناتی را که لازم دارم. برایم فراهم کنندتا بتوانم 
تمام ایرانی‌ها را خوشحال کنم. 

#به جز امکاناتی از قبیل ویزا گرفتن و....چه 
امکانات دیگری را انتظار دارید که مسوّولین ورزش 
برایتان فراهم کنند؟ 

الان تمام اردوها را خودم آنالیز می‌کنم. با مربی 
می‌نشینم و بررسی می‌کنیم که به کدام اردو برویم 
که خوب باشد. بالاخره باید کسی باشد که مقدمات 
اردورافراهم کند و مادیگر به دنبال خرید بلیت 
هواپیما و امکانات تمرینی نباشیم. یا مغلا الان ما در 
ایران یک کمپ خوب برای دوومیدانی نداریم. شاید 
در رشته‌های دیگری مانند تکواندو و کشتی چنین 
امکانی باشد که از سالن‌های چند منظوره استفاده 
شود. اما جایی که فقط مخصوص دوومیدانی باشد 
نداریم. روحیات ورزشکارهای دوومیدانی کمی با 
رشته‌های دیگر فرق دارد و هميشه دوست دارند در 
جایی تمرین کنند که خیلی آرام باشد؛ ولی متأسفانه 
جایی که ماالان تمرین می‌کنیم. دقیقا کنار اتوبانی 
در شرق تهران است و آن‌قدر از لحاظ سر و صدا و 


* مدال المپیک, آنهم در دو و میدانی بسیار مهم است چرا نباید به این مهم انديشه کنیم؟ اگر امکانات فراهم شود 


می توانم در لندن بالای ۷۰ متر پرتاب کنم و مدال بگیرم. 


هوای کثیفی که آن منطقه دارد. سر تمرین‌مان اذیت 
می‌شویم که واقعاً نمی‌توانیم تم رکز کنیم. 

# با احتساب تمام این مشکلات. چه وعده‌ای را 
به مردم ایران برای بازی‌های المپیک می دهید؟ 

به خاطر مشکلاتی که گفتم. همیشه سعی 
می کنم بیرون از ایران و در کشورهایی که امکانات 
و ورزشکارهای خوبی دارند. تمرین کنم. فکر می کنم 
بهترین چیزی که می‌تواند یک ورزشکار را در اوج 
قرار بدهد. این است که در کنار ورزشکارهای خوب 
با امکانات خوب و علم پزشکی خوبی تمرین کند. 
وقتی رقیب ان من به کمپ آفریقای جنوبی می آیند. 
حداقل ۱۰ نفر با ان‌ها هستند که کارهایشان را 
انجام می‌دهند. اما من و مربی‌ام تنها به مسابقات 
می‌رويم. هر چند من همه حریفانم را در شهرهای 
خودشان شکست داده‌ام و امیدوارم که باز هم این 
اتفاق بیفتد. البته مطمئن باشید که انشاالله اگر این 
امکانات فراهم بشود. قول می‌دهم که [دیسک را] 
در لندن بالای ۰ متر پرتاب کنم. 

٭ به نظر تان مشکل اصلی مسوّولان فدراسیون با 
بعضی از دوومیدانی‌کاران از جمله شما چیست؟ 

من با کسی مشکل نداشتم » ندارم و نخواهم 


داشت. نمی‌دانم چرااردویم کنسل می‌شود و کارهای 
مربوم به درستی انجام نمی‌شود. اردوی آفریقای 
جنوبی را کنسل می کنند و می‌گویند هزینه آن جا 
بالاست. بعد ما را به کیش می‌فر ستند. در کیش ما 
دو نفر بودیم و هزینه اردوی ما ۳۵ میلیون تومان 
شد. در حالی که ما در افر یقای جنوبی سه نفره ۱٩‏ 
میلیون تومان هزینه کردیم. احساس می کنم برخی 
به دنبال تسویه حساب‌های شخصی هستند و شاید 
افرادی هستند که دوست ندارند که ما در المییک 
نتیجه بگیریم. 

# شمانخستین کسی هستید که در رشته دو 
ومیدانی افتخا رآفرینی کرده‌اید. چگونه خرج این 
همه تدار کات و مسافرت‌ها را متحمل می‌شوید و کلا 
مخارج زندگی‌تان از کجا تأمین می شود؟ 

خداراشکر من در خان_واده‌ای زند گی می کنم 
که از لحاظ مالی زیاد مشکلی ندارد. شاید قشنگ 
باشتدالان کوپ اما فک می کت کار غیلی وشي 
استت امورل وززش مایا کساتی که بالاعره 
در کشورمان در رده‌های بالا هستند. به ورزشکارها 
قول‌هایی می‌دهند و آن‌ها را عملی نمی کنند. مثلاً بعد 
از بازی‌ها. به ورزشکارهایی که طلا گرفته‌اند قول 
خانه داده‌اند اما خبری از خانه‌ها 
نشد. بعد از مسابقات جهانی 
هم خیلی قول‌ه ا به من دادند 
که متاسفانه هنوز هیچ کدام 
از آن‌هاعملی نشده‌اند. من 
امیدوارم و از مسوولین ورزش 
کشورمان می‌خواهم در اين ۱۰ 
ماهی که تا المبینک مانده به 
خواسته‌های ورزشکارها توجه 
کنند تا ورزشکارها با یک فکر 
باز وانگیزه‌ی خوب تمرین 
کنند. فکر نمی کنم ما در ایران 
آن‌قدر ورزشکار داشته باشیم 
که بتوانند درالمپیک مدال 
بگیرند؛نهایتا ۵یاشش ورز شکار 
هستند. کسانی که در ورزش 
حرفه‌ای هستند. به‌خصوص 
در رشته‌ی ماء کل سال را بايد 
تمرین کنند, بدون این که هیچ 
کار ویاشغلی داشته باشند. 
امامتأسفانه در ایران ما هیچ 
حامی مالی‌ای نداریم.اسپانسر 
من قبلا شر کت «نایک» بود ولی 
به خاطر مشکلاتی که پیش آمد. 
آن‌هاهم دیگر حمایتی از من 
نکر دند. 


# با توجه به این که شما در 


٩۰ شم‎ ۷ 


حال حاضر جزو نخبگان رشته‌ی پر تاب دیسک و 
دوومیدانی جهان هستید. چراحمایت این شر کت 
از شما قطع شد؟ 

من مدیر برنامه‌ای از روسیه دارم که با یکی 
دوتاشر کت صحبت کرده است. ولی متأسفانه به 
خاطر تحریم‌هایی که علیه کشور ماست. آن‌ها با 
ورزشکارهای ایرانی کار نمی کنند. من حتی امسال 
به خاطر تحریم‌هاء به سه مسابقه‌ی «دایموند لیگ» 
که یکی از آن‌ها در نروژ و دوتای دیگر در امریکا 
بر گزار شدند. دعوت نشدم. 

# کم تر از یک سال تا بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ 
لندن مانده است. بدون این که هیچ حسابی روی 
کمک مسوولین ورزش بکنید. به‌طور مستقل چگونه 
می‌خواهید خودتان را آماده کنید؟ 

همه درآمدهایی را که دارم به اضافه کمک‌هایی 
که پدرم به من می کند را در حسابی می گذارم و از 
آن‌جا هزینه می کنم. تا الان هم خیلی هزینه کرده‌ام 
و بعد از این که دستم آسیب دید. ۱۸-۱۷هزار يورو 
پول جراحی دستم را در آلمان دادم و یک ماه هم در 
آن کشور بودم. اما هنوز به من هیچ مبلغی پرداخت 
نشده‌است. بیشتر اردوهایی راهم که می‌روم. با 
روز دیگر به ایران می آید. برنامه‌های‌مان را نوشته‌ایم 
و همه را با همدیگر تنظیم کرده‌ايم. اگر هم کسی 
بخواهد چوب لای چرخ ما بگذارد یا اذیت‌مان کند. 
تمام هزینه‌ها را خودم می‌دهم. چون فکر می کنم 
من توافایسی آن رادارم که در المپیک مدال بگیرم. 
مدالي که باد هه سال بیشن می گرفتهن ولي انیت 
دیدم.الان هم خیلی خوب تمرین می کنم و چون 
مدال جهانی هم گرفته‌ام. انگیزه‌ام خیلی بیشتر شده 
است. 

# در گفت‌وگویی که در سایت اینترنتی خود تان 
درج شد. روی این نکته تاکید کرده بودید که اگر 
لازم باشد. حاضرید به کشور دیگری مهاجرت 
کنید تادر خارج از ايران بتوانید بدون دردسر. 
فعالیت ورزشی تان را ادامه بدهید. اما هميشه زیر 
پرچم ایران در مسابقات بین‌المللی شر کت کنید. 
ایا برنامه‌ریزی‌های‌تان در این زمینه جدی تر شده 
است؟ 

بله؛ دقیقاً همین طور است. الان هم تمام اردوهایم 
تا قبل از المپیک, بیرون از ایران است. کلاً در ٩‏ ماهی 
که تا المپیک مانده انبم شاید سه هفته یا یک ماه 
در ایران باشم. اولین اردو هم که احتمالاً در آفریقای 
جنوبی خواهد بود. ۱۵ تا ۲۰ روز دیگر شروع می‌شود. 
در اروپا و آمریکا هم برنامه‌هایی دارم. فکر می کنم 
تمرین در آن جا برای ورزشکار خیلی مؤثر است. 
چون ورزشکارهای دیگر دنیاء شاید این‌قدر که ما در 
ایران حاشیه داریم, حاشیه نداشته باشند. . . و 


۵۹ E 


کے سختی و مشقت. استادی است که بز ر گنر رین ر جال عام کم شاگر دی و خدمت او ر استه‌اند 


6 جر می تادلور 


آبا حقوق مربیان پر افتخار عاد لانه است ؟ 

سال‌هااست که غیر فوتبالی‌ه از این موضوع 
گلایه مندند که جراحقوق و مزایای آن‌ها به اندازه 
یک باژیکن دسعه‌سوم فوتبل تیست ؟سال‌هاتلاش 
می کنند تا حقوق و پاداش‌هایشان افزایش پیدا کند.اما 
امروز که هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در فاصله 
یک سال‌مانده‌تابازی‌های لندن تصمیم گر فته به چهار 
تن از مربیانی که می توانند برای‌ایران افتخار آفرین 
باشند ماهیانه پنج میلیون تومان حقوق بدهد. شاهد 
هستیم که چنین اتفاقهای ناخوشایندی در ورزش 
می‌افتد. 

موافقت با استعفای رضا مهماندوست از سوی 
فدراسیون تکواندو نشان داد که بر خی اوقات. بعضی 
مصلحت‌اند یشی‌ها چگونه سرمایه‌های ورزش ایران 
رابراحتی از بین می‌برد. 

مهماندوست‌اظهار داشت:بن‌ده‌در آن روز به 


ادعای رییس فدراسیون در خصوص پرداخت حقوق 
۵میلی ون تومانی کمیته ملی المپیک و قطع حقوق 
فدراسیون اعتماد کردم امادر تماسی که باغلام 
محمدی‌سرمربی تیم ملی کشتی آزاد داشتم وی گفت 
علاوه بر حقوق کمیته ملی المپیک. حقوق سابق خود از 
فدراسیون کشتی راهم دریافت می کند. 

وی‌ادامهداد:ماتمام وجود خودرادر اختیار 
تکواندوواین فدراسیون قرار دادیم. ۴سال‌است به 
درستی رنگ خانه و زندگی ام را ندیده‌ام اما جرا باید 
متحمل این چنین برخوردی باشم. 

وی درادامه گفشت:اوضاع ملی پوشان ماهم به 
لحاظ مالی اسفناک است. بوسف کرمی باقری معتمد 
که قراراست درالمپیک برای‌این مملکت افتخار 
آفرینی کنند.به اندازه یک کار گر افغانی هم حقوق 
نمی گیرند.این دوملی پوش ماهانه ۵۰۰ هزار تومان 
حقوق از فدراسیون می گیرند که ۰ ۱ درصد آن‌بابت 
مالیات کسر می‌شود. 

رضا مهماندوست درباره اتفاقاتی که افتاده و خبر 
اعلام پذیرش استعفایش می گوید:«من هیچ‌جایی 
استعفای مکتوب ندادم. فقط شفاهی گفتم تا پولم را 
ندهند. سر تمرینات نمی روم. تازه‌اين جمله هم در 
زمان تعطیلی تمرینات تیم ملی مطرح شد اما | قایان 


اسمش را گذاشتند استعفاوبر کنارم کردند چون 
مشکل این بود که نمی خواستند پول هايم رابدهند.» 

پولی که کمیته ملی المپیک برای من واریز کرده 
راریختند به حساب خودشان و معلوم نیست چه بر 
سرش آوردند وبعد هم که می‌گویم پولم رامی‌خواهم. 
ب رکنارم می کنند. من تمام حرفم این‌بوده که حقوقم 
رامی‌خواهم. آن پول را کمیته المپیک به حساب من 
می ر يخته نه شخص دیگری. تازه | قای افشار زاده ر فته 
در تلویزیون و گفته جرا پول من را فدراسیون نمی دهد 
و آن وقت این بر خورد رافدراسیونی‌ها بامن می کنند.» 
مهماندوست در ادامه می گوید :«به هر حال امروز 
می‌گویم تیم رادر پل اول دنیا؛ قهرمان جام جهانی و 
قهرمان بازی‌های آسیایی تحویل دادم و رفتم. 

وی افزود:بنا به تصویب کمیته ملی المپیک قرار 
بود از فروردین سال ٩۰‏ به بنده تا بعد از مسابقات 
المییک لندن به عنوان مربی بز رگ داخلی ماهیانه 
مبلغ ۵میلی ون تومان از طرف‌این کمیته پر داخت 
شود اما .... 

سرمربی مستعفی تیم ملی تکواند و در پایان گفت: 
من تحت هیچ شرایطی با حقوق ۵ میلیون تومانی کار 
نمی کنم و در صورتی که حقوقم به هفت و نیم میلیون 
تومان نرسد دیگر به تیم ملی بازنخواهم گشت. 


| حرفهای تمل برانگیز کاپلودر باره‌وین روفی .. حیبدبی‌ن.. بنریمطق آلمانی‌ها 


| ملی «مونته‌نگرو» 
باعث شد تابازی‌دو 
بر صفر انگلیسی‌ها 
که تادقیقه ۷۳ با 

نتیجه دو بر صفر نتیجه رادر خانه حریف پیش 
افتاده بودند. درنهایت به تساوی ۲-۲ کشیده شود 
و«فابیو کاپلو» مربی ایتالیایی انگلیسی‌هااگر چه با 
همین تساوی جواز ورود به مر حله نهایی رابه دست 


آورد و از «وین رونی» بشدت حمایت کرد. ولی در 
قسمتی از صحبت هایش بعد از پایان بازی گفت: 


حر کت «وین رونی» ضربه زدن عم د به مدافع 
حریف تنها کاری است که ادم از یک دیوانه احمق 
انتظار دارد. 

به‌هرحال اخراج«وین ر ونی» بد ترین لحظات 
رابرای خانواده‌ وی در انگلیس دربر داشت. زیرا 
درست چند روز قبل از این دیدار «الکس فر گوسن» 
مربی منچستر یونایتد «وین رونی» رابا «یله» قیاس 
کرده‌بود ودر همین گیرودار پدر و عموی «وین 
رونی» به دلیل تبانی در مسائل شر ط بند ی فوتبال 
ی 
بازیکن همه چیز را ناباورانه‌تر کرد. 


حالا «کاپلو» که در آخرین فصل حضورش در 
تیم ملی انگلیس به سر می‌برد. می‌خواهد برای بازی 
دوستانه وتدار کاتی‌ماه آینده‌انگلیس مقابل اسپانیا 
قهرمآن‌اروپاو جهان از این بازیکن سود نبرد. تا 
انگلی س بازی بدون او رانیز تجربه کند. زیرا«کاپلو» 
معتقد است که درست چهارده‌سال قبل در مر حله 
یک‌چهارم‌نهایی‌جام جهانی ۹۹۸ ۱ «دیوید بکهام» 
۳ ساله دچار همین حر کت بچگانه شد وروی زیر کی 
«دیه گوسیمونه» هافبک پر تجر به و مکار آرژانتینی‌ها؛ 
تن به حر کتی داد که داور اورااخراج کرده‌وهمین 
مسأله باعث حذف انگلیسی‌ها گر دید و «کاپلو» 
نمی خواهد د رجام ملت‌هایاروپادر سال ۱۲ ۰ ۲بازهم 
نظاره گر چنین چیزی باشد و معتقد است.«وین رونی» 
وا ادا ات را 
فرانگیرد.بازیکنی نیست که روی او بشود حساب کرد. 
زیرااویک بار دیگر در برخورد با کریستین رونالدو 
هم تیمی‌آش در منچستر یونایتد هم با همین شرایط 
روبه‌روشد و باعث گردید تاانگلیس در برابر پر تقال 
ازدور مس اقات حذف ووا سرایطی است که 
باید انگلیس بدون «وین رونی» گستاخ را تجر به نماید. 
حتی آنکه من بازیکنان بزر گ دیگری راهم دیده‌ام که 
در چنین شرایطی قرار می گیر ند. در این فرار از آن‌هیچ 
راه چاره‌ای نیست. ولی | کنون فکر می کنم که با تمامی 
نیازی که به اوداریم.با بازی بدون وی رانیز تجر به 
کنیم.زیرا«وین رونی» بازیکنی نیست که بشود روی 
او حساب باز کرد. 


درفاصله یک دوربه پای ان ر قابتهای مقدماتی 
جام ملت‌های اروپاء تیم های انگلی س ایتالیا و هلند 
جواز ورود به دور نهایی این بازیها رابه دست آورده 
وتیم‌های‌ملی آلمان واسپانیانی زاز قبل راهی دور 
پایانی شده و در کنار دو میزبان مشترک این بازیها 
یعنی لهستان و او کراین حضور خود را در دیدارهای 
تابستانی آینده‌در این دو کشور مسجل کرده‌بودند. 
دیدارهای جام ملت‌های اروپا درست سی سال بعد از 
آغاز جام جهانی یعنی در سال ۱۹۶۰ آغاز شد واین در 
شرایطی بود که اولین دوره از رقابتهای جام‌ملت‌های 
آمریکای لاتین در سال ۱۹۱۶ یعنی چهل‌وچهار سال 
پیش از این آغاز شد. و ارویایی‌ها از این نظر نزدیک به 
نیم قرن از آمریکای جنوبی عقب تر هستند. آلمان در 
دور مقدماتی این بازیهابا ٩‏ پیر وزی‌پیاپی شایسته‌ترین 
تیم این رقابتهاب ود وجالب اینکه آن ان باپیروزی 
در سالهای ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۸۰ ۱۹۹۶ امتیاز آورترین تیم 
تاریخ این بازیها می‌باشند واین در شرایطی است 
که انگلیس هر گز دستش به‌اين جام نر سیده‌وحتی 
درسال ۱۹۹۶ که‌میزبان‌این بازیها بودوبه‌ سادگی 
در عرصه نیمه نهایی نتیجه رادر ضر بات پنالتی به 
آلمانیهاواگذار کرد و تابستان آینده هم آلمانیها 
مدعی‌ترین تیم جام دراو کراین ولهستان محسوب 
می‌شوند.مگر اینکه تنفر تماشاگران‌اين دو کشور از 
آلمانیها. که نشات گر فته از سالهای جنگ جهانی دوم 
و جنایات آلمانیها در این منطقه می‌باشد. باعث تغییر 
و تحولاتی در روند طبیعی جام شود. 


حراج لباس معروف يواخیم لو جایزه مرد خستگی ناپذ یر به کیکز 


پولیور آبی‌رنگی تلا رورنامه ا ل ا ۳۷ س له 
که‌یواخیم‌لوبه‌هنگام | هفته گذشته در مراسمی که در مونت کارلو ب رگزار 
مسابقات جام جهانی | شد.حضور به هم رساند وجایزه خود رادریافت کرد. 
در افریقایجنوبی‌به | جایزه فوق بارای گروه داوران به ستاره‌همیشگی 
تن کردوبه‌باوروی | منچستر به خاطر ثبات و خستگی‌ناپذیری در ورزش 


برایش«خوش‌یمن» 
و«ییروزی بخش» بود ابتدای هفته گذشته در یک 
حراج خیریه به سود سازمان حمایت از کود کان 
توسط یک شر کت تولید پوشاک در آلمان به مبلغ 
۰۰ هزار یورو خریداری و سپس به موزه فوتبال 
ماق قد ونان کور اند را 
که به همین منظور وباحضور یواخیم لوانجام گرفت» 
وی بالحنی طنز و شوخی گفت:در جام جهانی ۲۰۱۸ 
که در روسیه بر گزار می شود و هوانیز سرد است.من 
احتمالابه یک دست دیگ راز پولیورها نیاز خواهم 
داشت هر چند که در دو جام جهانی ۱۴ ۰۰ ۱۳ 
قط ر آنقدرهوا گرم است که‌امکان پوشسیدن این 
تی‌شرت خوش‌یمن وجود ندارد. 


فوتبال اعطاشد.جایزه‌ای که در گذ شته‌به اسطوره‌های که افتخار بازی در کنار ستار گان بز ر گی راپیدا کنم. 
همچون دیگو مارادوناء زین الدین زیدان و آلفردو این افتخار در حالی برای‌ستاره‌وفادار شیاطین سرخ 
دی‌استفانو داده‌شده است.این باز یکن که‌اواخر فصل اولدترافورد حاصل شد که بازیکنانی همچون دیوید 
گذشته به خاطر حواشی زیاد چهره خبرساز شد. پس بکام, جیان‌لوییجی بوفون, دیدیه دروگبا؛ ساموتل 
از دریافت جایزه خود اظهار داشت:در مدتی که برای اتوئو,ایکر کاسیاس, خاویر زانتی و کارلوس پویول 
منچستر فعالیت کردم.ازاين موهبت بر خوردار شدم به عنوان نامزد ورقیب مطرح بودند. 


دی 


هکرها باز هم در اقدامی غیر اخلاقی این باروب‌سایت 
شخصی علی کریمی راهک کردند.آخرین مطلبی که 
کاپیتان پرسپولیس روی وب سایت خود قرار داده‌بود. 
تسلیت به محمد داد کان به دلیل فوت مادرش بود.علی 
دا باه گفت :ماه این ا داده وا 
زمانی که وب سایت جدیدی طراحی شود. هر گونه خبر 
و مصاحبه‌ای که روی وب سایت قبلی باشد. از طرف من 
مورد تاد تخواهد بو العه اک E‏ سابت واباز کید 
تصویر زیر رامشاهده خواهید کرد که به جای‌مطالب 
منتشر شده در این سایث به نمایش در خواهد آمد. 


هک وب‌سایت علی کر بمی 


زندگی داداشی آماده نمایش می‌شود 


مت رند کی «روحالّه 
داداشی»به کار گر دانی«نسیم 
کیوان‌فر» تایک ماه اینده آماده 
نمایش می‌شود. نسیم کیوان‌فر 
کار گردان این مستند گفت: این 
i‏ مستند باعنوان موقت «یهلوان» 
درباره زنده‌یاد «روح الله داداشی» در حال ساخت 
است. وی‌افزود: تولید کار ۴ ماه به طول انجامید و در 
حال حاضر در مر حله تدوین و ساخت موسیقی قرار 
داریم که تایک ماه اینده‌اين مستند ۰دقیقه‌ای 


دا را ای ار 
کفش‌های گران قیمت خود از یک تراشه هوشمند قابل توجهی از حق فروش و 
برای کیت اطلاعات آماری برش استفاده‌می کے دلا وای تکنولوژی‌را 
لیونل مسی به پیشنهاد آدیداس از تکنولوژی روز به‌اوواگذار کند. این تراشه هوشمند در لحظه‌وبه 
فوتبال آلمان (ساخت همین کمپانی) بهره خواهد صورت ماهواره‌ای و آنلاین.وزن.قد. روند کاهش‌یا 
برد و در کفش‌هایش از یک تراشه هوشمند استفاده افزایش متابولیسم بدن, قند خون.فشار خون.تعداد 
خواهد کرد.اين تراشه ۱۶۵ گرمی در قسمت کف برخوردپابه زمین. میزان چر خش‌های بازیکن در 
کفش فوتبال مسی نصب خواهد شد واگر درطول‌فصل ۳۶۰درجه طی ٩۰‏ دقیقه بازی فوتبال و تمرینات. 
مورد قبول کارشناسان باشد به تولید انبوه نیز خواهد تعدادپاس.سرعت. قدرت شوت وواکنش پا به 
رسید.آدیداس به خاطر این کار به مسی‌پول‌نداده 


یی عبار ت است از ادنکه نمی دانیم چه آرزوی دارم ود ای د 


سییی 


آماده نمایش می‌شود. وی ادامه داد: در این مستند 
دوران کود کی و نوجوانی, ورود به ورزش وعرصه 
حرفه‌ای.قهرمانی ایران و جهان وفوت «روحاللّه 
داداشی» به تصویر کشیده شده است. 


تحر کات شدید در زمان بازی را ثبت می کند. 


پایان رقابتهای شنا قهرمانی ارتش (هفته دفاع مقدس ) 

سازمان تربیت بدنی ارتش با همکاری هیئت شنای ار تش جمهوری اسلامی ایران 
قابتهای شناقهر مانی وانتخابی ارتش ج.ا.ا رادر هفته دفاع مقدس وبمیزبانی ستاد آجا 
بر گزار نمود. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران» در این 
مسابقات که باحضور ۱۰۰ شناگردر قالب تیمهای منتخب نیر وهای تابعه ارتش بر گزار | 
شد شناگران در سه رده سنی و ۶ماده باهم به رقابت پر داختند که در پایان رقابتها تیم ۱ 
نیروی زمینی بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای نیر وی هوایی و نیروی دریایی به تر تیب 
مقام های دوم و سوم را کسب نمودند . 

گفتنی است در مراسم اختتامیه این رقابتها که با حضور امیر سرتیپ ۲د کتر مجد آرا 
ریاست سازمان تربیت بدنی ارتش و جمعی د یگر از مستولین و پیشکسوتان ورزشی ار تش 
بر گزار گردید از تیمها و نفرات برتر با اهداء لوح و جوایز تقدیر بعمل آمد. 


تس 


ف به ان هز ار جور مشقت ران 


هی کنیم ۵ مود بل او لا 


E ۳‏ خوابگزار: مصطفی گلیاری دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وس شنبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
20 رحو تپ sooshtraa@yahoo com‏ شماره ۴ ۳۳ ۳ ٩ ٩ ٩‏ ۲ تماس بگیرند وجد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فر د دیگری بود تصادفی است. 


مورچه‌های اسبی 


حمید رضا طلوعی. ۴۵ ساله» متأهل, آهنگر؛ عبدالّه آباد کاشان 

خواب ديدم سفره شام کف اتاق است. انگار شام را 
خورده بودیم و سفره را هنوز جمع نکرده بودیم. شب 
بود. زن و دو دختر و مادر و خواهر زنم داشتند سریال 
می‌دیدند. من خودم رانمی‌دیدم اما بودم وداشتم به اتاق 
نگاه‌می کردم.دیدم چند مورچه اسبی درشت واردسفره 
شد ند. خر ده‌ریزهارخوردند وبه طرف من | مدند.فرار 
کردم و به کارگاه آهنگری رفتم. دیدم مورچه‌ها هم 
آمده‌اند. زود کوره رااروشن کردم و مشغول کار شدم. 
به طرفم راه افتادند. دوباره کارم را شروع کردم و از 
مورچه‌های اسبی در امان ماندم واز خواب پریدم. 

خواب شما می گوید خسته شده‌اید و حس می کنید 
مثل گذشته کشش ندارید برای خانواده کار کنید. سفره 
پس از شام. سریال, تماشاچی‌هایش و مورجه‌ها به ما 
می گویند: انگار وقتی برای شما نمی‌ماند که به خودتان 
بپر دازید. مور چه‌ها نماد کسانی‌هستند که به دست شما 
چشم دوخته‌اند. اگر کار کنید. با شما کاری ندارند. اگر 
کارنکنید حمله می کنند. در خواب شما این نیز محور 
است که همه مونث هستند. این نیز یعنی احساس ‌تنهایی 
می کنید. دوستی ندارید که بتوانید به میهمانی اش بروید 
یا میهمانش کنید و گپ و گفتی بزنید. پیشنهاد می کنم 
نخست تنهایی خود را درمان کنید سپس به سفره غذا 
بپردازید. راستی؟ آیا زن و بچه و فامیل و در و همسایه 
نمی‌توانند دوستان خوبی باشند؟ 


تعبیر خوایهای ایمپلی 
حبوانات دانشجو 


راضیه راضیه. ۰ ۲ ساله, مجرد. دانشجو تهران 
Fir, August 5, 2011 09:12AM‏ 
From:re?h?n?kha?0?? @yahoo.com‏ 


خواب ديدم وارد سالن دانشکده شدم. بعضی 
از دانشجوها و استادها که تعدادشان کم بود. شبیه 
خودشان بودند یا حتی از خودشان زیباتر و جالب‌تر 
شده بودند. بقیه شبیه جانور شده بودند. سگ. گربه. 
خوک. آهو, اسب. روباه شیر سوسک. قورباغه و... 
من با استادم در سالن قدم می‌زدیم و از این که خیلی 
از دانشجوها و استادها شبیه جانور شده‌اند. تعجب 
نمی کردیم. من و او درباره موضوعی حرف می‌زدیم 
که در خواب یادم بود ولی پس از بیداری فقط سه 
کلمه آن‌یادم ماند:زنم سفر بیا... استادم پس از گفتن 
یکی از جمله‌ها به روباه تبدیل شد و من و او بی‌هیچ 
تعجبی به قد م زدن ادامه دادیم. حتی از این هم تعجب 
نمی کردیم ایشان در بیداری مجرد است و سه ماه 
پیش از خانمش جدا شده است. وقتی که از خواب 


۶۲ هر ی 


پری مجلل, ۲۶ ساله, متأهل, خانه‌دارء تهران 

خواب دیدم بخاری آتش گرفت. شوهرم کاری 
نمی کرد. من و دختر ۱۰ ساله‌ام آتش را خاموش 
کردیم. باز خواب ديدم برف زیادی آمده. سقف 
خانه داشت تر ک می‌خورد. شوهرم توی حياط بود 
و به درخت انگوری که در حیاط زیر برف سنگینی 
می کرد. أب می‌داد. خودم به بام رفتم و برف‌ها را پارو 
کردم. یک بار خواب دیدم دزد امده و جیزهایی مثل 
تلویزیون, دی. وی. دی, قابلمه و... جمع می کند و در 
کیسه‌گونی می‌ریزد. گوشی شوهرم را هم برداشت. 
شوهرم از جا پرید و گوشی را پس گرفت و خوابید. 
من به دزد گفتم: به جای دزدیدن این چیزای خراب و 
اسقاطی بر و گوشی‌شوبد زد که کلی قیمت‌شه...هميشه 
از این خواب‌ها می‌بینم. چرا؟ 

خواب شما سه محور دارد: بی‌تفاوتی شوهر در 
برابر حوادث زیانبار. آبیاری درخت مو در زمستان 
پر برف و گوشی ایشان. هر وقت اتفاق بدی می‌افتد. 
شوهر اهمیتی نمی‌دهد یعنی پس از یازده سال زند گی 
مشترک. انگیزه‌هایش رااز دست داده‌است. در چنین 
وضعی شما ناچارید آستین همت بالا بزنید و مشکل 
را برطرف کنید. شمایی که هنوز ۲۶ سال دارید و 
از بازده سال پیش متأهل شدهاید. برای شما دشوار 
است که خرابی‌ها را آباد کنید ولی سخت تر از این 
نیست که ببینید شوهر تان هنگام مشکلات به درخت 
انگور آب بدهد. یعنی کاری کند که برای خانواده 
سودی ندارد. درخت انگور, نماد شادی‌های لذیذ اما 


پریدم. عرق کرده بودم و حال خوبی نداشتم. 
تعبیر 

این خواب کاملانمادین است و پیام جالبی دارد.اگر 
یاد تان بیاید که هر استاد و دانشجویی چه تغییری کرده 
بود. می‌توانید بفهمید ناخودآگاه شما نسبت به آنها 
چه نظری دارد. کسانی که خودشان بودند. یعنی ظاهر 
و باطن‌شان یکی است. آنهایی که زیباتر شده بودند. 
یعنی باطنی بهتر از ظاهر خود دارند. کسانی که حیوان 
شده بودند. باطنی دارند که شبیه تصوری است که 
شمااز حیوانات دارید. مثلا اگر روباه رانماد حیله گری 
و دروغ می‌دانید. کسانی که روباه شده بودند. حیله گر 
و دروغگو هستند. سوسک نماد کراهت و آلودگی 
است. انسانی که سالم باشد, دوست ندارد با کساتی که 
سوسک هستند. امد و شد کند. شما و استادی که با 
هم قدم می‌زدید. از آن اوضاع تعجب نمی کردید یعنی 
شخصت واقعی استاد ا ا شماواو اشکار 
است ویر خی از کارهایی که قبلا قباحت داشتهامروز 
عادی شده‌است. استاد شمااز استادان ا و مخ‌نواز 
هم هست وتا آخرین لحظه‌ها توائسته بود. خودش را 


ارو ۳۶۸۸ 


زود گذری است که مشکلاتی هم خواهند داشت. او 
دارد زیر برف و هنگام خواب زمستانی درخت مو 
آن را آبیاری می کند. کلید این آبیاری در محور شوم 
خواب شماست: گوشی شوهر. مر دی که کاری به کار 
دزد ندارد. نا گهان دلیر می‌شود و گوشی خودش رااز او 
پس می گیرد. شما هم دزد را تشویق می کنید که حتما 
گوشی رابدزدد. رازاین گوشی چیست که جان شوهر 
به آن بسته است و زن از آن بیزار است؟ ناخود آگاه 
شما معتقد است علت همه بی‌تفاوتی‌های شوهر زیر 
سر همین گوشی مرموز است ولی چنین نیست و اگر 
بخواهیم ریشه‌ای‌تر به خواب شما نگاه کنیم ماجرای 
شما به زندگی زناشویی شما برمی‌گردد. با سن کمی 
که دارید. ده یازده سال است که شوهر و بچه دارید و 
خیلی زود وارد زند گی زناشویی شده‌اید و تابه خودتان 
بجنبید. نوجوانی شما تمام شد و به نیمه راه جوانی 
رسیده‌اید که آن راهم دارید از دست می‌دهید. همین 
موضوع درباره شوهر تان هم صدق می کند. همان قدر 
که شما حس می کنید زیر بار زند گی زناشویی خسته 
شده‌اید. او نیز خود راخسته و بی‌انگیزه می‌بیند و شاید 
هم بر ای پیدا کر دن انگیز گوشی‌اش راوارد داستانش 
کر ده است. پيشنهاد می کنم پیش مشاور بروید. 


استادی واقعی جلوه بدهد اما سرانجام چهره واقعی او 
نیز نمایان شد. کلماتی که یاد تان ماندهاست. کلماتی 
کلیدی هستند:زنم. سفر. بیا! می‌توانیم بااین سه کلمه 
این عبارت را بسازیم: زنم رفته سفر. بیا بریم شام 
بخوریم. فراموش نکنید که این خواب را ناخود آ گاه 
شما ساخته است و همه اینها از دریچه چشم شما 
به تصویر در آمده‌اند. در این که امروز استادانی هم 
هستند که با برخی از دانشجویان روابط نزدیک‌تری 
ایجاد می‌کنند. بحثی نیست اما نباید هم همه را با 
یک چوب برانیم و تر و خشک را با هم بسوزانیم. 
حساب استادانی که حریم استاد و شاگر دی رارعایت 
می‌کنند. با استادانی که پی. اچ. 65 مخ‌نوازی هم 
دارند. جداست. حتی شاید استاد و شاگردی که 
مجردند و عقاید و سلیقه‌ها و اهداف مشتر کی دارند. 
به سوی هم جذب شوند و با هم به خانه بخت بروند. 
این هیچ اشکالی ندارد و خواب شما دارد می‌گوید به 
نظر شما کسانی که فقط برای کامجویی به دختران 
نزدیک می‌شوند. اولئک کالانعام بلهُم اضل: آنان 
چون چهار پایانند بلکه هم فر ومایه تر. 


از:د کتر نوید خدادوست 


پیفام‌بای‌روشنایی 


انسانی بز رگ و بسیار بانفوذ هستید و می‌خواهید در امور زند گی هم همه چیز خوب 
وطبق خواسته شما پیش بر ود. در حالی که زند گی سر اسر فر از ونشیب است و گاه‌در 
اوج هستید و گاه در زیر. پس در انتظار برداشت بدون کاشت نباشید و در مواقع خطا هم 
زوداز کوره‌در نروید تابتوانید هر روز یک گام به جلو بر دارید ودر عین حال اطلاعات 
خودرانسبت به مسایل پیر آمونتان بالا ببرید و اوضاع رادوباره باقدرت وهوشیاری 
تجزیه و تحلیل کنید و استقامت خود را | شکار سازید و به عهدی که با خودتان بسته‌اید 
وفادار بمانید 

هم مهربان هستید وهم کله‌شق.احساسات‌پا کی دارید به زند گی عاشقانه‌نگاه 
می کنید دل ش ماهمیشه زنده‌است واهداف شماعالی وارز شمند والبته ظر فیت‌بالایی 
در کنترل و مهار نفس خود دارید و در ذهن به دنبال راه حل‌هایی برای رهایی می گر دید 
که در عین حال کنترلاوضاع رابه دست داشته باشید واز درون بیداری را تجر به می کنید 
ودراین روزهاهمین که یک مشکل بز رگ و یک اختلاف رااز پیش رو بر داشتید خود 
یک هنر است پس کار تان رادرست و مستمر انجام دهید و به فکر غذای روحتان باشید 
و بدانید که پاداش همه خستیگی‌های گذشته را دریافت خواهید کرد. 


استعدادهای خدادادی خوبی دارید که باید آنها را پرورش دهید و محیط تان را گرم 
وصمیمی کنید و زمانی را نیز به خو د اختصاص دهید و خلوت با حضرت دوست را حفظ 
کنید و لحظه‌ایی از زند گی طلایی خود غافل نشوید واگر در این بین کدورتی ایجاد شده 
برای حذفش بکوشید و نخواهید که بیش از حد به مادیات وابسته شوید و زیادی در گیر 
جزییات نشوید و تصميم‌هایتان رابا تدبیر همراه کنید تا با خیال راحت بتوانید بنشینید و 
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علاقه خاصی به هنر دارید ودر آرزوی در ک یک معنویت کامل البته شما ابزارهای 
قد رتمن دی دراختی ار دارید و آرامش وجدان خاصی‌برای شماداردو تا کنون‌بهترین 
عملکر درادر وضعیت های خاص وبحر انی از خود بر وز داده‌اید ودر حال حاضر در 
مر حله خاصی از زند گیتان هستید و خیلی از عوامل می تواند دراين گیر ودار تعریف 
شود ویا تفییر اساسی کند والبته آن مشکلی که مد تهاست ذهنتان را مشغول خود کرده 
رفع خواهد شد اما نه به طور کامل پس انعطاف تان را بیشتر کنید ولی نباید آ سیب پذیر 
باشید ودر عین حال دست از تحقیق وتلاش وبررسی بر ندارید که‌هیچ بهانه ای برای 


زی رک وباهوش هستید و به رمز و رموز کار تان خوب واقف واز سخاوت لذت 
می‌برید. بیشتر از دیگران به زیبایی و نظم اهمیت می دهید و از آن لذت می‌برید و گاه در 
بازی‌های زند گی دلربایی می کنید و گاه که با انتظارات نامعقولی روبرو می‌شوید سخت 
از کوره‌در می‌روید ولی‌اين رابدانید که کنش و وا کنش با شماست وامید وارم بدانید 
که زند گی بدون مشکل وجود ندارد وشمااگر بهاو تکیه کنید و مورد حمایت الهی قرار 
گیرید می توانید نفس راحتی بکشید و در عین حال وظایف‌تان را خوب انجام دهید و از 
رفاه خود و عزیزان غافل نمانید و لقمه‌ای بزرگتر از دهانتان برندارید. 
شهر یور e‏ | 
توانمند ووفادارید وامنیت عاطفی رادنبال می کنید واز در گیری و مشاجره‌بیزار 
هستید و برای همین است که گاهی اوقات نمی توانید حرف دلتان را بز نید و بر خلاف 
انتظار خود عمل می کنید, در حالیکه باید ابتدا با مهارت‌ها آ شنا شوید و بعد در استفاده‌از 
آنهابکوشيد در ضمن امید وارم دلخور یهایتان رابیان کنید تابتوانید زیبایی هاو خوبی‌های 
زند گی رابیشتر ببینید واحساس خوشایندی راپیدا کنید. دوست خوبم! دراین روزها 
روز شما بهتر از دیر وزتان خواهد بود. 


گاه جدی و گاه صمیمی می‌شوید. ولی در کل بیان دوستانه‌ای دارید. و در مقابل 
دیگ ران هم ن_گاهواقعبیننه‌ای راب ه نمایش می گذارید ودر اجتماع راخت پذیرفته 
می‌شوید و خوب می‌دانید که بالا رفتن چه سخت است و پایین امدن چه اسان. 

پس به کمبودهایتان فکر نکنی د و بدانید که‌هم | کنون وقت حر کت است. پس 
صبورانه مشکلات عاطفی خود رانا دلیل ومنطق بر طرف سازید وبدانید که اختلاف 
همیشه وجود دارد والبته همیشه هم بر طرف می‌شود و شما باید بد گمانی را به دلتان راه 


اخلاقمند ودرستکار هس تید واز تنهایی خود گریزان. نو آ وری‌های خوبی داریداما 
انجام آنها رابه دقيقه ٩۰‏ مو کول می کنید. به دنبال هیجان و تحول هستید و برای خود 
ارزش خاصی قایل‌اید و می‌خواهید آرزوهایتان را بازنگری کنید. 

البته تصمیم خوب ومناسبی گرفته‌اید که باید به آن بچسبید تابه نتیجه برسید. 


حال مبارزه می‌دانید در حالیکه سر گرمی‌های خوبی دارید. 
روی موضوع ه ای خوب و شاد تمر کز می کنید واحساس خوبی هم دارید پس 
انر ژی‌های منفی را از خودتان دور سازید تا بتوانید اختلاف‌های ناچیز موجود را حل و 


اما همین که به عهد و پیمان‌تان وفادار هستید قابل تحسین است و امیدوارم از هجوم 
افکارهای سرد زمستانی دور بمانید. 


a __س(ٍ_سس_‎ 

منظم‌اید و جسارت اجتماعی خوبی دارید. لحن شما آرام و مودبانه است. 

ارزویی دردل دارید که باید راه‌های رسیدن به آن راپیدا کرده و بشناسید و سختی 
و ناساز گاری‌های روز گار را به دل نگیرید که آنها از روی طبیعت پیش می‌روند. پس از 
لجبازی دوری جویید. 

افکار وعادت‌های غلط قدیمی رابازسازی کنید وشک ر گذار باشید که‌از کار سخت 
ودرواقع از هیچ چیز نمی ترسید و برای این موضوع به دنبال تأیید دیگران نباشید وبر 
حقوقتان تأ کید کنید و رفع خطاه ار ادر اولویت قرار دهید ویکی یکی تصميم‌هایتان را 


اج کنید. 
تبهمن ۲ 


سرشار از احساس هس تید و نگاهتان به دور دست‌هاست وافکار و خواسته‌هایتان 
مرزی نمی‌شناسد.دلتان بر ای گذشته‌ها تنگ شده و می گویید که بازی روز گار را 
نمی بخشید در حالیکه شما قد رت و درک بالایی دارید واین به خود تان و دیگران ثابت 
شده‌پس حالا کاری کنید که فرداچنین حسی نداشته باشید و خود تان هم خوب می‌دانید 
که روز گار بهانه است. 

اگر اکنون چیزی رامی‌خواهید که شرایط اش را ندارید نباید حسرت بخورید و اگر 
هم اشتباهی مر تکب شدهاید آن دوباره‌بررسی کنید تا دوباره مسیر درست راپیش 
بگیرید و با قدرت و هوشیاری و اراده و استقامت بیشتر حر کت کنید. 


ا ©| 


دارید که‌باید در زمان معینی انجام شود وهم اکنون نیز سر گرم تحول‌هستید که‌باید 
جنب و جوشتان را کنترل کنید و بيهو ده غصه را به دل راه ندهید که در غیر این صورت او 


ایجاد کنید و آنها رابرطرف سازید و روحتان را تسلی ببخشید. 
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اميد دار وی است که شغفاد 


دحد امادر د ر اقایل تحمل ہی کند 


@ مار سل اشر 


کک 
A e «N‏ 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


امیدوار مکه روزهای قشنگ و خنک پاییزی خوبی راسپری کرده باشید. 

یکی از راه‌های یکه انسان‌ها برای انطباق بامحیط طبیعی خود ا زآن استفاده م یکنند.استفاده 
از غذاهای متناسب باامکانات ونیا زهای محیط ی است. به این ت ر تیب انسان‌ها به نیاز ز یستی 
خود پاسخی فرهنگی می‌دهند ونیاز به غذاخوردن و تطبیق با محیط زیست راباسنت‌هاو 
آداب و رسوم بسیاری در م یآميزند. 

امرو زتصمی مگرفت مکه یکی از شیر ینی‌های خوشمزه ومقوی معر وف ایرانی رابرا یآموزش 
درنظر بگیرم.یک یازدلایلاين تصمیم سوغاتی خوشمزه‌ای بود که یک ی از دوستانم ازاستان 
یزد برای مآورده‌بود.شهرستان یزد به علت‌قرا رگرفتن د رکمربند خشک جهانی,دارای 
زمستان‌های سرد ونسبتام ر طوب وتابستان‌ها ی گرم و طولانی وخشک است»مردم‌این 
شه راز سنت غذایی خاصی پیروی کرده و تابستان گرم. خشک و طولانی راباانواع غذاهای 
محلی وزمستان سرد راباغذاهای شیر ین وشیر ینی‌جات مع روف خود سپری م ی کنند. 
به علاوه‌در یزد بسیار ی از غذاهای‌سنتی دارای‌مفاهی مار ز شی خاص خود بوده وهر یک آن‌هاد رم راسم ومناسبت 
خاصی استفاده می‌شوند. 

امادلیل دیگر یکه باعث شد دستو رآماده سازیاین شیر ینی خوشمزه راب رای شما بنو یسم این بو د که شما بتوانید 
خودتان در منزل به راحتی این شیر ینی مقوی را تهیه کنید واز میل کرد نآن با خانواده لذت ببرید. 

این شیر ینی خوشمزه به لوز معروف است که در طعم‌های مختلفی تهیه وبه شکل لوزی بر يده می شود وا ز سوغات 
معروف استان یزد هم به حساب میآید. البته د راستان اصفهان هم به وفور یافت می‌شود. 

من یکی از طرفداران پر و پاآقر ص این شیر ینی خوشمزه هستم و امیدوار م که شما هم مثل من ا زاين شیر ينی خوشمزه 
خوشتان بیاید و درست کردن این شیر ینی مقوی را حتماامتحان کنید. 


سپس آن رااز روی حرارت برداشته, بگذارید 
کمی خنک شود. بعد از خنک شدن باهمزن برقی آ نقدر 
می‌زنیم تا مخلوط به دست آمده سفید شود. 

پودر نار گیل رادرون مخلوط شربت می‌ریزیم و 
شروع به هم زدن می کنیم تامواد به صورت خمیر 

حالا مایه اماده‌ش ده رادرون قالب جرب شده 
باقلوا پهن نموده‌وروی آن رابا پودر پسته تزیین کنید 
ودرون یخچ ال قرار دهید تاخنک شود و خودش را 
ر 

پس از اینکه مایه سفت شد و خودش را گرفت.با 
استفاده از چاقو آن را به شکل لوزی برش می‌دهیم. 
روش تهیه‌این شیرینی بسیار خوشمزهبه همین 
اسانی بود. 

نا رگیل به دلیل داشتن چربی زیادو موادمغذی 
کی ار اکل بدن راافزایش 
می‌دهد و همچنین برای خوشبو کردن دهان نیز مفید 
است. 

گوشت سفید نار گیل از نظر طب قدیم ایران گرم و 
خشک است و شیر آن کمی گرم و مرطوب است. 

نکته: 

شما می‌توانید نسبت مواد را به دلخواه و با توجه به 
مقدار شیرینی مصر فی خودتان زیاد کنید. 

به اصطلاح خوش شکر بودن و عطر گلاب از 
ویژگیهای این شیرینی خوشمزه می‌باشد. 


مود ۳ 
شربت قوام آمده: نصف فنجان 
پودر نار گیل: ۲ فنجان 
پودر پسته :برای تزیین روی شیرینی 


مواد لازم برای تهبیه شربت: شما می‌توانید از شکر و گلاب کمتر ویابیشتری در 
شکر: نصف فنجان مايه خود استفاده کنید. 
آب:یک فنجان در طب سنتی گلاب به عنوان گرمی‌شناخته 
طرز تبیه: قلب ومعده را تقویت می کند و اضطراب را از دل 


برای تهیه شربت.ابتدا آب و شکر و گلاب رابا هم 
تر کیب می کنیم و آنقدرحرارت می‌دهیم تا کمی‌سفت 
شده و قوام آید. 


دور می کند. 
نوشیدن گلاب خنک. گر می درون رااز بین می‌برد 
و بدن را تقویت می کند. 


۶۴ کو ب ف ب رو ۳۹۸۸ 


سلسله‌گزارشهای‌زندان 


بقیه‌از صفحه ۲۳ 

آن شب که‌مهمان اوبودم هروقت نگاهم به‌نگاهش 
می‌افتاد می‌دیدم اشک در چشمانش حلقه می‌زند. من 
نمی‌دانستم او چرا این رفتار را دارد که ناگهان در یک 
لحظه از در و دیوار مامور ريخت داخل خانه! 

و آن وقت بود که معنای اشک‌های او رافهمیدم.او 
خودش مرافروخته بود. بعد از دستگیری و بازجویی و 
محاکمهنهایتا به ٩‏ فقره کیف‌قاپی وبه خاطر م رگ 
احمد به قتل عمد محکوم شدم. چر | که بنا به نظریه 
پزشکی قانونی اگر احمد به بیمارستان رسانده می‌شد. 
زنده می‌ماند. اما با اعتراض‌های من به حکم. قتل عمد 
به شبهعمد ونهایتا غير عمد تبدیل شد. والان هشت 
سال و نیم است که دارم حبس می کشم. 

کابوس وحشتناک زند گی من بادستگیری‌ام‌پایان 
فرق دارد. حالا می‌فهمم که یک شب زندان ماندن 
ارزش صد سال سلطانی راندارد. | نهایی که یک روز 
مراسلطان تک چرخ تهران می‌شناختند حالا کجا 
هستند که حال و روز زار و نزارم راببینند؟ کاش من 
یک آدم ساده وعادی و گمنام بودم وهیچ کس مرا 

امروز که سر گذشتم رابرایتان گفتم شاید به خاطر 
کمبودوقت خیلی چیز ها رانگفتم .اما آنچه گفتم 
حقیقفت محض بود. حالا فهمی دم صداقت هم نوعی 
زرنگی است.اگر کسی در زند گی‌اش صادق باشد 
ارتباط برقرار کنم.اما نمی‌دانم چرانمی‌توانم. شاید 
به خاطر گناهانی باشد که مر تکب شدم. من هنوز 
نتوانسته‌ام خودم راببخشم پس از خداهم نمی توانم 
انتظار داشته باشم تامراببخشد. اما عهدی بستهام که 
ھر گز آن‌رانخواهم شکست.اگر یک بار دیگر.فقط یک 
بار دیگر مرتکب خلافی شوم که به زندان بیایم.خودم 
راحلق آویز خواهم کرد این هشت سال فرصت داشتم 
به همه آنچه انجام داده‌ام فکر کنم.وحالا می‌بینم اگر 
من قبلا به کارهایم فکر کرده‌بودم.الان هر جایی بودم 
غیر از زندان. 

تلخترین خاطره‌ام ا زاين زند گی ۲۲ساله.م رگ 
خانواده‌ام و دوستم ا وقتی همه را از دست دادم 5 
تنهای تنها شدم از خدا خواستم که به من کمک کند تا 
بتوانم بر ادرم رابه آنچه می‌خواهد برسانم. امروز که 
من اینجا هستم. او را به بهزیستی سپرده‌اند. 

[بغض گلویش رامی گیر د ودانه‌های‌اشک از گوشه 
چشمانش به پایین سر می‌خورند. دیگر نمی تواند ادامه 
دهد پس برمی‌خیزد و می گوید:] 

-خواهش می کنم اجازه بد هید بروم... 

باتک هنوز وال‌هایبی جوا رنادی در دهم 
چرخ‌می خورند.طبق قرار اول‌مان.بااوخداحافظی 
می کنم در حالی که‌درر شوک انچه شنیده‌ام. 
مانده‌ام! 


پیام از شماچاپ اما 
نوشتن نامفامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این 


صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 
تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء 
چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دیانای عرزیرجاهزاران شاخه گل تقدیم به تو که زیباترین گل دنیایی. دوستت 
داریم برای همیشه. خانواده عمه‌ات. مصطفی. فر شته و سو گل سعیدیان اراک 
همسر خو بم الهه جال تکیه گاه استوار زند گیم. تو خود گواهی با نفسهایت نفس 
می کشم و با خنده‌هایت می‌خندم و با اشک‌هایت می‌میرم. ۲۷ مهر سالروز تولدت 
مبارک. همسرت مصطفی حسینی -تهران 
3 عاطفه جان اخواهرم. موفقیتت رادر آزمون ورودی دانشگاه و همچنین تولدت 
راتبریک می‌گویم. خواهرت رعنازینالی -کرج 
۴ همسر ج عرز یز + جمال جان۲۳۱ مهر تولدت مبارک, دوست دارم تاابد. 
همسرت سمانه صدیقیان -کرج 
آل محدنه‌جان!۱ ۲ مهر ستاره‌ای از آسمان به زند گی ماچشمک زد و خانه مانورانی 
شد. نور چشمان پدر و مادر تولدت مبارک. 
پدرت سعید باقرزاده و مادرت زهرا و خواهرت دیانا -گناآباد 
۴ عز یز رین از جانج رام دوستت دارم به وسعت قلب کوچکم. می‌دانم کم 
است اما قلب هر کس تمام زند گی اوست. تولدت مبار ک. 
همسرت فاطمه حیدری -شوش‌دانیال 
8 سحید عریر در از چانم قشنگ ترین گل‌ها را همراه با بهترین واژه‌های مهربانی 
تقدیمت می کنم تا بدانی چقدر دوستت دارم. اولین سالروز عقدمان را تبریک 
می‌گویم. همسرت‌الهام کرمی-تهران 
8 همسر عرز ی !ای تکیه گاه زند گیم. تو خود گواهی با نفس‌هایت نفس می کشم و 
با خنده‌هایت می‌خندم. دوستت دارم تا ابد. همسرت جواد رهدار -شهر قدس 
۴ ر اضبهجاناهمسر مهربانم؛ ۰ ۲مهر پنجمین سالر وز پیوندمان رابا پنج سبد گل 
رز به شما همسر خوب, تبریک می گویم. همسرت اکبر حاجوی -سمنان 
8 محدبو ده جان؛ اروز میلادت زیباترین خاطره زند گیم و بودن در کنارت بهترین 
هدیه الهی است. عاشقانه دوست دارم بیست و ششم آبان تولدت مبار ک. 
همسرت علی محمد آبادی و پسرانت ابوالفضل و عرشیا 
8 داهدد جانادختر خو یم اول ابان خداوند با تولدت به جهان هستی: خانه مارا 
نورانی کر د. تولدت مبارک. پدرت امیر کرمدخت و مادرت نازنین شکوهی -تبریز 
E‏ آقافرج و حاج حسین از لطف و کمک بی‌پایانتان نهایت تشکر و قدردانی رادارم 
خداوند وجود شمارا همیشه صحیح و سالم نگهدارد. سید حمزه کیابی -لوشان 
و احسان جاناداداش خوبم,قبول شدنت در دانشگاه در رشته مهندسی راتبریک 
می گویم و از خدای بز ر گ ادامه موفقیتت را خواهانم. 
خواهرت مریم رهبری و شقایق و حبیب -تهران 
8 هداد ختر گل ۲۳ مهر ستاره‌ای زیبا وارد زند گی ما شد و خانه مارانورانی کرد. 
نور چشمانمان تولدت مبارک. پدرت‌داربوش و مادرت راهبه سمیاری-اصفهان 
® ذر دود عدر م بودنت هدیه‌است است برای قلب کوچکم و آرزوی من شادی 
دل دریایی توست. تولدت مبارک. مادرت زهرا حاجی لونژاد -تهران 
خواهرزاده بهتر از جانم. فاطمه جان! امیدوارم در پناه حق تعالی و در زیر سایه 
پدر و مادر در درس‌هایت موفق باشی. خاله‌ات زهره کوه‌بر -قم 
«هسستی جان»!شاخه گل وجودم. تمام زند گیم. ۲۱مهر سومین سالروز 
تولدت مبار ک. از خداوند متعال آرزوی خوشبختیات را خواهانم. 
مادرت زهره کوه‌بر -قم 
۴ پسردایی خویم. آقای مهندس سحید احمدی!موفقیت جنابعالی و کسب رتبه بر تر 
در آزمون د کترای مدیریت راتبریک گفته و برایتان آرزوی بهترین‌ها را دارم. 
پارمیدا بهشتی-ایلام 
پسردایی عزیزم. آقای مهندس سعید احمدی! موفقیت شما و قبولی در آزمون 
د کترای مدیریت دانشگاه تهران رابه جنابعالی, فرزند برومند ایلام. تبریک گفته و 
برایتان آرزوی بهروزی دارم. مستوره‌حاتمی 
#۴ پسرعمه عزیزم. جناب اقای سعید احمدی؛ قبولی شما را در آزمون دکترای 
دانشگاه تهران تبریک عرض کرده و برایتان بهروزی و پیروزی بیشتر دارم. 
مستانه کریمی-ابلام 


زبرنظر: کریم ملکی 


اقا نجف همسر مر دانج۱ ۲۹ مهر چهارمین سالروز یکی شدنمان را جشن 
م‌گيريم وان روز فراموش ا شما هر مهربان ریک 
می‌گویم. همسرت پرستوسلیمانی-رشت 
8 علیر ضاجان! تلاش تو را برای فراگیری و حفظ کلام الهی می‌ستایم و برایت 
بهترین‌ها را آرزو می کنم. خانواده باباقاسم بابایی 
2 علیر ضاجان!به توا ای تم ی آموشتن کم 
باد. عمه‌هایت بابایی 
۴ همسر عزیزم. مهدی جان!عشق یعنی دنیایی با تو بودن. ای وجود بود و نبودم 
تمام عمر دوستت دارم. همسرت فریده بابارشایی -اسلامشهر 
EJ‏ آقاسید مصطقی دابی خو بج از لطف وز حمات چند ین روزه‌ات بسیار سپاسگ زار م. 
خداوند سایه شما دایی مهربان را از سر ما کم نکند. از خدای بز رگ فقط سلامتی 
شمارامی‌خواهم. خواهرزاده‌ات نسترن رهبری -قم 
ل خواهر عزیزم مر یج جان !دوم آبان سالروز تولدت رابا هزاران شاخه گل میخک 
تبریک می گویم. داود حاج اسماعیلی و خانواده‌اش -نطنز 
a‏ دختر عزیزم ء مر دججان اروز تولدت زیباترین‌ستاره آسمان در خشید تادوم آبان 
سالروز تولدت راجش بگیریم. خواهرت زینب ومادرت اقدس مرتضوی-نطنز 
8 پدر و مادر میربانج۲۸۱ مهر هفدهمین سالروز پیوند تان را تبریک می گویم و از 
خدای بز رگ می‌خواهم مثل همیشه در کنار هم شاد و خندان و سلامت باشید. 
نهدخترت هماپورمند-قوجان 
i‏ و 
ق جناب آقای حمدد ر ضا قر بانی دستجر دی موفقیت شما را در د کترای ادبیات 
تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت رادارم. حسین بخشی -اصفهان 
3 جناب آقای حسین دخشی در گذ شت پد ر گر امیت رابه شماو خانواده‌محتر متان 
تسلیت می گویم. از خدای بز رگ می‌ خواهم شما و خانواده محترمتان همیشه سالم 
و برقرار باشید. حمیدرضا قربانی 
فر نو ش جان و امید عوزیناقدم نورسیده‌تان مبارک. خداوند این گل زیبا را 
تندرست و شاد برای شما زوج دوست داشتنی محفوظ نگهدارد. 
ملیکاو مجتبی بیگلی -مارلیک 
2 خواهر مهر بانم. سار اجان:مهربانی‌های دنیا رادر وجود دوست داشتنی‌ات پیدا 
کردم ای فرشته آسمانی زمینی شدنت رادر ۸ ۲ مهر ماه تبریک می گویم. 
خواهرانت-سحر و صبا دول ت آبادی 
مربی دلسوزمان. جناب آقای محمد ر سو لی!بابت زحمات بی‌شائبه‌تان کمال 
تشکر و قدردانی راداریم. راحله و پریچهر آقایی- تهران 
۴ همسر خوبم مجید جان ابر سایه مهربانی تو بر پا شده‌اين جوانی من:باشد به فدای 
یک نگاهت عمر منو زند گانی من مهربانم بابت همه خوبی‌هایت ممنونم. 
همسرت -رقیه فرجی -رباط کریم 
۴ بیتاجان اهمسر خوبم. ۲۹ مهر دومین سالروز پیوندمان را با همه خاطر اتش به 
شما شکوفه بهاری من تبریک می گویم. همسرت ایمان حضر تی -کرج 
آل ماد ربز رگ خوبم. خاطمه الساد ات اخداوند وجود پر بر کت شمارادر جوارحضرت 
بسیار سپاسگزارم. نوه‌ات مریم باقری-قم 


لھ آقای حسین ابو الحسنی عرد اهر گز زبانم قادر به توصیف مهر بانی‌ های بی کران 
شما ودد و یسک . بدین وسیله می‌خواهم گوشه‌ای از محبت‌هایتان را جبران کر ده 
سمانه عرفانی فر-تهران 


بقبه از صفحه ۴۷ 


صرح 


٩۰ کر‎ ۷ 


ا< ِِ« 


ا ده ِ 


ای ندار ۵ در کر 


طبفه 
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5 


چ 


ډیدا 


* 


می شود و مورد احتر سا 


6 سمو ثل ۱ 


ادل ۰ 


تینازارعی ۶ساله 


15 70 40 1010-10 1001010101001010 20۵763101540 


در تصویر زیبای فوق. طرح سایه 
بزرگی رامی بینید که بازیگر معروف سابق «چارلی چاپلین» را نشان می دهد. 
این طرح روی یکی از برجهای سوییس کشیده شده است که چارلز اسپنسر چاپلین 
۴ سال آخر عمر خود را در آنجا زندگی کرد. 


حتی شر کت های بزر گ هم راه حلی برای 
تال مار وک رای ای مرا تال 
سیل های عظیم. صد‌ها کشته در کشوررهای اله کامبوج وویتنام بر جای گذاشت. 


بزرگترین نمایشگاه 
صنعت الکترونیک ژاپن 
هفته گذشته در توکیو 
بریاشد.در این نمایشگاه 
آخرین دستاوردهای 
رباتیک نیز حضور داشتند. 
در تصویر روبات دوچرخه 
سوار«موراتا» رامی بینید 
که‌بادوچرخه‌روی یک 
ریل باریک راه می رود. 


کره‌های‌جغر افیایی ر نگارنگ 
بز رگترین نمایشگاه کتاب امسال از ۲ ۶ در آلمان برگزار شد. 
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هفته گذشته جشن «روز شهر 
تبیلیسی» دراین شهر بر گزار شد که از جشن های بسیار دیدنی این مر دم است‌اما 
ظاهرا جذابیتی برای این کود ک نداشته واو بازی روی گنبد ها را ترجیح داده است. 
در زمینه تصویر نمای دوری از کلیسای معر وف «متکی» که در قرن ۱۳ ساخته شده 
است نیز دیده می شود. 


< ~~ 


فصل مهاجرت پرند گان آغاز 
شده‌است ومرغ‌های د ریایی وپلیکان ها مشغول ساخت لانه های جد ید شان در 
جزیره‌بالیستاهستند. بیش از ۴میلیون پر نده‌در این جزیره‌زند گی می کنند که‌از 
منابع طبیعی این جزیره محسوب می شوند. حتی از مدفوع این پرند گان نیز نوعی 
کود بسیار مرغوب به دست می اید که کشاورزان از ان استفاده می کنند. 


۶ ۷ 2 


٩۰ م‎ ۷ 


ج 


دستگاه دراز نشست آبروکت 
رای 7 عالت ورز 
یر ودر ارز 


دستگاه پودرچاقی مگاماس 


شلوارک ویبره حرارتی 


9 ۱ دو کارهء موتوره 
عواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل a‏ 9 
EES‏ 9 |۳192 . . پوس 
پا مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان تچ وت ۱ ۳ باسن»رفع افتادگی شکم کاهش وژن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع تعربند ویبره حوارصی دارای :هو بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ۱۰ تا ۱۵ کیلو در ماه بت 
۰ 1 0« 
پر فروش ترین کمربند در دنیا و ین 
war‏ : ۱ 


4 1 کپسول 


MIRAGLE 2‏ اک : 
کرم کوجک کننده بینی ست بیوتی کلاب یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 
قابل استفاده برای بینی های با شماره پروانه بهداشت 


ضر ٩ة‏ -ِ برطرف کننده چین و چروک و اک صورت تاج ۴۲ ۳ وه ۳ و ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه روشن کننده پوست‌در ن زهان 


به زیبایی ايده آل خود برسید به طریق اولترا سونیک 


Xandrox 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دایسر ۷ ماسوژور و ماسک صورت ۷ 


ست 


چ 


قو مير 


صندلافزا قد 1 
7 0 کن جادونی اسلیم لیفت یس۱۳8 2 
درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 7 دی موب سکن تحریک کننده عصب های‌کف پا ۹ 
یوس هس ۳ SLL FT‏ ا ری ب ری راس 
e‏ ر "مر وکات بق هرری تن کاهش ۳-۲ سا یز بند دار و بدون بند جهت درمان آرترز بدون محدو ادیت سنی 


به محض پوشیدن بالابرنده سیته 


` i a ۴ 
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کرم والنسی کرم کالوژن 1 انواع کرم پارتنر لاو وس سپ 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف کننده چین و چروک صورت ۴49 MÃSÎe BIRA‏ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران are ppg‏ ۲ 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان خصوم بانوان 2 


دستکه اپیاسیون دادم سیبا ملی:۱۶۴۸۶۳۷۸۲۶۹* سپهرصادرات:»۲۰۱۳۹۱۳۱۵۰۰* پودر پرفکت 
PrefeeG‏ 
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از موهای اند فتری تات 


۷۷۹۱۱۲۹۷ ۷۷۹۲۸۹۷۴-۳۷۰. 
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مانیکور ناخن " حجم دهنده لب 


۱۴ ۶ 


